ماهنامه سینمایی ۲ ۲ شمارذ جھارم۔ مرد اد۶۳۲ - دوازده توعان 


زات های‌جهان‌ رابا 


آثروفدوت 


memos 


هر پنجشنه از مسکوبه تهران وبالعکس 
ورود ساعت ۱۲/۱۵ پرواز از نهران ساعت ۱۳/۳۰ دقیقه 


گرچه نشر سینمائی »خود یک محد ودهتخصصی 
است »اما مطبوعت سینماتی در دنیا »)مروز به 
شاخه‌های‌متفاوتی تقسیم شدهاند که هر شاخه » یک 


رشته از فعالیتهای سینم‌اتی را بازتاب می‌دهند : 
برخی از نشریات «صرفا برای آماتورها منتشر میب 
شوند وبه فیلمسازی ۸ و ۱۶ میلیمتری می‌پردازند , 
نشریاتی صرفا تکنیکی پیرامون فنون سینما وجود 
دارد.نشریت دیگری فیلمپاوبرنامه‌های تلویزیونی 
اغ و مورنین مکنا :یی دیز دو ایج 
سالهای اخی رکه ویدئو رواج یافته ؛ بهاین پدیده 
می‌پردازند . برخی از نشریات » فعالیت خود را به 
نقد یا معرفی فیلم محدود کرده‌اند . و .۰۰ .البته 
بسیاری نشویات عمومی سینماتی هم هستند که 
تمامی شاخه‌ها وجنبه‌های سین را منعکس میکنند . 
تقسیم‌بندی دیگری نیز برای نشريك سینما ئی می- 
توان قاثل شد »و آن نحوه مخاطب قرار دادن 
خوانندگان »وانتخاب آنهاست : از ینم دوستاتی 


در سطح روشنفگری یه به‌معنای کنائی آن) که 
سینمابرایثان جدی‌تر از تفنن است » تا عامه 
دوستداران سینما . 

نخستین شماره نشریه‌ای که در دست‌دارید + 
بیش از یک سال‌پیش , به‌صورت گاهنامه منتشرشد 
تا به شاخه‌ای از سینما که پس از انقلاب اسلامی 
درایران رواج یافته بود (ویدئو] بطوری جدی‌تر 
ازآنچه پیش از آن با این پدیده از سوی دست 
درکاران و مخاطیانش برخورد می‌شد » بپردازد . 
کار ما » برغم همه نقص‌هایش »در راستای ایسن 
هدف بود وا زآن دفاع می‌کنیم »اما البته از یک 
گاهنامه چند ده صفحه‌ای انتظار این نمی‌رود که 
بتواند تاثیر محسوسی برآن روند ناهمخوان‌استفاده 
از پدیده مورد بحت بگذارد . 

پدیده ویدئو » بدلایل فراوان » نتوانت 
خود را با نیازها و مصالح جامعه هماهنگ ګند . 
وباتصیمی که گرفته شد + دست کم تا زمانی که 
احتمالا چاره و روشی نو جهت استفاده از ایسن 
پدیده یافته نشده »انتثار نشریه‌ای تخصصی در 


این باره نیز بی‌معنات . ولی امیدمان بهانتشار 


فیلم شماره ۴ 


صفحه ۳۲ 


یک نشریه سینمائی همچنان پابرجات »بویاه که 
احساس می‌کنیم درمیان مطبوعات کنونی ایران + 
جای‌یک نشریه مداوم سینمائی خالیست . آن تقسیم 
بندی که در آغاز به‌آن اشاره شد ١‏ "تنوعی لت 
که در شرایط "تتدذ" تنا پیدا می‌کند . بنابواین 
هدف ما در دوژه تازه‌ای که آغاز کرده‌ايم - و 
امیدواریم ادامه یاد - انتشار یک نشریه عمومی 

در شرایطی که آن تنوع مطلوب وجود ندارد 
و سایر نشریات نیز گمترین بها را به سینما میب 
دهند » گاه معکن ابت چنین توهمی ایجاد شود 
که تنها نشریه سینمائی وظیفه دارد همه توقم‌های 
متفاوت از یک نشریه سینمائی را برآورده ګند . 
یعنی‌یک نشریه بدارای‌همه آن کیفیت های برشمرده 
باشد . ناممکنی که در شرایط نبود تنوع برای 
برآوردن سلیقه‌ها و برداشتهای متفاوت , طلب 
مشود : 

اگر کارمان دوام داشته باشد »هدفمان این 
است: انتشار نشریهای که. آن دسته: از سیتها روت 
هائی که از مطالعه هم رویگردان نیستندبهره‌ای 
از آن بگیرند و دوستداران جدی سینما نیز »آن 
را پیش‌پا افتاده و مبتذل ندانند. 

امیدواریم در شرایطی که مدتیست از مطالب 
تکراری در نشريك بو انتشار نشریات مشابه انتقاد 
می‌شود ١‏ تداوم انتشار یک نشریه سینمائی میسنر 
باشد , 


صفحه ۴ , شماره ۴ فیلم 


درباره فیلمها : 
۴۱ 
۴۳ 
۴۶ 
افتزافات یا کی ری و 


و ماهنامه 1 
شماره چهارم - مرداد ۱۳۶۲ 
تلفن ۰ ۸۹۶۶۵۹ 


لیتوگرافی : تهران لیتو ‏ تلفن ۰ ۸۴۹۴۸۵ 
چاپ : سمنانی‌پور 


در دست نولید 


با تثبیت نسبی معیارهای عملی در زمینه" 
کار سینما » چندیست که عد زیادی از فیلسازان 
ایران دست به‌کار ساختن فیلم شدهاند . به‌طوریکه 
در طول دوران پس از انقلاب » هیچ‌گاه این‌تعداد 
فیلم در دست تهیه و آماده نمایش نبوده است. 
فیلمهائی که در زیر نام و مشخصات آنها آمده» 


کارگردان : رضا میرلوحی - فیلمنامة: بلیش 
تهیه کننده : جواد گلپارگانی = فیلمبردار ؛جمشید 
الوندی - بازیگر : اداود رشیدی. 

فیلم:» ما جراعی. مربوط په ماهیگیران شمال در 
زمان رژیم گذشته است . 
س تفنگدار 


وان غیت هه ری فیلمبرت اوه 
فریدون قوانلو - تهیسه‌کننده : مهدی احمدی - 
بازیگران : جمشید مشایخی -داود رشیدی - مهدی 
فخیم زاده - حسین کسبیان - آهو خردمند - 
عنایت بخشی . 

تفنگدار , داستانی از ظلم و ستم در دوران 
قاجار و ابتدای به‌فدرت رسیدن رضاخان , و قیام 
یه ی رات 
8 کبلومتر_۵ 

کارگردان و نویسنده فیلمنامه: حجت‌اله 
سیفی - فیلمبسردار: اصغر مبرهنی - بازیگران ؛ 
هدایت‌الله نوید - افسانه رایگان - حاج‌حسین 
محمدرضا اصلانی - محرم شاهبخشی - حسن‌توانا 
عفد گرم 


تعدادی از آثاریست که در مرحله تولیدند یااین 
مراحل را به‌پایان برده‌اند. چند فیلساز دیگرنیز 
مراحل مقدماتی پیش از تولید را طی می‌کنند که 
شاید تاکنون کلید دوربین را هم زده باشند اما 
تا هنگام نوشتن این سطور هنوز کارشان قطعی 
نشده بود . 


6 پرونده 


کارگردان : مبدی صباغزاده - فیلمنامه : فریدون 
جیرانی - بازیگران : فرامرز قریبیان - حسن 
کسبیان - محصول بخش فرهنگی بنیا د مستضعفان . 

فیلم » ماجرای یک بی‌عدالتی قضائی دردوران 
رژیم گذشته است . 


کارگردان و نویسنده فیلمنامه : باقر خسروی 
تهیه کننده : دهل فیلم - فیلمبردار : رضاپاگ‌زاد 
بازیگران : اسماعیل محمدی - رضا کرم رضائی - 
مریم فرخ‌نیا - عنایت بخشی - سروش خلیلی . 

این فیلم براساس یکی از قصه‌های کتاب 
عزاداران بیسل نوشته غلامحسین ساعدی ساخته 
شده و زمینه‌ای روستاگی دارد. 
8 شبکه 

کارگردان و نویسنده فیلمنامه: پرویز نوری 
تهیه‌کننده : جواد گلپایگانی - فیلمبردار ! علیرضا 
زوین‌دست , 
8 مرگ سفید 

تارگردان : حسیسن, زتسدیاف .- فیلمبردار! 
ملک زاده. 


فیلم شماره ۴ 


صفحه ۵ 


کارگردان ؛ رسول صدر عاملی - تهیه‌کننده : 
صدر عاملی و وزارت ارشاد اسلامی - فیلمبردار : 
علی سزینانی . بازیگران : داود رشیدی - داود 
رفائی - هیلدا پیوزاد - پری اقبال‌پور - زری 
برومند. - 

جوانی‌در جبهه جنگ , نامه‌ای از یک سرباز 
عراقی پیدا می‌کند که میخواهد به ایرانی‌ها 
بپیوندد . جوان » به‌جستجوی نویسنده نامه میب 
پردازد و 
حسن_سنتوری 

کارگردان : خسرو ملگان - فیلمبردار : جمشید 
فرحی -تهیه‌کننده : شورا فیلم - بازیگران ‏ 
ګرم رفائی - مهدی فخیم‌زاده - منصور خانی « 

غیلم + اتان رمک یک تور دواو 
نالخورده ا 


چ دادشاه 


کارگردان : نویسنده فیلمنامه : حبیب گاوش 
فیلمبردار ؛ نعمت حقیقی - بازیگران : 


سعید راد - 


فیلم . ماجرای قیام مردی بتام دادشاه 


است که در زمان رضاشاه , در سیستان وبلوچستان 
مارژه کرد ات : 


میرزا کوچک خان به سه روایت 

زندگی و مبارزات میرزا کوچک خان 
جنگلی » دستمایه سه فیلمساز قرار گرفته که یکی 
از فیلمها آماده‌نمایش» دومی دردست تهیه, و 
سومی در مرحله" مقدمات پیش از آغاز فیلمبرداری 
آیبت: 
فیلم آماده نمایش» جنگل " نام دارد که 
حسن هدایت " برای بخش فرهنگی بنیاد مستضعفان 
ساخته‌است . دراین فیلم » هرچند که میرزا کوچک 
خان حضورندارد,» اما فیلساز به‌گوشه‌ای از حوادث 
قیام جنگل و همراهان میرزا پرداخته است . "جنگل " 
در جشنواره. فیلم فجر بهمایش درآسد و فیلم 
ناموفقی بود . 

فیلم دوم » "سردار جنگل " » مراحل فنی 
پس‌از پایان فیلمبرداری را می‌گذراند, "سردار 


جنگل" را "امیر قویدل" نوشته و کارگردانی کرده 
است . تهیه کننده‌اش هادی مشکات و فیلمبردارش 
على صادقی است. 

دراین فیلم » "مومنی " نقش میرزا را بازی 
می‌کند وبازیگر دیگر فیلم » علی ثابت است. 

سومین فیلم را "ناصر تقوائی " بر اساس 
فیلمنامه‌ای از خودش, برای بخش فرهنگی بنیاد 
مستعضفان کارگردانی می‌کند .در این فیلم که 
گویا هنوزنامی براّش انتخاب نشده است .احتمالا" 
"داریوش ارجمند " - بازیگر مشهدی - تثاتر 
نقش میرزا را بازی خواهد کرد . 


٩‏ میلیون تومان هز بنٌ «سفیر» 

در مطلبی که شماره گذشته پیرامون فیلم 
"سفیر" نوشتیم » بهاین موضوع اشاره شده بود که 
میانگین تخمین‌هائی که درباره هزینه تهیه این 
فیلم زده می‌شود » ۱۵ میلیون تومان است, افا 
یک مقام ستول در بخش فرهنگی بنیاد ستضعفان 
اظهار داشت که این تخمین‌ها به واقعیت نزدیک 
فیست :وی کات که ,براماین انستان و مداوکاموجود:, 
مبلغ ٩‏ میلیون تومان صرف تهیه این فیلم شده 


است. 


گشایش خانۀ فرهنگ فیلم 

از چندی پیش؛ بخش فرهنگی بنیاد مستضعفان 
اقدام به‌ایجاد محلی برای نمایش فیلم » جدای از 
اکران عمومی‌کرده است . این مرکز که بنا بهاظهار 
سرپرست این بخش در کفتگو با یکی از روزنامه‌ها » 
" خانه فرهنگ فیلم " نام دارد , فعالیت خود را 
درسینما قیام (سینه‌موند سایق) آغاز کرده است. 
اعضای نهادها » وزارتخانه‌ها و نیروهای نظامی و 
انتظامی با معرفی‌نامه از محل کار خود» و افراد 
فیگزبا معرفي‌نامه از سجد محل:و اراعه او قط 
عکس می توانند به‌عضویت خانه فرهنگ فیلم د رآیند , 

بنا به گفته همین مقام » این مرکز با همکاری 
وزارت ارشاد اسلامی ایجاد شده و بنیاد نیزبتارگی 
یک آرشیوفیلم برای تامین فبلمهاگی که قرار است 


در آنجا به‌نمایش‌درآید , ترتیب داده است وکوشش 
می شود تا فیلمپا» بیشتر جنبه آموزشی داشته‌باشد 
اا 

دو صامی یا سیکا کیام یکی ان اران این 
سینما اظهار داشت که هر روز یک فیلم در یک 
نوبت » درچپارچوب فعالیتهای این مرکز به‌نمایش 
درمی‌آید وحق عضویت خانه فرهنگ فیلم » ماهیانه 
۰ ریال است. 


تأ کیدی‌بریک نیاز 


به‌مناسبت نیمه شعبان » در خرداد ماه اسال 
"جشنواره فیلم مستضعفان" به‌عدت یک هفته در 
سینما فلسطین برپا شد و مورد استقبال مردم قرار 
گرفت . این جشنواره را بخش فرهنگی بنیاد مستضعفان 
برپا کرد و بهرغم آن که هیج‌گونه تبلیفی چه در 
رسانه‌های گروهی و چه به‌وسیله پوتنتر و اعلان |[ 
دیواری برای آن نشد , اما دوستداران سینما ؛خبر 
آن را دهان به‌دهان نقل کردند. از همین رو» 
صف‌های طولانی مقابل سینمای نمایش‌دهندباتوجه 
به‌بی‌رونقی عمومی افیلمهای روی پرده چشمگیربود 
و برای کسانی که‌از فیلمهای جشنواره بی‌خبربودند » 
تعجب بر نگیز , 

علت آن همه استقبال , این بود که درجشنواره» 
تعدادی فیلم خارجی برای نخستین‌بار در ایران 
به نمایش درمی‌آید و برخی از فیلمهاتی که پیش 
از انقلاب نمایش داده شده بود » برای اولین‌بار 
پس از اتقلات در برنامه‌های این جشنواره جای 
داشت , تعدادیازفیلمها عبارت بودند از؛ برادر 
خورشید خواهر ماه بازگشت مردی بنام اسب » 
فیست » دیوانه‌ی ازقفس پرید ۰ روزشنال ,۰۰۰ 
پس‌ازجشنواره فجر , این‌جشنواره هم تاکیددیگری 
بود بر یک نیاز اساسی در زمینه سینما : سردم 
عموما - و دوستداران سینما : خصوصا - نیازمند 
فیلمهای خوب و آثار تازه سینمای دنیا هستند و 
برخلاف تصوری که گمان میرود اکثریت مسئولان 
دارند , سینما نیاز دست چندم نیست ۰ 


تایافتن‌یاك روش مناسب برای رهائی ازسرد رگمی موجود 


سینما ی آیران‌باید مدتی‌نعطیل‌شود 


فریبرز صالح " ؛پس از یک دوره کوتاه فعالیت در زمینه گویندگی فیلم » در انگلتتان تحمیل سینما کرد 
که سه فیلم کوتاه و تجربه‌انداوزی »حاصل این دوره بود . در بازگثت بهایران » دو فیلم کوتاه برای تلویزیون 
ساخت : "کتیبه "براساس شعری از مبدی اخوان ثالث » و یک فیلم آموزشی . پس از بازگشت از یک سفر دوباره 
بهخارج. 7 تلویزیون وم که و در تال ۵۶ پنج قست از سریال چنلگ و فیلم بلندی هنام " دام 

ې شتا ینیم 1 هم‌اکنون صالح در حال نوشتن فیلمنامه‌ای براساس واقعه مسجد گوهرشادمشهد 
(Fd 1‏ تیک م ا برای یی مسارد. کی که کر ید در مرت وی 
سشاق ایران و فیلم. سفیر با فربیزز د الح به‌عمل آمده است . 


و هر اندیشه‌ای - از جمله اسلام - می‌تواند در آن 


۳ 
۰ 


8 آن خط برجسته‌ای که در این 
سیاست کلی بیشتر نمود دارد » الزام به 
تبلیغات , به‌ثکلی تخت و صریح و مستقیم 
است , 

من بارها با ستولان دولتی فیلم و سین 
در این‌باره صحبت‌کرده‌ام ؛وگفتهام که پس از هرانقلابی 
در دوران عاصر, فیلمهائی که در آن کشورانقلاب 
شده ساخته‌اند » جتبه* تبلیغاتی هم داشته است, 
اما متاسفانه شکنل تبلیغات سینمائی در فیلمهایپس 
از انقلاب , در ایران» خیلی "رو" است. و این 
شکل تبلیفات , به‌نظر من» عکسالعمل معکوس دارد . 

مثلا" می بینیم که فیلمی ساخته می‌شود ومی 
بینیم فیلساز صحنه‌های مختلف را تدارک می‌بیند 

وچ سیاست جمهوری اسلامی ایران‌دد تا یکی از جمله‌های حضرت رسول (ص) رابه‌هرترتیبی 
قبال سینساء برغم نوساناتی که پس از هست در آن بگنجاند. وقتی فیلم را می‌بینیم احساس 
انقلاب داشته و سئولانی که آمدهاند و می‌کنیم که کارگردان دارد دست و پا می‌زند تا ازآن 
رفته‌اند و در زمان تصدی خود روشهاتی جمله در فیلمش استفاده کند. بله» جمله قشنگاست 
پیش گرفتهاند» یک خط مشخص وبرجسته ولی مهم این است که این جمله را کجا و چطورباید 
داشته‌است که آن را "سینهمای اسلامی "نام 
نهادهاند » در حد کلیات » از سینمای! سلامی 
زیاد صحبت شده, بدون آن که دربارهاش 
روشنگری » و شیوه‌های عملی‌اش گفته شود . 
نظر شما درباره* این سیاست چیست؟ 


E 
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در فیلم استفاده کرد تا تاثیر مثبت هم داشته باشد. 

اما اکنون - همچنان که گفتم - سائل بسیار 
سطحی و رو مطرح می‌شود که اگر هم تاثیر متفی 
نداعته باشد» دست کم بی‌تاثیر است.مخصوضا که 
اگر زیاد هم گفته شود. 

-ما هیچگاه سینم‌ای اسلامی نداشته‌ایم .تفکرات بطر مهن ار انقلاب :. افیلم * اتک 
واندیشه‌های اسلامی وجود دارد که می‌تواند به‌تصویر ‏ بلکه "فتو رمان" زیاد ساخته شده.مقداری عکس و 
درآید وحامل این اندیشه‌ها باشد. سینما مرزی‌ندارد . حرف, که "سینما " نیست. 


صفحه ۸ ۰ شماره ۴ فیلم 


اسیا نز ای :ریت کی اکر 
بازی گرفته نمی‌شوند. یا خیلی کم فیلم می‌سازند» 
یا اصلا نمی‌سازند, 

قبلا" هم در جائی این را گفته‌ام که پس از 
انقلاب, شکل نازه‌ای از فیلسازی به‌جود آمده و 
بسیاری از نهادها به‌سوی فیلم ساختن یورش‌آوردهاند . 
خوب » ایرادی نداد , آنہا هم فیلم بسازند اماچپار 
چوب تعیین شده برای فیلمسازان » کار را بسیار 
دشوار کرده است . با اين حال» من معتقدم که بدرغم 
دشواری کار » فیلمسازانی که به‌حرفه* خودعلاقه‌مندند , 
نیاید پس بنشینند . اما این را هم نیاید نادیده 
گرفت که ساخته شدن فیلمهای تاریخی منطبق در 
آن چپارچوب , در شرایط کنونی , فقط با سرمای 
گذازیسیا دست کم حمایتسمالی. فولبت: امکان‌پذیر 
انت: بعش خصوضی: از لیس ساختن فیلمی مثل 
"سفیر" یا فیلمهای پرخرج دربارهجنگ برنمی‌آید. 

درباره* جنگ هم می‌شود فیلم‌هاغی ساخت‌که 
جنبه» تبلیفاتی نیر داشته باشد اما بعنظر من 
فیلمهاتی با ابعاد "سفیر" درباره* جنگ, باید به 
بعداز پایان جنگ موکول شود . زیرا در آن صورت 
امکانات بازسازی حوادث وجود خواهد داشت , و از 
سوثی » در آنچه فیلم تلویزیونی یا سینمائی ‏ مستند 
وغیر مستند - درباره؟ جنگ ساخته شده, یک سوی 
کیرد برا ام‌بننيم: دوحالیگه بای همه ااه کل 
توجه کرد . 

به‌هر حال» بر این واقعیت آگاهم که بسیاری 
فیلمنامه‌ها نوشته می‌شود که پذیرفته نمی‌شود یا پس 
از حذفو تفییراتی آن را تصویب می‌کنند. فیلمی 
بر اساس یک فیلمنامه» تصویب شده ساخته می‌شود 
که اجازه* نمایش نمی‌گیرد و فیلمساز در این رفت و 
آمدها و حذف و تغیبرها» فرسوده و خسته میب 
شود » اما معتقدم که در همین شرایط سخت هم‌نباید 
قهر کردو عقب نشست. چون بهنظر من , انزوا و 
بیکاری » فیلساز را بیشتر از شرایط دشوار , فرسوده 
می کد 
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8 همان‌طوری که گفتید , پسازانقلاب ؛ 
بسیاری از نهادهای دولتی یا وابسته به 
دولت شروع به فیلم ساختن کرده‌اند و 
برخی از آنهاء حتی فیلم سینمائی هم 
مي‌سازند . اما بجز آن » فیلمهای تولید 
بخش خصوصی نیز شکلی‌از فیلمسازی دولتی 
پیدا کرده است. بهاین ترتیب که مراحل 
مختلفی برای صدور پروان* فیلسازی در 
نظر گرفته شده‌است (از تصویب طرح اولیه 
و فیلمنامه و تائید صلاحیت تمامی کادر 
سازنده تا مراحل بعدی که به‌باز بینی نهاثی" 
فیلم می‌انجامد ) و در صورت منطبق بودن 
همه" اینهابا آن خطوط یاد شده »امتیازاتی 
از قبیل مواد خام » لابراتوار, وسایل کار 
و امکانات دیگر با قیمت دولتی دراختیار 
کادر سازنده قرار می‌گیرد و حتی درمواردی 
وام هم داده می‌شود ._نظرتان درباره 
این شکل از دولتی شدن غیرمستقیم سینما 
چیست؟ 

- به‌نظر من » سینما در مطکت ما وضع سردرگم » 
و آشفته‌ای دارد. عقیده‌ام این است که وزارت ارشاد 
اسلامی » برای مدتی , کار فیلمسازی را در کشور تعطیل 
اعلام کند. بعد ستولان و صاحبنظران بنشینند و 
بررسی کنند و تصمیم بگیرندکه آیا میخواهند سینما 
وجود داشته باشد , یانه. اگر تصمیم بر وجود سینما 
گرفتند » خطوطو شیوه‌های عملی آن را به‌طور مشخص 
و روشن ۰ تدوین کنند تا سینما از اینآشفتگی بدر 
آید . آن‌گاه با آن ضوایط می‌شود اعلام کرد که هر 
کس می‌خواهد فیلم بسازد و هرکس نمی‌خواهد , 
نسازد , 

آن‌طور که شنیدهام , گویا کارها در همین جهت 
هم پیش می‌رود زیرا مدتی‌ست که پروانه* فیلمسازی 
جدیدداده نمی‌شود و برای بیرون آمدن از بن بست 
به‌نظر می‌رسد که گریزی از چنین‌اقدامی نیست , تازه 
پس از آن» باز هم دولت بایداز فیلسازی حمایت 


کند» زیرا بخش خصوصی امکاناتی در اختیارندارد. 


8 البته بخش خصوصی هم کوثش‌هاثی 


کرده» اما اگر نظر شما این باشد » درآن 
صورت که فیلمسازی بیشتر به‌سوی دولتی 
شدن پیش می‌رود . 
-ببینید , واقعیت این است سئولان امر» غير 
از آن‌چه بارها گفته‌اند , شکل دیگری از فیلسازی را 
دوست ندارند , کاریش هم نمی‌شود کرد , یک وزارت 
ارشاد وجود دارد و یک تلویزیون . وقتی که من‌فیلمی 
می‌سازم وبه تلویزیون ارائه می‌دهم ؛ اگر بپسندد و 
بخواهد بخرد وقیمتی روی آن بگذارد » یا بایدقیمت 
پیشنهاد شده را بپذیرم و یا از فروختن آن منصرف 
شوم ۰ راه سومی وجود ندارد . چون جای دیگری‌نبست 
که آن فیلم را به‌قیمت بیشتری از من بخرد. بااین 
حال باز هم بنظر من» باید فیلم ساخت. 


ات بت سس ۱ 
صالح» در تدارک صحنه سر _ 


بریدن ۰ از 


هتماشاکربانمایش غیرمستقیم 
صحنه‌های‌نبرد.راضی 
نمیشود. 
سوسیا 
درصد عمدهای از موضوع فیلمهاتی 
که پس از انقلاب ساخته شده, درباره 
مسائل سربوط به دوران رژیم گذشته» با 
لحنی صرفا شعاری - و ته تحلیل‌گر و 
روشن کننده - بوده است » در حالی که 
به رغم وجود بسیاری موضوعهای بغرنجو 
مهم و حیاتی در دوران پس از انقلاب‌که 
قابلیت بسیار برای تصویر شدن نیزدارند » 
وقایع پس‌از انقلاب در فیلمهای سینمائی 
بازتاب بسیار کمی داشته است , علت را 
در چه می‌بینید؟ 


شماره ۴ فیلم 


صفحه و[ ' 


آن فیلمهای دسته* اول از نظر من‌مردودند , 
زیراسائل مطرح شده در آنہا را - به آن شکل - 
همه“ مردم می دانستند و می‌دانند » که انقلاب‌کردند , 

اما درمورد دسته* دوم» علت را باید از_خود 
فیلسازان پرسید . بعد از انقلاب , من درگیر ساختن 
فیلم سفیر شدم و.فرصتی برای ساختن فیلم دیگر 
نداشتم . بمویژه که وقتی دارم فیلمی میسازم » سعی 
می‌کنم به‌موضوعهای دیگر فکر نکنم . 

وچ هرچند که شما پاسخ به‌ستوال وا 
موکول به‌پرسش از خود فیلس‌ازان 
کردید اما به‌هر حال؛ شما دیدگاهی در 
این خصوص حتما " دارید , 


است ؛ پس از انقلاب , 


- پاسخ صریحتر , این 


با آن حوادث عظیمی که اتفاق افتاده بود ‏ ماشتظر 
روشن‌تر شدن خطوطو سیاستها بودیم . می‌بایست 
مسئولان در جای خود مستقر می‌شدند و امور جاری 
کشور؛ نظم و راستای خود را پیدا می‌کرد و علوم 
می‌شد که در جامعه* تازه, جا و مقام ما کجاست و 


چقدر برای این جامعه تازه ارزش داریم . تا یشود 
درباره* وقایع پس از انقلاب تصمیم گرفت و فیلم ساخت , 
و همان‌طوری که می دانید » این امرچند سال طول‌کشیدو 
حوادث هم سریع اتفاق می‌افتاد » بنابراین تصمیم 
گیری مشکل بود . 

البته من خودم را به‌کلی از این موضوعها کنار 


نمی‌کشم . ممکن است موضوعی پیدا کنم یا کسی آن 
را به‌من ارائه دهد که ببینیم توان ساختنش رادارم 
و بسازم . 

چ براساس همان چهار چوب یادشده 
می‌بینیم که در میان فیلمهای ساخته شدهاز 
رخدادهای پس‌از انقلاب » جای فیلمهاتی 
با مضمون انتقاد اجتما عی‌خالی است .انتظار 
نمی‌رود که فیلمها مغایر با اصول و موازین 
اسلامی باشد و انتقاد اجتماعی» لزوما " به 
معنای جهت‌گیری سیاسی نیست , بلکه یک 
سری از مسائل‌و مشکلات اجتماعی می‌تواند 
- و باید - در سینعا مطرح شود تا هم 
مردم وهم مسئولان را در آن مورد خاص 
روشن کند . به‌ویژه که از دیدگاهی » انتقاد 
اجتماعی می‌تواند یکی از وظایف سینما 
شمرده شود و اگر راهگثا هم باشد » چه 
بهتر. به‌عنوان مثال ؛ فیلمی از کشور کوبا 
به نام "مرگ یک بوروگرات " » دوبار از 
تلویزیون نمایش داده شد کمانتقادی طنز 
آمیزاز بوروکرا سی در کوبای پس از انقلاب 
بود . خوب » ما هم نظیر چنین‌مشکلاتی در 
کشورمان داریم که بسیاری از آنها هم‌میراث 
رژیم گذشته است واکنون تداوم یافته. مثل 
همین بوروکراسی » یا مشکل مسکن . اما از 
فیلمهای ساخته شد هونیمه کاره و فیلمنامه‌های 
تصویب نشده» چنین برمی‌آیدکه‌اصل »همان 
تبلیغ است و فیلم انتقادی نمی‌شودساخت . 


- خوب؛ شما هم می‌گوئید نمی‌شود ساخت» 
پس به‌همین دلیل هم من فیلمی‌دراین زمیته‌ساختهام , 
و دیگران هم نساخته‌اند. نمی‌خواهم از کسی دفاع 
کنم ولی در برخوردهاتی که داشته‌ام , دیده‌ام‌کسانی 
در مصادر امور فیلم و سینما هستند که خودشان هم 
ادعائی ندارند. وقتی از آنا انتقادی کردام , 
گفته‌اند "مسائل را بگوئید » چون ما هنوز همه‌چیز را 
نمی‌دانیم ". ه‌نظر من » کارها هنوز آن گونه کهباید ؛ 
دراين زمینه‌ها جا نیفتاده است , وقتی که همه چیز 
در جای خود قرار گرفت و مسئولان هم با ادعای تمام 


حرفهای خود را مطرح کردند ۰ آن وقت می‌شودقاطعانه 
انتقاد هم کرد. 


- فعلا ", هیچ. چون راهی وجود ندارد. 


چ یک دوگانگی هم میان تصمیم‌گیری 
مستولان پیرامون‌نم یش فیلم در ایران وجود 
دارد : برخی فیلمهای خارجی در سینماهایا ‏ 
در تلویزیون به‌نمایش درمی‌آید که از نظر 
تصوبری , مغایر با آن معیارها ئیست که فیلم 
سازان داخلی باید رعایت کنند . همچنین 
فیلمهاثی نمایش داده می‌شود که در آنها 
مسائل صرفا انسانی-بدون پر رنگ شدن‌یک 
اید تولوژی‌خاصسمطرح می‌شود و مورد تائید 
برخی از سئولان و ثخصیتها و صاحبننایان 
هم فواوبکنرد. اما چدین بننظر م‌رمه 
که ساختن این گونه فیلمها به‌وسیله فیلم 
سازان ایرانی » بدون تبلیغ مستقیم ایدئوب 
لوژیک» با دشواری روبرو شود . 

- پاسخ شما در سوالتان وجود دارد. خوب, 
من چه بگویم ؟ من هم می‌گویم نمی‌شود. شما انتظار 
دارید پاسخ بهتری از من بشنوید؟ دولت باید اهمیتی 
ا که جوا یضار ال اس هر جل ےو رنه دی 
حرف - نشان دهد. تا دولت به‌همین میزان برای 
سینما ارزش قائل است » وضع همین‌خواهد بود. به 
نظر من » اکنون سینما برای دولت در درجه صدم 
اهمیت فرار دارد. چون مسائل مهمتر دیگری وجود 
دارد . بعدها میکن است با بموجود آمدن رامش 
بیشتر , پایان جنگ , بهبود وضع افتصادی و رفع 
مشکلات دیگر؛ به‌سیتما هم اهمیتی بیش از این‌داده 


شود . 


به‌هرحال , برغم وجود آن چهار 
چوبی که بارها از آن یاد شد » می‌بینیم که 
در سیر نوسانات در تصمیم گیریها » تجدید 
نظرهاتی هم نسبت به‌آن تصیم‌های اولیه 
شده‌است . به‌عنوان مثال» پس از انقلاب» 
فیلم شماره ۴ 


صفحه ۱۱ 


تا مدتی جشنواره‌های سینمائی - بدون 
استثناه - محکوم می‌شد اما دیدیم کنپس 
از چند سال, سال گذشته وزارت ارثاد 
اسلامی اقدام بهبرپاثی جشنواره جهانی 
فیلم کرد . فیلسازان‌خارجی به ایران 
دعوت شدند و حتی فیلمهاتی مانند "مرگ 
یزدگرد "۲ "حاجی‌وا شنگتن "۰ و "خط قومزا 
وتعدادی فیلم خارجی دوبله شده هم که 
اجازه“ نمایش عمومی ندارند »۰ در جشنواره 
به‌تمایش درآمد . همچنین چندی پیش "بخش 
فرهنگی بنیاد مستضعفان " برای ارائه طرح 
و فیلمنامه اعلام دعوت کرد . استنباط شما 
از این نشانه‌ها چیست؟ 
البته جشنواره برگزار شد و آغاز خوبی هم 
داشت اما دیدید که چگونه پایان یافت : جفنواره, 
ضف زیاد ذاشتت, اعا اهمیث موضوع , آن راضف‌ها 
را تحت‌الشعاع قزار داد, به‌علاوه, جشنواره فرصت 
بسیار خوبی برای علاقمندان سیتما - که خوشبختانه 
تعدادشان هم بشیار زیاد است و این را دیدیم 
بود. اما آن تصمیم شب پایانی » بعنظر من به‌هیچج 
وجه درست نبود. عده‌ای فیلساز و فیلم شناس و 
غبرنگار از خارج دغوت هده بودنه. چک از آثبا 
می‌آمدند و تمام فیلمها را تماشا می‌کردند و در همه" 
برنامه‌ها فعالانه شرکت داشتند . در شب پایان‌جشنواره 
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یا پاسخ ذرستی‌به تن همه مور و اشتیای. داذه اقد؟ 


یکباره اعلام کردند به‌فیلمهای سیو پنج میلیمتری 
دلیل که فیلمی به‌عنوان 
الگو مطرح نشود , خوب باگر نمی‌خواستید هیچ فیلمی 
الگو شود » چرا نمایش دادید ومگر جایزه دادن به‌یک 
فیلم » به‌سنای الگو سازی‌از آن است؟ و با در سنای 
مخالف , آیا فیلمهای بخ شآماتوری جشنواره , الگوهای 
کاملا " قابل قبول فیلمسازی هستند؟ 


باز هم تکرارمی‌کنم : سینمای ايرا 
تعطیل شود و عده‌ای آشنا به فن با صداقت و نیت 


جایزه داده نمی‌شود به‌این 


ان باید مدتی 


خیر بنشینند و برای آینده* سینمای کشور برنامه ریزی 
کد م دون یت کار احاعلی یرھچ ان زگرد ی بوجوت 


تخواهد بود. 


صفحه ۲( ' شماره ۴ فیلم 


وچ بهآ خرین فیلمتان "سفیر " بپردازيم . 
هدفتان از ساختن این فیلم چه بود؟ 

- من می‌خواستم پس‌از انقلاپ فیلمی بسازم. که 
یه دیگوان نهان مهم می شودفیلم سات سقیر۳: 
موضوع ساده‌ای داشت و من مقهور موضوع نشده‌بودم . 
میخواستم یک چهره* گمنام را بهوسیله*فیلم معرفی‌کنم ء 
و ضمتا از نظر فن و تکنیک نیز» چیزی بیش از آنچه 
دراینجا ات ون و . می‌دانستم که فیلم 
را برای چه جا معه‌ای می‌سازم و از این حیث نیز ؛ "سفیر * 
فیلم موفقی بود. 

و با این‌حال » به‌نظر می‌رسد کماثبات 
توانا گیهای‌سیتما تی‌تان »بیش‌از موضوع برای 
شما اهمیت دا شته است , به‌طوری که احتمالا 
اگر در کشور دیگری بودید » برهمین اساس, 
معکن بود فیلمی دربار* مسیح یا موضوع 
متفاوت‌دیگری‌هم » تنها به‌عنوان یک‌فیلمساز 
حرفه‌ای بسازید . یعنی "سقیر "را به‌یک‌معنا » 
با دیدگاهی هالیوودی ساختید. 

ما فعلا داریم درباره" اینجا صحبت می‌کنیم . 
گفتم قصد من این بود که فیلمی بسازم تاسینما ازاین 
حالت رکود و رخوت بیرون بیاید و با ساخته شدن 
چنین قیلمی » سئولان هم ببینند که می‌شود این‌گونه 
فیلم ساخت -واین را هم گفتند , میخواستم باساخته 
شدن این فیلم , زمینه‌ای به‌وجود بیاید که دیگران هم 
دست بکار شوند و آن‌وقت » پله پله , فیلم ساختن بر 
اساس موضوعہای دیگر هم رواج پیدا کند , 


چ با توجه به‌نجربه‌ای که در ساختن 
این فیلم کسب‌کرد هاید و با آگاهی کهنسبت 
بهامکانات موجودبرای‌ساختن چنین فیلمهاثی 
دارید , آیا واقتا ادامه* اين راه با همان 
شرایط‌قیلم سفیر ممکن است؟ این سواال‌را 
آزآآن‌جهت مطرح‌می کنیم که‌قبلا د رمصاحبه‌ای 
از وجود مشکلات فراوان و نبود امکانات 
متوسط سخن گفتها ید واین مشکلات » موجب 
فرسایش کارگردان می‌شود . 


س بله» می‌توانم ادعا کنم که بر سر ساختن‌فیلم 


سفیر » من و تهیه کنند و عده‌ای دیگر فرسوده شدیم . 
با این حال» بار بسیاری از مشکلات را یکتنه بر 
دوش کشیدم تا ثابت کنم‌که می‌شود چنین فیلمی 
ساخت . با این حال؛ من یک بار می‌توانم تحمل‌کنم 
نا اغ یکی اکان یط رام بسا وه‌عدارد 
بلکه نامعکن است » فیلم "سفیر" تابت کرد کمکناتی 
وجود دارند که می‌توانند از این دست فیلم بسازند 
البته پس از برداشتن این اولین قدم لازم است‌سئولان 
قدمهای موءثر دیگری بردارند. 

من‌آن همه سیاهی لشکر را با چنگ و دندان 
نگه داشتم و مدام دلهره* این را داشتم که مبادا 
فردا نيایند . لباسپایشان رادر می‌آوردند و به‌گوشه‌ای 
می‌انداختند و روزبعد نمی‌دانستند که دیروز چه لباسی 
را برتن داشته‌اند, و ماباید حواسمان‌جمع می‌بود, 
سی‌تا اسب , با گداثی فراهم کردیم و هراس این که 
قبلاز پایان کار؛ آنها را از ما پگیرند » آسوده‌مان 
نمی‌گذاشت , محل مناسب برای فیلمبرداری وجود 
نداشت و گاهی دو محل فیلمبرداری "هفتصد کیلومتر 
با یکدیگر فاصله داشت . زیرا امگان دور زدن‌نداشتیم , 
به هرنهادی برای درخواست کمک انسانی و تجهیزات 
می‌رفتیم » درگیر جنگ بود , طول مدت فیلمبرداریب 
هفت ماه و نیم بود که از این مدت؛ ۲ باه و نیم 
- به‌دلیل نداشتن امکانات - در حال حمل و نقل و 
رفت و آمد بودیم . 


شت صحنه» درزندان "ابن زیاد 


ههمانها که خشونت را 
محکوم می کنند. دوست 
دارند چنین صحنه‌هائی را 


به‌هر حال» مشکلات آن قدر زیاد بود که‌گفتن 
همه“ آنها , ب‌درازا می‌کشد و تازه, ارتباطی هم به 
تماشاگر ندارد , تماشاگر می‌خواهد فیلم خوب ببیند . 
اما اين سئولان هستند که اگر می‌خواهند. چنین‌فیلم 
هائی ساخته شود ء باید مشکلات را بشناستد, 
لا برخی از امکانات را می‌توان با 
صرف هزینه* بیشتر تامین کرد , مثلا" بجای 
چهار تا بشکه‌آب , ده تانکر خرید. چندین 
ژنراتور برای تامین برق تهیه کرد و هزاران 
سیاهی لشکررا برای مدتی معین باپرداختن 
دستمزد » در استخدام کادر سازنده فیلم 
درآورد . اما برخی از امکانات حرفه‌ای‌وا نسانی 
به‌دلیل نبود تجربه» ساختن چنین فیلمهاتی 
درایران بسیار کم است و یا اصلا وجودندارد . 
مثلاما سیاهی لشکر زیادی که حرفای هم 
باشند » نداریم ۰ و یامتخصضان حرفه‌ای در" 
زمینه‌های مختلف مورد نیاز فیلمهای به 
اصطلاح "عظیم ". 


بله. ازاین جہت هم وافعا در مضیقه بودیم . 
زیرا نعداد بسیار انگشت شمار است ولی من در فیلم 
سغیر سعی کردم از بهترینهای موجود استفاده کنم و 
کردم مثل صدا, موزیک » مونتاژ. 

راستی » چرا حتی در بازار کوفه 


دست کم به‌عنوان رهگذر - زن وجود 
نداشت؟ 


منتها زاویه* دوربین ما طوری 


بود که در کادر دیده نشدند ! 


سوجود داشت , 


8 پس از آنقلاب » بر پرهیز از سکس 
و خشونت در سینما تاکید فراوان شدها ست. 
در مورد سکس؛ گویا تعریف واحدی مورد 
قبول همه هست کمآن را رعایت می‌کنند. 
اما درمورد خشونت » انگار باید به‌دنبال 
معنای تازه‌ای گشت . صحنه‌هاثی سرشار از 
خشونت در تویزیون نمایش داده می‌شود . 
در همین فیلم شما , صحنه‌های سر بریدن‌و 
چهار شاخ در گلو فرو کردن و شمشیر درشکم 
کردن و فواره زدن خون وجود دارد که‌معنائی 
جز خشونت نمی‌دهد . و بعد می‌بینیم که 
دقیقا همین هحنه‌ها برای نمایش به‌عنوان 
تبلیغ فیلم در تلویزیون نمایش داده میس 
شود . آیا ساختن این صحنه‌ها هم برای 
اثبات همان "ما هم می‌توانيم " است؟ 
سب قوب ع در چگ که لوا کیرات همی کید 


از اين اتفاقها می‌افتد, چرا دوربین این‌انفاقها را 


نبیند؟ 
8 ببیند ؛ اما نه‌به‌این صورت چندشآور. 
در جنگهای صدر اسلام شمشیر ابزار 
نبرد بوده و شمشیر هم زخم می‌زند ,و هم می‌کشد .چون 
سیتماً هتر تصویری است » ضرورتی ندارد که این‌صحنه‌ها 


را نشان تدهیم . باید دید چه موضوعی برای فیلم 
انتخاب کرده‌ایم . 


- میدانیم 


8 حقه‌های سینصائی » هميشه برای 
تماشاگر جاذبه دارد. تماشاگر ناآشنا به 
آنزان متا الد وی می‌بیند: سر پک 
نفر با شمشیر قطع شد و به‌گوشه‌ای افتاد 
وبدن بی‌سرش چند قدم دیگر هم دوید » 
خوب دهانش از تعجب باز می‌ماند اما نمی 
توان منکر ناثیر مخرب چنین صحنه‌هاثی 


شد . 
0 


شماره ۴ فیلم 


صفحه 1۴ 


- ولی من با بسیاری از تما شاگران صحبت کرده‌ام 

واغلب آنها » بیشتر راجم به‌همین صحنه‌ها صحبت می 
کد و رفومنا وارد 

چ باز هم" تاکید می‌کنیم که این به 

دلیل همان جاذبه حقه‌های سینمائی است 

اما پاسخ شا , اين سواال را هم ایجاد مى 


کند مگر هرچیزی را که تما شاگر دوست دارد 
باید بهاو داد؟ 
7 - به‌هرحال» ما فیلم برای تماشاگر می‌سازیم . 


وچ و تاثیرش برایتان اهمیتی ندارد؟ 
شکم پاره کردن جلوی دوربین » به‌کمک 
حقه‌های سینمائی , ازنظر فنی جالب است 
اما چندشآور هم هست. 

وقتی در موضوع فیلم سر بریدن و شکم‌پاره 

گزدن عجون ارد بای ا یشن عا: 

8 اما هنری به نام "ایجاز" و نمایش 

غير مستقیم هم وجود دارد. 
- تماشاگر با نمایش غیر مستقیم این صحنه‌ها 
راضی نمی‌شود. نمایش مستقیم او را بیشتر راضی 


تن کون 


8 ولی این خشونت محکوم هم می 
شود . استقبال تماشاگر که دلیل حقانیت 
سهمانها که مخکوم. می گند خوداهان دوست 
دارند چنین صحنه‌هاعی را پبینند. اما برای دیگران: 
برای جامعه» محکوم می‌کنند , 
چون این بحث بسیار گسترده است » 
آن را در همین جا به‌پایان می‌بریم ۰ آخرین 
پرسش‌ما » میزان د ستمزد تان برای ساختن‌فیلم 
سفیر است . 
- من به‌اضافه هفت نفر دیگر (چهار دکوراتور 
یک خیاط, یک دستیار کارگردان و یک مدیر تہیه) 
بنا بهتتاضای سپاه پاسداران» برای ساختن این 
فیلم » از سوی تلویزیون مامور خدمت در سپاه‌شدیم . 
و همه* ما ء جز حقوق ماهیانه و حق ماموریت‌متداول 
تلویزیون » هیچ گونه دستعزدی نگرفتیم . 


فی‌الواقع چه‌اشتباهی ! و چه تاریخ‌نگاران دروغزنی که در نوشته‌ماشان نعل وارونه زدهاند ونازنینی 


مثل "تصوچین " یا چنگیزخان را - که ازین پس باید چنگیز جان نامیدش - بیرحم. دو آتشهای قلمداد 
کردهاند که از آبادانی جز ویرانی نگذاشت و جانداران چارپا را هم به‌شمشیر خون به‌کف خود » سر از تن 
جدا کرد , نه! مجموعه تلویزیونی "گرگ آبی " - چنگیز خان - طرح دیگری درانداخته و چهره‌ی دیگری 
ساخته که ما را به‌خاطر اشتباه مرتکب‌شده در باره‌ی این موجود مظلوم ! سوسک کرد و به‌دیوار چسباند. و 
چه‌انگشت سیابه,به‌دندان گزیدنی از فرط حسرت و اشتباه‌کاری! و همین‌مان مانده بودکه اشکی بر غفلت 
دیرینه و تاریخی خود بچکانیم و وا اسفائی از تهمتی که نسل در نسل بیخ ریش داشته و نداشته‌ی‌چنگیز 

یم واز آخر و عاقبت نترسیده‌ایم و باز, خوشا به‌سعادتمان که بدیمن این مجموعه نلویزیونی صادره 
از ژاپن » در جهل مرکب نخیسیدیم و از چرت غفلت برآمدیم که: اینست چنگیز راستین ! همینست وجز 
این نیست , ببیندش این موجود گرامی را که از پس غبارهای زمان و از پشت دروغزنی‌های تاریخ» راست 
ودرست - همانطور که بود - روبرویمان ایستاده است : خوش بر و رو. ستمدیده» محنت‌کشیده غرور 
شکسته» پدر مرده » ذلت چشیده. در جستجوی یگانگی مفول و برافراشتن بیرق مفولی . و رویای دنیا را 
قبضه‌ی این قوم کردن ۰ و افزون بر آن» نارو زدن دوستان قدیم و فرار با آن دیرک روی شانه از دست 
نوکران ظلم و جور. . ۰ حبرتا ! توباشی و دلواپس این عزیز نشوی!؟ تو باشی و چنگیز را در آنچه از او 
و درباره‌ی او خوانده‌ای و شنیده‌ای و سند تاریخی دارد در همان اوراق تاریخ به‌خاک نسپاری و بهروح پر 
فتوح او درود نفرستی ! ۰ 

فیلمساز نژاد زرد ژاپنی از چشمان کوچک خود » تموچینی پخته و سر سفره گذاشته که از همان‌نماهای 
نخستین مجموعه » حسابی خودش را در دل تماشاگر جا می‌کند : کودکی سلحشور » پای‌بند به‌فول و قرارهای 
دوستانه تا پای جان , سوار کار و خلاصه دارای جمیع اخلاق مردانه و حسته است. 


فیلم شماره ۴ 


(تا اینجا مقدمه‌چینی حضرت فیلمساز تعام و ثمال در جهت محبوب القلوب کردن تموچین است) . 
بعد» پدراو ناجوانمردانه- (حکایت را بخوان) » به‌دست قبیله‌ای مسعوم می‌شود . بتیمی تموچین‌امنیاز 
دیکری به حساب مظلومیت و محبوبیت‌اش واریز میکند . را به‌خونخواهی می‌طلبد . 
ازین پس, قوم کوچک و بی‌پناه تموچین ‏ دستخوش شبیخون‌های بی‌شمار می‌شوند و دربدر این سو و آن‌سو, 


ددا ق هگ هداز هن 


(حساب امتیازها را داشته باشید ) . تموچین » پس از مشقت‌های بسیار , سرانجام در پی‌متحت کردن قوم بر 


م‌آید و مردانه و سلحشورانه می‌ستیزد (طفلکی بچه‌ها ! که می‌بایستی دربارهی چنگیز, بتعدها قضاوت کنند 
آنهم با چنین تشویقی در پای تلویزیون : جانمی چنگیز! وای! زخمی شد . و ازین دست دل سوزاندن‌ها) . 
و درین‌حال » طی جنگ‌های مردانه» بچه‌های بی‌سرپرست و یتیم شده‌ی قوم رقیب را به‌فرزندی اختیار میب 
کند (دلرحمی را می‌بینید؟ !) تازه, چنین‌موجود نازنینی مورد بخل وحسد دوست دوران کودکی خودقرار 
می‌گیرد واین حرام لقمه , قصد می‌کند که تموچین و لشکر او را غافلگیر کرده وبه خاک و خون کشد . 
نقل از بچه‌ها وایضا بزرگترها : عجب دوست نامردی!) و شماره کن و جلو بیا تا حساب امتیازهای چنگیز 
در خوبی و نیک‌نهادی از کفات بیرون نشود . 

بله, ۱ O‏ و سطر گفتار روی فیلم (نارایشن) را که همه و همه تحت تأثیرتصاویر 
به‌فت هم نمی‌ارزد (بر این باوریم که این چند کلمه هم دستپخت دوبله است وگرنه بعید مینماید که 
که برگزیده» درین گفته‌ها ساز جداگانه‌ای بنوازد .) و کوتاه کنیم که 
خصلت‌های انسانی و شجاعانه‌ی تموچین از مجموعه . سرریز می‌شود تا بهپایان که خود حکایتی‌ست‌شنیدنی, 
ازآن دم تیغ‌گذراندن‌ها خبری نیست -وتوقعی هم نیست - لشکرکشی‌ها و کشتارها وآتش‌زدن ها با دو 
سه خط روی نقثبه فيصل می‌یابد . و دوبلورهای ما - بنا ب‌رسم سنتی - به‌جای چنگیز دلواپس این‌هستند 
که‌او با سلماتی ما ایرانیان چه می‌کند ! (وگرنه که چنگیز در هیچ کجای تاریخ حرفی از این مقوله نمی 
زند : می‌آید » می‌کشد , از سرها مناره می‌سازد واین همه بس نیست که سگ و گربه را هم از دم -نیغ میب 
گذراند و نمی‌گوید : جماعت خرنان به‌چند؟ چه رسد بهاین که. .۰) 

به‌آخر حرف می رسیم : ضرب‌المثل‌ها را فراموش کنید : آتشی سوزاندی که مفول نسوزاند » حمله‌کردند 
مثل مفول » خونی که ریختی چنگیز نریخت » صد رحمت به‌چنگیز و... کدامست؟ چنگیزی که نلویزیون 
معرفی کرد ریگی به‌پاپوش‌خود نداشت : عینهو گل . و همین گل به‌گوشه‌ی جمال حضرت یوجی‌هارادا 
سازنده مجموعه و همهی مجریان که ما را از توهم و اشتباه بیرون کشیدند! اجرشان ماجور , چشم ما هم 
کور. ۰۰! 


+ (به 


حضرت فیلساز , با آن راه و رسمی 


منطقی تصاویر » لنز و کمپوزیسیون , نقطه دید و 
حرکت » کارگردان و بازیگران 


بقیه از صفحه ۶۲ 


معرفی کناب 


» تمرین و بدیبه 
رآ وازه » مطالب 


نقل قولهائی از چند سینماگر پرا 
نز » وپیرامون موضوعهای مطرح‌شده » روشنگری 
. نکصهه قابل اشاره این 
ق بودن کتاب » از وارد شدن در مباحث 
صرفاً فنی و ذکر آرقام وفرمول پرهیز شده است . 
_ کتاب شامل ٩‏ فصل به‌این شرح است : 
نقش‌گارگردان » تدارکات » فیلمنامه یا سناریو » 


ن است که بەرغم 


آماده ساختن صحنه برای فیلمبسرداری , تداوم 


صفحه ۱۶ 


سازی. پایان کتاب , شامل دو ضمیمه (قسمتی از 
دو فیلمنامه) و شرح حال اظهار نظر کنندگان 
است . 

کتاب ؛ پر از تصاویر توضیحی و عکس‌هائی 
از فیلمهاست. بدون وارد شدن در یک اظهار 
نظر موشگافانه » نخستین موضوعی که در هملن یک 
بار ورق زدن کتاب به‌چشم می‌خورد » اشتباههای 
فراوان در نگارش ناما (اشخاص و فیلمپا /است , 


بیشتر دوستداران سینما در ایران » از تحولات چند سال اخیر سینما 
و آثار تازه“ فیلمسازان در این سالہا » بی‌خبر مانده‌اند , به‌همین جهت » کوشش می 


ګتيم به‌مرور 


السالوادور: وبتنام‌دیگر 


کارگردان‌ها : گلن سیلبر - نتی واسکانسلوس 

فیلمبردار: تام‌سیگل ‏ نسدوین : دبوراشافر 
موسیقی من : وندی بلاکستون - بسرناردوپالومبو 
۵۰ دقيقه» ۱۶ میلیمتری ‏ محصول ۱۹۸۱ آمریکا . 

فیلم یک ار تحقیفی, ترصارده لایب 
در السالوادور» و تازیخچه‌ای ار دعسالت آمریکا 
در طول ۵٥‏ سال گذشته در اوشاع کشورهای جهان 
(بویژه السالوادور) است .فبلم همچنین از حکومت 
های گذشته دیکتاتوری این سرزمین که منجر به 
کودتای اکتبر ۱۹۷۹ شد. و شیوه‌های انتخاباتی 
حزب جدید سخن می‌گوید. همه‌گیر شدن جنگ پر 
دامنه در السالوادور» بخوبی دخالت نظامی‌واقتصادی 
مستشاران آمریکاتی را نشان میدهد, فیلم در 
ضمن ترکیبی از مصاحبه‌های رئیس جمپور کنونی 
(ناپلتون دوآرته) اعضای جبمه‌آزادیبخش فارابوندو 
مارتی » اعضای رسمی دولت آمریکا » رونالدریگان » 
الکساندر هیگ, و دو نفر از سفرای سابق آمریکا 
در السالوادور با صحنه‌های مستند است. 
آنهائی که سربلندند 

کارگردان : کلود شابرول 

نویسندگان فيك‌منامه : دانیسل بولانگر - کلود 
شابرول ہے مدیر فیلمبرداری: ژان رابیه - تدوین 
مونیک فار دولیس - سوسیقی متن: پیر ژانسن - 


» برای آگاهی علاقمندان » شرح کوتاهی درباره" برخی از فیلمهای 
ساخته شده در کشورهای دیگر را بچاپ برسانیم . از آنجا که این وقفه در آگاه شدن 
تام و مشخصات و-مضمون فیلمبا » به‌یکی دو ماه اخیر محدود نمی‌شود » تعدادی از 
فیلمہائی که‌از سال ۱۹۸۰ به‌بعد ساخته شده » در این صفحات معرفی میشود. 


در دقیا» 


بازیگران : زاک دافیلو - برنادث لساژ - فرانسیس 
کلوزه - محصول ۱۹۸۰ فرانسه. 

زندگی اهالی برتون بهوسیله روزگار یک 
خانواده نشان داده می‌شنود. جشن اردواج با سیر 
و سوپ بهنشانه تلخضی و شیرینی زندگی برگزار 
می‌شود , گرسنگی و رنج در طول زمان وجود 
دارد. مرگ کاملا " شناخته می‌شود که سوژه بسیاری 
از داستانهای برتون‌هاست . جنگ شروع می‌شود و 
مردان روستا به‌جنگ می‌روند که تعدادی باز نمی - 
گردند و روستائیان تاب تحمل نیاورده زبان ورسوم 
برتون را ترک گفته و ملیت فرانسوی را قبول می - 
کنند . زندگی ادامه می‌یابد ۰ روز بروز و بقولی سرشار 
از کو ارا ویفل بایر کارهای ابول قال 
سرزمین » اجتماع و خانواده است . فیلم "قصاب " 
راجع به‌مرگ در یک اجتماع بود و این فیلم‌راجع 
هبرگ ایک: ایا اسک 


«کلودشابرول» 


فیلم شماره ۴ 


صفحه ۱۷ 


ورونیکاواس 


کارگردان : رینر ورنر فاسبیندر 


نویسنده" فیلمنامه: پیتر مارتشیسر, پیافری 
لیخ» فاسبیندر - تدوین : ژولیان لورنسز مدير 


فیلمبرداری : اکسافر شوارزنبسرگ - موسیقی متن ؛ 
پیر رابن - بازیگران : راسل زخ - هیلمارتیت - آن 
ماری دورینگر - محصول ۱۹۸۲ آلمان غربی . 
ورونیکاواس , آخرین فیلم فاسبیندر, - پیش از 
مرگش - به‌عقیده تیج یسک پیروزی بزرگ برای 
اوست. این‌فیلم یاهآور شیوه" محکم داگلاس‌سیرک: 
متاتر از طلودرامهای بیسلی وایلدر نظیر سانست 
بلوار و فدورا؛ و متعلق به دنیای‌پر سواظن و 
جنون آمیز و هذیان گوی فریتسلانگ است. 
"ورونیکاواس" بر اساس زندگی "سيبل 
شامیتسن " هنرپیشه استودیوی "یوفا " - بازیگر 
فیلم "وامپیر " کارل درایر و سایر فیلمهای زمان 
جنگ آلمان - که در پنجاه سالگی بر اتراستعمال 
این فیلم برنده* جایزه» 
خرس طلائی جشنواره پرلیسن و جایزه* بهترین 
ان ان یی دران فده ایک : 


مواد مخ در درگذشت: 


قلبهای دست دوم 
کارگردان : هال اشبی 

نویسنده" فیلمنامه : چارلز ایستمن - مدير فیلم 
برداری:. هاسکل وکسلر - موسیقی متن: ویلیس آلن 
رمزی - تدوین : امی جونز بازیگران : رابرت بلیکب 
باربارا قریس - محصول ۱۹۸۰ آمریکا , 

ستاریوی فیلم » در سال ۱۹۶۹ نوشته و در سال 
۸ فیلمبرداری شده است اما تا هنگام نمایش فیلم 


شماره ۴ فیلم 


صفحه ۱۸ 


دیگر هالاشبی ("حضور" , که فیلمی‌عجیب‌و پرحرف 
است) پخش نشد و بهنمایش درنیامد. بین هر دو 
فیلم , شباهتهائی وجود دارد و شبوه" کمدی اشبی ؛ 
روان و دلپذیر است. 


گاندی n‏ 
کارگردان : ریچارد آتن بارو 
نویسنده» فیلمنامه : جان بریلی - فیلمبرداران : 
بیلسی ویلیامز» رونی تیلور - تدوین : جان بلوم - 
موسیقی متن : راوی‌شانکار - بازیگران : بن کينگزلي- 
کندیس برگن - جان گیلگاد- ترور هاوارد - جان 
میلز - مارتین شین - محصول مشترک انگلستانو 

هندوستان» ۰۱۹۸۲ 

فیلم » حاصل ۱۷ سال تفکر و صرف ۲۰میلیون 
دلار هزینه و از سوفق‌ترین و جنجالی‌ترین آثار 
سیخماکی .عبال‌های, ایر نت 

ژانویه ۰۱٩۳۸‏ دهلی نو .مهاتم گاندی‌ترور 
می‌شود., سالها قبل در ۱۸۹۲ گاتدی» وکیل جوان 
به حزب کنگره هند در آفریقای جنوبی می‌پبوندد , 


بعد از ترتیب دادن یک برنامه اتوبوس.سوزی توسط 
مهاجرین » دستگیر و به‌زندان کوتاه مدت محکوم می 
شود . سپس سازماندهی عده‌ای از مزرعه‌داران‌را 
بعهده میگیرد و راهپیمائی آرام هنضدیان رارهبری 
می‌کند . در سال ۱۹۱۵ به‌همراه همسرش از طریق 
بندر بمبتی به‌هند باز می‌گردد و به حزب کنگره 
بلی بدلیل اتخاذ شیسوه زندگی غربی ايراد میب 
گیرد , اعتصاب کارگران را که منجر به درگیری و 
مرگ سربازان انگلیسی می‌شود , سازمان میدهد , بر 
علیه واردات لباسهای خارجی سخنرانی می‌کند و 
تظاهرات بر علیه پلیس و ارتش, به‌اعدام غیر 
قانونی عدهای نتهسی می‌شود. گاندی دستگیر و 
به ۶ سال زندان محکوم می‌شود , پس از پایان 
محکومیت , یک خبرنگار آمریکا ئی به‌دیدارش‌می‌رود 
و ترتیب یک گزارش مفصل راجع بهرامپیماتی او به 
طرف دربا برای شهیه نمک را که سمبول مبارزه بر 
علیه اتحصارات دولتی تسگ است». می‌دهد,. در 
پایان راهپیمائی, یکصد هزار نفر دستگیر می‌شوند! 
کنفرانس سراسری هندی‌ها در لندن تشکیل می‌شود و 


بازخواست چاپلین 


در جریان تهیه یک برنامه تلویزیونی دره‌ورد 
چارلی چاپلین » تهیه‌کنندگان برنامه متوجه این‌نکته 
شدند که چاپلین مقدار زیادی از صحنه‌های فیلم 
برداری شده* فیلمهای "روشنائیهای شهر", "عصر 
جدید "و "سیرک" را استفاده نکرده است ؛قسمتهای 


حذف شده, در این برنامه تلویزیونی برای اولین 


گاندی بعنوان نسایدده حوب کنگزه در آن غرکت 
می‌کند .در سال ۱٩۴۲‏ تظاهرات عمومی مردم به 
خشونت می‌گراید و گاندی باز هم زندانی می‌شود . 
پس از خروج از زنسدان » مبارزه ادامه می‌یابد اما 
استقلال هندوستان بوسی ا جورع « م تا 
سال ۱۹۴۷ یعنی تشکیل دولت مسلمان پاکستان به 
تعویق می‌اقشد. چند ماه بعد گاندی در یک مراسم 
دعا مورد سشو*قصد قرار می‌گیرد و کشته می‌شود . 
خاکستر جسد گانه‌ی را به رود گنگ می‌سپارند, 


بار برای مردم نمایش داده شد و گویای این نکته 
بود که چاپلین » آگاهانه این صحنه‌ها را حذف 
کرده است . تماشاگران این برنامه توانستند یک 
سکانس هفت دقیقه‌ای را تماشا کنند که قرار بوده 
قسمت آغاز فیلم "روشنائیهای د 
فیلم حذف شده است . در این 
صحنه» جوانی به‌نقش یک نامه‌رسان خل‌وضع » حدود 
یک دقیقه روی پرده ظاهر می‌شود و در همین‌مدت 
کوتاه, چنان نقش خود راعالی بازی می‌کند که اگر 
این صحنه از فیلم حذف نمی‌شد » می‌توانست‌برای 
همیشه , ماندنی باقی بماند , 

چپره‌هاتی نظیر آن پرستار بچه که عینکش در 
سکانس پله‌های ادسای فیلم رزمناو پوتمکین خورد 
می‌شود و یا "سراگینا "ی فیلم هشت و نیم فلینی 
وجود دارند که‌تصویرشان برغم اهمیت ناچیزنقش 
آنها در فیلم » سرف آن فیلم می‌شود. این جوان 
ناشناخته نیز استحقاق آن را داشت کة چهره‌ای 


" باشد اما بعد 


در مرحله مور 


ماندگار در مجموعه تصویرهای فراموش‌نشدنی تاریخ 
سینما داشنه باشد »اما به‌دلیل حذف آن صحنه 
توسط چاپلین » از مکان واقعی خود در تاریخ سینما 
دور مانده است , 

فطنامه سینماثی انگلیسی "سایت اند ساوند" 
با چاپ عکس بزرگی از همان صحنه و مطلبی دراین 
باره از صاحب عکس نقاضا کرده است که چنانچه 
هنو ز وتدة است» .با دفتر آن, مجله جماس بگیود:: 

این کوشش برای کسب موقعیتی است که به نظر 
نویسنده مطلب , این مرد از آن محروم شده و به 
گونه‌ای, بازخواست و ملامت چاپلین است. 


فلم مشت رک افغانستان وشوروی! 


نشریه "مید" ۲۲ آوریل ۱۹۸۲ - بهنقل از 
گزارش "ستاره سرخ" , روزنامه ارتش شوروی» نوشته 
است که افغانستان و شوروی یک فیلم مشترک ساخته‌اند , 
به‌نوشته؟ این نشریه , فیلم یاد شده "تایستان‌داغ " 
نام دارد و در اردیبهشت ماه اسال در کابل به 
داستان فیلم , در باره* چند 
پزشک روسی است که در افغانستان کار می‌کنند! 


فیلم 


نمایش درآمده است , 


شماره ۴ صفحه ٩‏ [ 


آقای لارنس: کر بسمس مبارک 


کارگردان : ناگیسا اوشیما 

نویسندگان فیلمنامه؛ ایتا اوثیماً = پال 
میرزبزرگ (یر استانن:داستان "بذر و برزگر " 
لارنس وانسدر پونتت  ]‏ مدير فیلمبرداری توشیرو 
ناروشیما - دوین ؛ تومویو اوشیما - موسیقی‌متن : 
ریوچی ساکاماتو - بازیگران : دیوید بوئی - تام 
کونتی - ریسوچی ساکاماتو - جک تامسون - تاکشی 
محصول‌مشترک انگلستان » ژاپن و نیوزیلند ۰ ۱۹۸۲ 

در یک بازداشتگاه ژاپنی در "جاوه" در مال 
۲ زندانیان برعلیه حکم هاراگیری یک‌زندانی 
کره‌ای تظاهرات می‌کنند , کاپیتان "یونوثی " فرمانده 


شته» 


قرارگاه اجرای حکسم را به‌تعویق می‌اندازد و در 
بخاکنه کاپیتان "سیلر" در "یاتاوا" پا در میاتی 


می‌کند. و او را بسا خود بهقرارگاه می‌آورد. دوستی 
بین این دو نفر آغاز می‌شود, از طرف دیگر از 
کاپیتان "لارنس" درخواست می‌شود که نام متخصصین 
اسلحه را اعلام کند و سو*ظن به کاپیتان "هیکسلی " 

ده می شسود ر زنسداتی کره‌ای اعدام می‌شود , 
"سلیر" و "لارنس" تصمیم به‌قرار می‌گیرند و دستگیر 
می‌شوند ۰ در شب سال نو گروهبان "هارا " آنها را 
آزاد می‌کند . "هیکسلی " محکوم به‌مرگ می‌شودو 
"مره یجو کرم و قود کا گرقین فر خاک 
مدفون شود تا بمیرد. در سال ۱۹۴۶ "لارنس" یه 
وات "هارا" می‌رود که بعنزان جنایگار جنگی 


شماره ۴ فیلم 


۲١ صفحه‎ 


محکوم به‌مرگ شده است و می‌فهمد که "یونوئی " 
دسته‌ای از موهای"سلیر " را که قبل ازمزگ او از 
سرش جدا کرده است به‌عید مقدس نیاکانش در 
این آهستا کنرده است» یلم 2 چک "یل رودخانه 


کوای" بعروایت ژاپنی‌هاست . 
لوا 


کارگردان : رینر ورنر فاسبیندر" 

نویسندگان فیلمنامه: پیتر مارتشیدر» پیافرب 
لیخ» فاسییندر - مدیر فیلمبرداری : اکسافر شوارث 
زنبرگ - تدوین : ژولیان لورنز, فرانس والش » 
قاسبیندر - موسیقی متن ؛ پیر رابسن - بازیگران ؛ 
پاربارا سکوا - آرمیین مولراستال - ماریو آدورف 
محصول ۱۹۸۱ آلمان غربی. 

این فیلم , "لولا لولا "ی صارلن دیترییش و 
فضای مه‌آلود ژوزف فون اشترنیرگ و تصاویر 
اکسپرسیونیستی سالهای ۱۹۳۰ را به‌خاطر می‌آورد, 


پیروزی! کتشاف 


کارگردان : نیکلاس روگ 

نویننده* فیلمنضامه: پال‌میرزیرگ ( بر اشاش 
کتاب "چه کسی آقای هری اوکز را کشته است؟") - 
مدیر فیلمبرداری: آلکس ناسون - تدوین : تونی 
لاوسون - موسیقی متن : استانلی میرز - بازیگران ؛ 
جین هاکمن - تزا راسل - روتگر هاور - ۱۲۹ 
دقیقه , محصول مشترک انگلستان و آمریگا » ۰۱۹۸۲ 


خرید وفروش وسایل تصویری و صوتی -اجاره 


فیلمهای سوپر ۸ و آپارات 
خیابان انقلاب بین حافظ و فردوسی خیابان 
ابیورد - تلفن ۰ ۶۷۴۸۱۰ 


سروس بای 
تعمیر گاه مجاز 
آلو یز یو نهای دنگی وو بدئو 


خیا با حوش بالا تر ازچهاړدآه انا)خمینی 
دماره ۴۹۰ لفن ۹۵۵۶۵۸ 


«خدمات سینمایی » 
تهیه تیتراژ 
افکتهای نوری و استودیوتی 
فیلمسازی انیمیشن وعروسکی 
کرایه وسایل فیلمبرداری و نورپردازی 
تعمیر دوربین‌های ؛ 
ARRIFLEX:BOLEX:BAELIEU:ECLAIR‏ 


تلفن ۸۳۸۷۳۹ 


تعمبردستگاه‌های‌صونی وتصوبری‌درحضورشّما 


بنجشنه‌ها تعطیل است 


خیابان جمهوری خیابان شیخ هادی ساختمان شهرزاد 
لطفا " با این تلفن‌ها قبلا " تماس بگیرید : ۶۷۳۷۶۳ و ۶۷۲۷۶۲ 


گفتگوبا ««فرانجسکور وزی» در با رف آخر ین فیلمش «سه برادر» 


ه فبلا به حقایق ورویدادهای تار یخی توجه داشتم و اکنون 


دلبسته فراز ونشیب‌های عاطفی کسانی هستم که در درون آن 


رویدادها زند گی کرده‌اند. 


ERIE مخ ات نت رس ان‎ RRR EEE 


ت« 

آخرین فیلسم فرانچسکو رزی » 

دارد . این فیلم » تنها سرگذشت سه برادر و خانوادهه 
آنان نیست » بلکه داستان واقعیت‌های موجود ایتالیای 


همق پر کار نام 


امروز است. یکی از سه برادره قاضی دادگاه است» 
مردی که فضیلت‌های لیبترالی و ملی سنتی را 
مورد تائبد قرار می‌دهد و به‌آنها ایمان دارد. با 
این اوصاف» قرار است که او ریاست دادگاهی که 
تروریست‌ها را محاکفة می‌کند بر عهده بگیرد و با 
این کار. عملا" گواهی قتل خویش را امضا می‌کند ؛ 
چرا که می‌خواهد وظایف اجتماعی و حرفه‌ای خود را 
به‌نحو احسن انجام دهد . برادر دیگر؛ کارگر 
کارخانه است و از اعضای مبارز اتحادیه کارگری به 
شمار می‌رود و خلق وخوی تندی دارد و با وجود 
جدایی هسسرش از او» هنوز هم کوششی .در بهبود 
رفتار ناخوشایند خویش به‌عمل نیاورده است ۰ برادر 
سوم » آموزگار است و در دارالتأدیب ندریس میس 
کند. شخصیتی دوست‌داشتنی که می‌خواهد نمونه و 
سرمشق _خوبی برای دنیایی باشد که بهافرادی چون 
او بی‌اعتناست. 

اینان » قهرمانان فیسلم برجسته» فرانچنکو 
که از یکدیگردور 


فیلم 


رزی هستند و پس از مدت زمانی 


صفحه ۲۲ ۰ 


شماره ۴ 


بوده‌اند برای حضور در مراسم تدفین مادر خویش 
گرد هم می‌آیند و باید گذشته‌ای را زنده کنند که 
آنقدر مشتاق گریز از آن بودند . و بالاتر ازهمه» 
می‌خواهند از پدرشان بگریزند. مرد کهنسال» از 
نظر آنان, الگویی از شیوه" کاملا" متفاوت و بی 
تردید محنوم زندگی کردن و بودن است. او 
کشاورزی است که بر اثرگذشت زمان حرکات آهستهای 
اما در برابر شداید زمانه کمر خم نکرده و 
آهنگ زندگی او با بر آمدن وفرو رفتن خورشید و 
گردش زمین تنظیم می‌شود » مردی شکیبا که به سر 
و صداهای گوشخراش و ناپایدار خیابان‌های شهر 
بی‌اعتناست واز آنها دوری می‌کند , 

در خانه پدر»ء پسران به رویاهای بدی فرو 


کاو 


می‌زوکنت. ادویسارفه سیاسٹ هيحت ی بط دلا میت 
پردازند و نمی‌توانند از مشفولیات ذهنی خویش 
دور بسانند و بیاسایند. گذشته از مراسم و اظهار 
تسلیت و همدردی» حرفی برای گفتن با بزرگ 
خاندان یعنی نسدر خویش, ندارند. بدتر این که 
آنان عصیانگران ناآگاهی علیه معیارهای ارزش 
گذاری خود هستندزیرا کاملا" تسلیم جاذیه این 
ارزش‌ها شده و در واذی خیالات» گم گشتسه و 


سرگردانند . 

برادر کارگر» دختر خویش را که کودکی‌هشت 
ساله است به‌هسراه آورده. او در اتاق پدر بزرگش 
می‌خوابد و به‌توضیحات او درباره این که چراانسان 
روستایی نیازی به‌ساعت شماطه‌دار ندارد» گوش 
می‌دهد . با شور و شوق فراوان در انبار غله بازی 
می‌کند و در اثنایی که پدر و عصوهایش سرگرم 
برگزاری مراسم تدفین هستند » هدیه‌ای سبولیک 
برای پدر بزرگ پیدا می‌کند. این دختر, تنها 
کسی است که برای زن متوفی گریه می‌کند و در 
پاسخ اشک‌های پدر بزرگ, اشک می‌ریزد . با این 
ترتیب » معصومیت دوران کودکیو خردمندی پیری‌که 
گذشت سال‌ها او را متواضع کرده» زمینه* مشترکی 
می‌یابند و آهنگ لذت‌بخش و صریحی از اميد در 


چه عاملی باعثت شد که فیلمی 
چون "سه برادر " بسازید و برای نخستین 
یار در فیلم‌هایتان » مبین این نکته باشید 
که عواطف و روانشناسی شخصیت‌ها به 
اندازه؟ موضوعات اجتماعی و سیاسی 

اهمیت دارد؟ 
- واقعیت این است که فیلم مزبور برخورد 
تحلیلی نوینی را بازتاب می‌کند , زیرا من قبلا" 
به‌حقایق و رویدادهای تاریخی توجه داشتم و اکنون 
دلیسته* فراز و نشیب‌های عاطفی کسانی هستم که 
در درون آن «رویدادها زندگی کرده‌اند, برای‌گزینش 


چنین موضعی ؛ دو دلیل وجود دارد, اول این که. 


دل پدید می‌آورد که کاملا" انسانی است. 
این لحن و آهنگ را فرانچسکو رزی قبلا" در 
فیلم برجسته" دیگرش "مسیح هرگز بهاینجا نیامد " 
به‌صدا درآورد که در آن فیلم نیز مزیت‌های بی‌کران 
و پایدار زندگی دهقانی را با حالت بی‌معنی و کشنده؟ 
زندگی روشنفکری و ایدئولوژیک در تقابل قرار داد . 
در تصویر کردن چنین فضا و روحیات شخصیت‌های 
داستان » رزی‌با کمک فیلمنامه‌نویس معروف» "تونینو 
گررا "۰ تمامی ذوق و قسریحه» خود را در بازی با 
نور و انتخاب بهترین زاویه" دید بسنظور بیان 
پیچیده‌ترین لحظات برخوردهای انسانی بکار گرفته 


است. 


گفنگوتی که برگردان آن را می‌خوانید » از مجله 
سيئآ مت " انتخاب شده است. 


را 3 
من هم‌رشد کرده‌ام , بعنی که بلوغ فکری بیشتری 
کسب کرده‌ام و تجربه* زندگی در فیلم‌هایم بازتاب 
دارد که موجب تعمیق روابط انسانی می‌شود . دوم 
این که موقعیت اجتماعی و سیاسی عمومی درایتالیای 
امروز» وضوح کمتری از دورانی دارد که قیلم‌های 
اولیه خود را ساختم . بیست سال پیش ۰ زمانی که 
"سالواتوره جولبانو " و "دست‌ها روی شهر " راساختم » 
هدف من» مثارکت در زندگی_عامه مردم با ساختن 
فی غایی بو اک وا ممایل یی کنر و کان داقت, 
واقعیت ؛ در آن زمان » واضح‌تر و ساده‌تر بود و من 
توانستم داستان‌هایی درباره؛ جمع » در باره* جا معه 
تنها با استفاده از حقایق » بگویم . اکلون » موقعیت 


فیلم شماره ۴ 


صفحه ۲۳ 


ه امروزمردم ایتالیا: به فیلمهائی که مسالل واقعی کشورشان را تصویر می کند. کمتر علاقه نشان می دهند. 


ه نورئالیسم ایتالیا برای سینمای تمام دنیا از احمیث خاصی برخورداربوده است. . .- 


پیچیده‌تر شده وانسان نیاز دارد بیشتر بر ها چ فیسلم "سه برادر " از جانب 
بر روابط متقایل آتان » وواکتش‌آتان نسبت‌به رویدا دهای ناقدان ایتالیایی چگونه استقبال شد؟ 

اجتماعی به‌نظور انجام دادن تحلیل کامل متکی - خیلی خوب بود» و نقدهای عالی فراوانی 
باشد. بسیاری از جنبه‌های واقعیت در زیر ظواهر نوشته شد, اما برخی , در اظهار نظر دربارهشیوه‌اق 


پنهان شده, اما این جنیه‌های پنهان را می‌توان از که برادران با یکدیگر سخن می‌گویند احتیاط به‌خرج 
طریق رفتار فرد "شکار کرد . ایدئولوژی‌ها , دیگر دادند. آنان گفتند که کارگر با شعار سخن می‌گوید و 
برای پاسخ‌دادن به هر پرسش, کافی نیست . برادر دیگرش که قاضی است چنان حرف می‌زند که 
چ فیلم "سه برادر" در چند صحنه گویی از روی کتاب می‌خواند. من بسا این انتقاد؛ 

با مساله تروریسم سر و کار پیدا می‌کند . موافقتی ندارم زیرا این کار را عمدا " کردم . کارگر 

آیا برای شما مهم‌بود که فیلم » بیانیه با برادری سخن می‌گوید که قاضی است‌و بنابراین از 


روشنی در او تروریسم ابراز دارد؟ لحاظ روشنفکری بر او برتری دارد. و.او کوشش می 
- بله, من تصور بی‌کنم اتخاذ موضع واضح و کند همطراز برادر سخن بگوید. گذشته از این » 
صریح‌از جانب من درباره؟ تروریسم ضروری است » همانند بسیاری از کارگران » او به‌زبان نشریات‌وابسته 
چرا که درباره" این ساله. ابهام فراوانی درزمینه بهاتحادیه‌های کارگری سخن می‌گوید. ‏ 
اظهار نظر از جانب روشنفکران به‌چشم می‌خورد. چ آیا فکر می‌کنید که امروزه » سینما 
ما باید درباره* این مساله صراحت داشته یاشیم . 


گران سئولیت اجتماعی ویژه‌ای دارند؟ 
توجه کنید که تروریسم عملی واقعا " غیر سیاسی - من فکر می‌کنم که سینماگر مسئولیتی همانند 
است زیرا تروریسم » جنایت است» و جنایت و نویسنده دارد زیرا در بعضی اوقات ؛ او مسئولیت 
آدیکشی ۰ کاری سیاسی نیست , تحلیل و درک سریع رویدادهای اجتماعی درکشورش 
در خلا بیای ناکجا ۲ » 
۲ " د 0 اکجا آبادی که را دارد. برای مثال, زمانی که فیلم " دست‌ها روق 
روکو ی د ادا در ای و شپر" را ساختم » جریان حوادث؛ سال‌ها جلوتر از 
می‌رود » آوازی شنیده می‌شود که برای آگاهی عامه* مردم از ساله مطرح شده در فیلم بود . 
و زمانی که قیلم "جسدهای عالی " را بر اساس‌نوشته‌ای 
از "لغونارد شاشا" ساختم » رویدادهای خاصی با 
ترجه ات آوال دواد بود ووا بت بویسی, کم ہے سال فاغله در این عیلم می 
"مازانللو"- یک قپرمان مردمی جنبش ناپل درقرن 
TT 7‏ شورها 
هفده - مربوط می‌شود که کمتر کسی در کشور بزرگی دارند: اما نه به‌منوان روزنامهنگار» زیسرا 
خارجیاو را می‌شناسد. او رهبری یک حرکت مردمی سیتما می‌تواند خیلی عمیق‌تر باشند , فیلم ده تتپا 
۱ . استوا 0 
را بر عهده گرفت که پایگاه سیاسی محکم 9 می‌نواند اطلاعات؛ انتقاد» و تحلیل به‌عمل آورد 
بلکه می تواند شعر و روایتی انسانی را به‌نمایش‌بگذارد , 
اگر کتاب برجسته‌ای را که دویست یا سیصد سال پیش 
نوشته شده مطالعه کنید , احتمالا " شما هم پی خواهید 


بینندگان خارجی ترجمه نمی‌شود . آیا آواز 
مزبور مفهوم ویژه‌ای دارد ؟ 


می‌شد . در نتیجه» در این زمان سینماگران‌سئولیت 


نداشت» در نتیجه در حمام خون پایان یافت .در 
آن آواز اسطورهء "مازانللو" به‌عنوان شخصیتی که 
عضیان: یکم وبا وتف می قود: 


صفحه ۲۴ ۰ شماره ۴ فیلم 


برد که در عین حال گزارش دقیقی‌از جاسه امروزی 
است زیرا مسایل بنیادی» پیوسته مشابه است . یعنی 
رابطهء انسان با قدرت » عشق و مرگ» مسئولیت 
برای اعمال شخص بو حتی اصول اخلاق شباهت فراوان 
دارد. در سینما» سیتماگر امکان برقراری ارتباط و 
عرضه* تمامی بازتاب‌های فکری خویش را درباره؟ 
آنچه در کشورش رخ می‌دهد دارد , در نتیجه, کار 
برد صحیح این مسئولیت از اهمیت خاصی برخوردار 
است. 
ڇارابظه* بین سینماگران ایتالیایی و 
بینندگان فیلم در مقایسه با دوران نئو 
رئالیسم چه تغییری ګرده است؟ آیامردم 
در پی چیزی متفاوت در سینمای امروز 
هستند ؟ آیا ساختن فیسلم‌هایی درباره" 
موضوعات و سایل اجتماعی دشوارتر شده 
است؟ نت 
-بله » امروزه بنظر می‌رسد که مردم به فیلم‌هایی 
که مسایل واقعی کشورشان را تصویر _می‌کند , علاقه* 
کمتری نشان می‌دهند. نظر به این که‌مطبوجات و 
تلویزیون شدیدا " درگیر اتشان دادن سایل‌اجتماعی 
هستند» مردم به سینما بیشتر به‌عنوان مفر دبگری 
روی می‌آورند . ده سال پیش» حتی پنج سال‌پیش, 
نقش‌اجتماعی سینما خیلی قوی‌تر بود . مشاهده* این 
که‌چگونه ساختن فیلم‌های معینی روز به روز دشوارتر 
می‌شود ۰ مایوس کننده است . 
دوره“ واقعا " شاخص در سینمای ایتالیا, پساز 


برع تست 
ه سینما گر مسئولیتی همانند نویسنده دارد. 


ه ایدئولوژی‌ها. دیگر برای پاسخ دادن به هر پرسش 
کافی فیست. 

شنت سس تب مت a‏ 
جنگ جہانی دوم تا حدود سال ۱۹۷۰ بود . ابتدا , 
سینمای نشورئالیست پدید آمد. من‌آن تجربه را 
دیدم و زندگی کردم و از طریق نثورئالیسم »همراه 
با کارگردانان بزرگی چون ویسکونتی » روسلینی ؛ 
دسیکا و افراد بسیار دیگری, خود را پرورش‌دادم . 
سینمای نکورئالیست » تصویر یک‌جامعه بود » ضبط 
مستقیم آنچه در خیابان رخ می‌داد, پس از آن» 
در طی دهه* ۰۱۹۵۰ مسایل عمیق‌تری به‌زیرسو"ال _ 
کشیده می‌شد و موقعیت انسان‌ها مورد پرسش قرار 
می‌گرفت و کوشش برای تجزیه و تحلیل رابطه بین 
رویدادهای معین و برخی حقایق به‌جمل می‌آمد . 
این سای واقع‌گرای انتقادی بود که به‌تحلییل 
ایل اعتداعی ام‌پرداختام من سدم که سای 
اجتماعی ایتالیای پس از جنگ, تاثیر فراوانی بر 
سینمای آمریکا » سینمای فرانسه» سینمای اسپانیا 


نی سای جديد آلبای داشت است: سای 
نشورتالیست ایتالیا برای سینسهای تمامی دنیا از 


اهت خاضی برخوردار بوده است. 


لویی دوفونس 
(۱۹۸۲ - 141۴( 


لوتی دوفونسن کمدین- مشهور سینمای فرانسه » 
هشت سال پن.ازآن حمله قلبی ضربه زنندهاش؛ 
دربرابر دومین حمله شدید قلبی تاب نیاورد و 
درگذشت . 

او در ۲۱جولای ۱٩۱۴‏ در کوربه‌وویه‌فرانسه 
متولد شد . اصل و نسب پرتغالی داشت و قبلاز 
آن که به‌عنوان کمدین کارش را در کلوبهای شبانه 
و رادیو آغاز کند ؛ به‌کارهای جورواجوری سیب 
پرداخت , ستاره اقبال لوئی دوفونس, خیلی دير 
اما درخشان دمید . از سال ۱۹۴۵ به‌بعد » او در 
بیش‌از صد فیلم کمدی فرانسوی بازی کرد و همراه 
با فرناندل , محبوبترین کمدین" دو دهه ۵۰ و ۶۰ 
سینمای فرانسه بود . 


جورج کبوکر 


)۱۸۹۹ - ۱۹۸۳( 


جورج کیوکر» فیلمساز معروف هالیوود , در 
۷ جولای ۱۸۹۹ در نیسویورک به‌دنیا آمد. در 
نوجوانی کار تثاتری را شروع کرد و از سال۱۹۱۹ 
به‌عنوان مدیر صحنه در کمپانی شیسکاگو به‌کار 


تیپ خاص او با آن حرکات اغراق‌آمیز 
چهره» حرکتهای عصبی و سریع دست و سر» 
تقریبا در همه فیلمهایش دیده می‌شد و او را به 
گند ینعی مزاج روف گرده بوق در حالیکة ب 
میلیونها تما شاگر فیلمهای لوئی دوفونس سیب شده 
بودند که سینمای فرانسه مبالغ هنگفتی روی او 
سرمایه‌گذاری کنند » حمله قلبی او در ۲۱ مارس 
۵ وضع دشواری برای سینمای فرانسه پیش‌آورد . 
یک تهیه‌کننده ورشکست شد و بسیاری پروژه‌ها 
بخاطر وضع جسمی دوفونس معوق ماند زیرا به 
رغم آن که وی سلامتش را باز یافت اما از پرکاری 
منع شد . پس از آن» تا پایان عمر» لوثی‌دوفونس 
فقطهر سه افیلم قیگر شرکت کرد که آخرین آنها» 
در سال ۱۹۷۹ بود . تصدادی‌از فیلمهای او 
عبارتند از ؛ 

آنتوان و آنتوانت - هفت گناه مهلک - 
رذل پاکدامی-بازی عشق - گوسفند. پنجپادا شت - 


چهار سبد پر - شیطان و ده فرمان - ژاندارم 


سن ترویه - فانتوماس - حالانگاه نکن - خوش 
غیرت (هالو) - ازدواج ژاندارم - جنجال‌بزرگ- 
اسکار - ماجراهای رایی جاکوب - روی درخت 
نارون - رهبر ارکستر - رستوران بزرگ - بساز و 
بفروش: 


حرفه‌ای تکاتر ادامه داد . سال بعد » کارگردانی 
تئاتر را هم آغاز کرد. نا سال ۱۹۲۶ کیوکر 
بازیگران معروف آن زمان - اتل باریمور » ژان‌ایگلز 
و لورت تیلور - رادر برادوی رهبری می‌کرد .در 
سال ۱۹۲۹ به‌هالیوود رفت و کار سینمائی او» 
همزمان بود با آغاز دوران سینمای ناطق . کیوکر 
در ابتدا دیالوگ نویس فیلمها بود و این‌ویژگی 


صفحه ۲۶ ! شماره ۴ فیلم 


او» هنگامی که سینما سخن گفتن را شروع کرده 
بود» سخت به‌کار کمپانیهای فیلسازی می‌آمد , 
کیوکر در ساختن فیلم معروف "در جبهه غرب 
خبری نیست " - اثر لوئیز مایلستون - همکاری 
کرد و در سال ۱۹۳۰ دستیار کارگردان سه فیلم 
کمپانی پارامونت شد , 
جورج کیوکر در سال ۰۱۹۳۱ اولین فیلمش 
را کارگردانی کرد اما مدت همکاری او با پارامونت 
" کوتاه‌بود. در سال ۱۹۴۲ سمت دستیاری ارنست 
لوبیخ را در فیسلم "یک ساعت باتو" داشت. 
سپس با دوست تهیه‌کننده‌اش "دیوید سلزنیک" 
کار در کمپانی "آر. ک. ئو" را شروع کرد و 
چندی بعد برای مترو گلدوین مایر هم فیام 
ساخت , 
در سال ۰۱۹۳۸ براثر اختلاف با سلزنیک , 
بخت کارگردانی "برباد رفته7 را از دست داد. 
کیوکر به‌سبب بازیهای خوبی کهاز بازیگرانی‌همچون 
گرتاگاربو , نورماشی‌یر» جون کرافورت و کاترین 
هیبورن گرفته بود , به‌عنوان کارگردان زنان " 
شهرت داشت و کلارک گیبل با زیگر معروف بربا درفته 


الیوپتری 
)1۹47 - 14۳۹( 


"الیوپتری" فیلساز سیاسی سینمای ایتالیا 
که فیلمپایش باطنزی تلخ و لحنی اعتراض‌آمیز 
به‌سائل زندگی مدرن بی‌پردازد» در ۵۴ سالکی 
درگذشت . 

او در ۲٩‏ ژانویه ۱۹۲۹ در رم به‌دنیا آمد, 
از دانشگاه این شهر در رشته ادبیات فارغ‌التحصیل 
شد و کار سینما را با نوشتن نقد فیلم در روزنامه 
لرا آغار گنرد .بعنده یگ فیلم. ستند 
ساخت و در نوشتن چند فیلمنامه با جوزبه‌دسانتیس 
هباری, قافتد انیقی کا با قیلمتاوان. 


بیم این داشت که کیوکر او را در سایه بازیگران 
زن فیلم قرار دهد . 

جورج کیوکر در سال ۱۹۶۴ بخاطر کارگردانی 
فیلم "بانوی زیبای من " برنده جایزه اسکارشد , 
تعدادی از فیلمهای او عبارتند از 

بانوی تکیده (۱۹۳۱) - قیست هالیوود 
چنده (۱۹۳۲)- بهترین‌های ما - شام درساعت 
هشت - زنان کوچک (۱۹۳۳) - دیوید کاپرفیلد 
(۱۹۳۵) - رومئو و ژولیت (۱۹۳۶) - کامیل 
(۱۹۳۷) - تعطیلات - زازا (۱۹۳۸) - زنان 
(۱۹۳۹) - داستسان فیلادلفیا - سوزان و خدا 
(۱۹۴۰)- چهره زنان - زن دو چهره )۱٩۴۱(‏ 
زندگی دوباره (۱۹۴۷) - پسرم ادوارد (۱۹۴۹) 
بازیگر زن (۱۹۵۲) - دنده آدم - ستاره‌ای 
متولد می‌شود (۱۹۵۴) - باد وحشی (1۹۵۷) 
آواز بی‌پایان (۱۹۶۰) - گزارش چایمن (۱۹۶۲) 
بانوی زیبای من (۱۹۶۴) - ژوستین (۱1۹۶۹) 
پرنده آبسی (۱۹۷۶) - ذرت سبز است ( برای 
تلویزیون - ۰)۱۹۷۹ 


دیگرایتالیا را تا سال ۱۹۶۱ که نخستین فیلم 
پلتدش را ساخت ادا به. داد. 

فیلم مشبور او "بازجوئی از یک شهروندکه 
بهاو شک نمی‌رود " (در ایران : بازجوشی- ۱9۷۰) » 
اثری دلهره‌آور و مطالعه‌ای پیچیده و تگان‌دهنده 
در زندگی یک افسر پلیس است که تبدیل‌به؟ دمکش 
می‌شود اما همکارانش به او سو* ظن پیدا نمی 
کنند .این فیلم در سال ۱۹۷۲ برنده جایزه‌اسکار 
بهترین فیلم خارجی شد, در همین سال» فیلم 
دیگرش "لولو ابزار " جایزه اول جشنواره کان را 
گرفت , تعدادی دیگر از فیلمهای پتری عبارتند از ! 


جانی رم (۱۹۶۱) - بدبینی بزرگ (اپیزود 


"گناه دریعد ازظهر " - ۱۹۶۴) - دهمین‌قربانی 
(۱۹۶۵) - مکانی آرام در روستا (۱9۶۸) - 


تودومودو (۰)۱۹۷۶ 


فیلم شماره ۴ 


صفحه ۳۷ 


ژا ک‌تانی:باز بگر وکا رگرد ان فرانسوی 
درگذشت(۱۹۰۸-۱۹۸۲) 


حاموش یآقای,ا لو « 


ژاک تاتی » بازیگر و کارگردان فرانسوی ,که 
با کسدی‌های" آقای اولسو" به‌شهرت رسید » در 
پنجم نوامبر ۱۹۸۲ در سن ۷۴ سالگی بر اثر 
بیماری ریوی درگذشت . 

ژاک تاتسی »_کی‌در آ ن او را بیشتسر با 
فلم "ترافیک" می‌شناسند » فیلمسازی باریک‌بین 
و پر تلاش بود» و در قلمرو سینمای کمدی با 
جهش به‌سوی کمال » دنیای خاص خود را آفرید 
آقای اولو ای او» شخصیت خنده‌داری است که 
مشابهش را در همه جا می‌توان پیدا کرد - 
انسانی طبیعی که‌گیر یک محیط غیر طبیعی‌افتاده 
است » آدمی معصولی و بی‌ادعا که هر کس میب 
تواند با او احساس نزدیکی کند. ژاک تاتی , که 
نقش اولو را خودش بازی می‌کرد , در جائی گفته 
است : " من در نقطه مقابل چاپلین يا کیتون 
قرار دارم در گذشته, کسدین می‌آمد و می گفت 
من آدم بامزه* این فیلم هستم , می‌توانم برقصم 
آواز بخوانم تردستی بکنم , و خیلی کارهای دیگر 
اما اولو. ۰ . خود زندگی‌ست , احتیاجی به‌شیرپنکاری 
ندارد. کافی‌ست فقط راه برود ,۰,* 

ژاک تاتسبی رگ و ریشه" روسی » فرانسوی , 
هلندی و ایتالیاتی داشت و نام واقعی‌اش نائی 
چف بود . در ابتدا می‌خواست به‌طالعه نقاشی 
بپردازد و شفل پدرش» مرمت تابلوهای رنگ و 
رو رفته» را ادامه دهد . اما سر از دنیای‌ورزش 


صفحه ۲۸ ۱ شماره ۴ 


درآورد و مدتی در قوی‌ترین تیم راگبی پاریس 
بازی کرد . مدتی بعد » در تماشاخانه‌های ساز و 
ضربی به‌شکلک سازی و لال‌بازی مشغول شد و 
نامش سر زبانها افتاد. در ۱۹۳۲ با بازی در 
فیلم "اسکار, قهرمان تنیس" پا .به عرص سینما 
گذاشت . کارش‌را با بازی در چند فیلم کوتاه 
دیگر ادامه داد : یک آدم خشن - یکشنبه» شاد 
مواظب دست چپت باش- بازگشت به زمین . 

با اینحال تنها پس از جنگ بود 
که ثخصیت آقای اولو بتدریج شکل گرفت , "مدرسهه 
پستچی‌ها " (۱۹۴۷) ,چرکنویس "روزجشن "(۱۹۴۹) 
خوانده شده‌است . و در این فیلم می‌توان الگوی 
شوخی‌های تصویری آثار بصدی‌تاتی را مشاهده 
کرد . تاتسی در اینجا , مانند کمدین‌های بزرگ 
دوره" صامت » در حالت ناهماهنگی‌داتمی بامحیط 
اطرافش به سر می‌برد . 

" روز جشن " با استقبال گسترده سینماروها 
روبرو شد. اما تاتی فیلم بعدیاش را تا ۱٩۵۲‏ 
نساخت ۰ "تعطیلات آقای اولو "» یکی از زیباترین 
کمدی‌های تا ریخ سینماست , تاتی » نویسنده ,کارگردان 
و بازیگر اصلی این فیلم است. شخصیتی که از 
موسیو اولسو می‌سازد » آمیسزه* عجیبی از فروتنی 
و معصومیت است , نخستین بار او را در حالی 
می‌بینیم که با اتومبیسل قراضهاش که به لاذه 
مرغ شباهت دارد» عازم یک استراحتگاه‌ساحلی 


بی سر و صدا است, کارکنان هتل بزودی از 
دست این غسریبه* صرموز به‌ستوه می‌آیند .حضور 
تاتی به‌عنوان کارگردان در همه جای فیلم به‌چشم 
می‌خورد - صدای فیلم را مطو از اصوات خنده 
آور می‌کند و بماشیا؟ (مثلا " یک قایق) کیفیت 
خطرناکی می‌بخشد که راه را برای بروز بلایای 
آفای اولو هموار می‌سازد . 

وقتی "دائی جان " در ۱۹۵۸ به‌نمایش درآمد , 
به‌نظر می‌رسید که تاتی زمین* شهرستانی فیلمهایش 
را رها کرده‌است . آقای اولو حالا با ابزار و آلات 
خوفناک تمدن شهری روبروست ( و در "زنگ‌تفریح " 
تماشاگر احساس می‌کند مردی را می‌بیند که در عصر 
کامپیوترراهش‌را گم کرده است » در کنار ساختمان‌های 
عظیم موجود ناچیزی است , و بوروکراسی مفشوش او 
را هاج وواج کرده است ) . به‌نظر می‌رسد که در 
استفاذه ازوسائل یک آشپوخا نه‌مذرن , از خلق و 
خوی آرام و بی‌آزار او کاری برنمی‌آید , استعداد 
فراهم کردن زمینه* دردسر را دارد » بیآنکهواقعا " 
باعث و بانی آن باشد , حضور اولو - با آن راه 
رفتن ناهسوار, حرف زدن نامفهوم » و پیپ و 
چتری که هنگام حرکت مانند یک جفت سلاح از 
بدنش‌بیرون زده‌اند ‏ سبب اخنلال درجر 
عادی زندگی دیگران می‌شود . 

فیلم رنگی و هفتاد میلیمتری "زنگ تفریح" 
را شاید بتوان نخستین فیلم. بین‌المللی واقعی 
دانست - نخستین فیلمی که با آشنائی و توفیق 
کامل از زبانهای فرانسوی, انگلیسی و آلمانی‌بهره 
می‌گیرد . زبانهای مختلف "زنگ تفریح" کنایه‌ای 
از شکست ارتباط و همکاری‌ست ؛ و در همان حال از 
اغتشاش پر سر و صدائی حکایت می‌کند که‌لازمه 
زندگی شنا بناک امروزی‌ست , آدمهای "زنگ تفریح" 


به‌کاری می‌چسبند و با کمترین ناملایمت آن را ول 


می‌کنند و به سراغ کار دیگری می‌روند. در این 
فیلم جزئیات ریز زندگی اندازه‌های غول آسائی 
پیدا می‌کنند » و بیننده به‌ناگاه در می‌یابد که 
اين جزئیات در مقایسه با ساخت‌های پیچیده‌ای 


که علم آفریده است» چقدر مضحک - یا چقدر 
مهم ؟ - هستند , 
"زنگ تفریح " قالب ۷۰ میلیمتری را به‌نحو 
خیره کننده‌ای بکار می‌گیسرد , در لحظاتی بنظر 
می‌رسد. که تمام گوشه و کنار پرده از شوخی پر 
شده است . به‌گفته* تاتی , چشم عظیم دوربین 
در اين فیلم منطقی است , زیرا " با ابعاددنیای 
مدرن هماهنگ است " امروزه به‌جای جاده‌های 
باریک , فقط شاهراههای ماشین‌رو می‌سازند , وبه 
جای خانه‌های کوچک , ساختمان‌های بسیار بزرگ , 
درهمریختگی روزگار اتومبیل زده‌ما به‌روشنی 
در آینه* "ترافیک " بازتابیده می‌شود , تاتی در 
۹ این فیلم را ابتدا با همکاری برت هانسترا 
(کارگردان هلندی که قریحه* طنزپردازش اغلب 
با کمدی تاتی هماهنگی دارد ) شروع کرد , "ترافیک " 
گزارشی‌ست از سفرسی شتابزده به آحستردام برای ˆ 
شرکت در نمایشگاه بیسن‌المللی اتوموبیل . فیلم 
مالامال از شوخی‌های تصویری است و خودوسائل 
نقلیه مانند بسیاری از ثخصیت‌های اصلی عمل 
می‌کنند . بهترین قسمت‌های "ترافیک " رالحظاتی 
تشکیل می‌دهد که خود موسیو اولو حضور دارد . 
خفیف‌ترین حرکت بدن اولو, نشانی از بیقراری 
با خوددارد. همیشه کمی روی شست پایش‌بلند 
شده‌است » طوری که انگار آماده* گریختن است 
پائیدن - و سهیسم شدن - در حواس پرتی او 
لذتی عمیق برمی‌انگیزد . زیرا اولو تاتی انسانی 
فروتن در دنیائی گستاخ و پر زرق وبرق است , 
فیلممائی که ژاک تاتسی کارگردانی کرده 
است: .۰ ۱۹۴۷ مدرسه پستچی‌ها ( کوناه) 
۹ روز جشن 
۳ تعطیلات آفای اولو 
۸ دائی جان 
۷ زنگ تفریح" 
۱ ترافیک 
۴ رژه ( برای تلویزیون) 
و یک طرح نیمه‌تمام به نام "اغتشاش" 


۲٩ صفحه‎ 


نقاشی متحرک. در چهل سال پیش 


لحظهای که عضوان برنامه آینده روی پرده 
سینما ظاهر میشود طنین خنده‌ای هیجان انگیز 
سراسر سالن سیکا زا دربرمیگیرد, 

برنابه آینده چیست؟ یسک فیلم بزرگ پر 
هنرپیشه‌است که اگج تبلیناتی آن همه ج به 
چفم میضورد؟ یا یک کدی پر جنجال است که 
همه راجع. به‌آن محبت میکنند ؟ شاید یک فیلم 
عظیم چند ساعته است که نباید تماثای آن را 


دست داد فیلمی که پوسترهای آن نمایشگر عظمتش 
هستند ؟ نه , هیچگدام از اینها نیست » یک کارتون 


- ترجمه 
شده است » يعتي زمانی 
که از 2 "کارتون "سال 
های درازی نمی‌گذشت» 
این همه کارتون هنوز 
ساخته‌نشده بود وشخصیت 
های محبوب کارتون »مانند 
امروز فراوان نبودند .این 
مطلب » شما را باشخصیت 
های کارتون درآن سالها» 
و تا حدودی با اصول 
ابتدائی ساخت فیلمهای 
کارتون آشنا می‌کند . 


از جوانترین علاقمندان به‌سینما تا پیرترین 
آنها »از تماشای کارتون لذت میبرند . بنظر میرسد 
شخصیت‌های کار تون د ر د نیائ که فقط متعلق به‌خود شان 
است زندگی می‌کنند » دنیأتی که در آن آتفاقات 
جذاب و شیرین می‌افتد و دنیائیکه حیوانات واشیاء 
هم صحبت می‌کنند و ماجراهائی پیش تن‌آید که 
فقطدر رویاها و گابوسہا تحقق مییابد . هیچوقت 
تگفت‌زد هنشد ما ید که چگونه "دونالد داک" , "پلوتو * 
"تام گربه"» "جری موشه " یا "پاپای ملوان " روی 


پرده ظاهر می‌شوند ؟ چه جادوئی در این کار 


نهفته است که این وروجګهای خنده‌دار باعث 
میشوند دنده‌های شما از زور خنده تیر بکشند؟ 
اصول اولیسه کار بسیار ساده است , در عمل شما 
میتوانید برای خودتان یک کارتون خیلی سادهو 
کوچک درست کنید , تابحال ممکن است که شما 
یک تصویر خیلی ساده و مفحگ در بالای‌دفترچه 
یادداشتی کشیده باشید که‌همان طرح و تصویر را 
با اندکی تفییر در هر صفحه بعدی بترتیب‌نقاشی 
گرده باشید » برای مثال:بازو و دستی که در هر 
صفحه مقدار کمی نسبت به‌صفحه قبلی بالاترکشيده 
می‌شود یا کلاهی که از سربرداشته می‌شود . حالا 
شما صفحصات را با انگشتانتان به‌تندی ورق‌بزنید 
چه خواهید دید؟ 

بنظر میرسد که این تصویر ساده داردحرکت 
می‌کند » بازوانش را تگان میدهد و کلاهش را از 
سر برمیدارد . 

خوب » شما دستمایه اصلی فیلم کارتون را 
یاد گرفته‌اید , میتوانیم بگوئیم کل تکنیک سینمارا 
هم متوجه شده‌اید اما در هر صورت هر فیلمی‌از 


این تجربه ساده شم مقداری پیچیده‌تر است . یک 


در ضمن مناظری هم در پشت سر او وجود دارد , 
به‌علاوه صداها و رنگ , اما همچنانکه گفتیم پایه 
اصلی یک فیلم شبیه همان کارتون ساده‌شماست 
یعنی در واقع طرز فگر یکی است , 

"گربه فلیکس " که بوسیله" "پات سولیوان " 
خلق شده است اولین ستاره دنیای کارتون‌است 
اما این انصاف نیست که ما کسی را مقدم‌تر بر 
شخصیت محبوب و قدیمی امیکی ماوس " بشمار 
بياوريم . 

تکنیک فصلی کارتون‌سازی از روزهای اولیه 
پیشترفت بسیاری کردهاست , "والت دیسنی "خالق 
"میگی ماوس", "دونالد داک" و "پلوتو" خدمات 
زیادی در جبت توسعه و گسترش این زمینه انجام 
داده است , 

"والت دیسنی " نوجوانی‌اش را در مزرعه‌ای 
با عشق به‌حیوانات می‌گذراند . حیواناتی که حالا 
ما از تماشای آنہا در فیلم "سمفونی احمقانه" 
لذت میبریم . 

ولی‌هر هفته د رازا ی اصلا ح سر برای‌سلمانی‌اش 
یک تصویر کارتون و بانمک می‌کشيد . بعدها شغلی 
در سینما بدست آورد که باید اسلایدهای نقاشی 
شده کارتون را درست میکرد . او در استودیویش 
صاحب یک جفت موش مضصک بود که بالاخره 
آنقدر با او اخت شدند که توانستند خرده‌های 


صفحه ۳۱ 


پنیر را از دستش بخورند و به‌این ترتیب , "میکی 
ماوس" که اولین بار بنام "مورتیمر ماوس "شناخته 
شده بود متولد و کثف شد. و همراه با او همسر 
خوب و با نفوذش "مینی ". 

/ولین کارتون "میکي " در سال (٩۳۷‏ نمایش 

كت 

داده شد. و يکال بعد "والت دیسنی" اولین 
فیلم ناطقش را بنام "کشتی بخار ویلی " ساخت 
که صدای خودش بجای میکی‌ماوس" شنیده ميشد , 
پنچ‌سال بعد در "سفونی احمقانه" گروهی 
شخصیتهای_بامزه در تصاویر عاشقانه حضور خود 
را به‌مردم تمایاندند . 

جلوه‌های تصویری زیبائی که رنگ امکان‌پدید 
دوا وا بوجود آورده بود بیشمان بود:بیاد 
بياوریم که "دونالد داک" تفییر رنگ داد ‌صورتی 
می‌شود و سپس قرمز و ارغوانی که خشم وغضیش 
را توصیف می‌کند . " پلوتو ئی که در کوهستان 


یخ‌زده برنگ آبسی است تبدیل به‌صورتی می‌تود 
و آنگاه متاثر از گرمای منظم درون معده‌اش به 
رنگ طبیعی خودش قہوه‌ای درمی‌آید و شکل‌حلزونی 
خود را می‌یابد . 

در تسام این اوقات » هنرمندان در حال 


آموختن بودند و تحولات جدید بوجود می‌آمد و 
بالا خره اولین فیلم سینمائی بلند دیسنی بنام 


"سفید برفی و هفت کوتوله " در ۱۹۳۷ ساخته. 


شد و ازآن زمان ما فیلمبای زیادی از "دیسنی " 
دیده‌ایم که ترکیسی از کارتون و آدمهای واقعی 


است. در فیلمہائی نظیر "آواز جنوب " و 
" درگذشته دوکودگ به 

نامای "بابی دریسکول " و "لانا پاتن " به‌کا راکتر 
های موجود در داستانای "عمو ریموس" معرفی 
ده بوداند. 

در ضمن "خرگوش قهرمان بر ر "و "روباه‌ناقلای 
بورگه‌ماذام در حال جنگ با ایگدرگر بودند. همراه 
با "خرس زشت و پیر برر" نیز وجود داشتند که 
جست و خیزشان در طول ماجراهایشان » سخت 
واقعی بنظر میرسید . 

صدای)شخاص معروفی در یک فیلم بلنددیگر 
بنام "موسیقی مرا بساز " شنیده میشد , در آن‌فیلم 
از صدای "نلسون ادی ", "خواهران اندرو" » "دینا 
شور" » "جری کولونا ", "اندی راسل" و کسان‌دیگر 
استفاده شده بود , "نلسون ادی" قادر به‌خواندن 
آوازی شده بود که پیشترها هیچوقت نخوانده‌بود . 
با استفاده از یک شیوه خاص ضبط صدا وی توانسته 
بود تمام بخشهای صوتی را اجرا کند . و او این 
صداها را در باریتون ‏ سوپرانو » باس » تنور و حتی 
کر اجرا کرد , چه شاهکاری و همه آن ناشی از مهارت 
و زبردستی ونبوغ سازندگان کارتون بود , 

مطمتنا " "والت دیسی" نقش عمده‌ای در 
تاریخ فیلم کارتون ایفا کرده است . 

سازمان "دیسنی " شامل سیصد یا چبارصد 
نفراست و مساق تولید یک فیلم بلند سینماتی 


مثل "سفید برفی و هفت کوتوله " حدود سیمد 


که میشود. پیات میا ورسم که یک عه گوچاق 
تولید فیلم کارتون نیز در انگلستان وجود دارد. 
تهیه‌کننده "سفید برفی و هفت کوتوله " و ایامبی * 
درانگلستان مشغول تهیه گردن فیلم کارتون‌است , 
او "دیوید هاند ۷ است ګه ور سال با والت 
دیسنی کار گرده و حالا سرپرست کمپانی‌انگلینی 
تهیه فیسلم کارتون گامونت "است که در سال 
۵ توسط "جی , آرتور رانک" بنیان‌گذاشته 
شد. "دیوید هاند " از صفر شروع کرد » ولی 
استودیوتی در یک خانه‌قدیمی و بزرگ در 'گوگہایم " 
- دهکده‌ای از برکشایسر" - بوجود آورد, او 
هنرمندانی را از سرتاسر کشور استخدام کرد و 
چندین ماه را صرف آموزش زمینه‌های تخصصی که 
مستلزم کار نقاشی متحرک و انیمیشن بود به آنها 
کرد , از حدود دویست کار در هفته بندرت بیشتر 
از یک ژست و یا حرکت ازکار در نمی‌آید که تازه 
ممگن است آنهم به‌حساب نمونه و تمرین گذاشته 
شود » بنابراین درک می‌کنيد که این یک کار بسیار 
آرام و طولانی است و زمان زیادی می‌گذرد که یک 
گاربا ارزش ساخته شود و شاید به‌همین دلیل 
باشد که مردم فیلمهای کارتون زیادی را در پرده 
سینماها نمی‌بینند , اما در آمریگا فرق دارد »جا ئی 
که‌مثلا " بعضی از روزنامه‌های یکشنبه ۲( صفحه را 
به‌کارتون اختصاص میدهند , از اولین محصولات 
این کمپانی کارتون سازی یک سری آگہی تبلیفاتی 
و تصدادی فیلم کوتساه بر اساس طبیعت بود و 


چندین فیلم آموزشی مثل "ماگنا کارا" که اریخ 
مختصری از دموکراسی است. این فیلمپا هرچند 
گوتاه‌اما برای متخصصین و دست اندرگاران بعدی 
تجبربه خوبی بودند و شاید زمانیکه این مقاله 
خوانده می‌شودحاصل رنج و کوشش آنہا روی‌پرده 
ظاهر شده باشد . زمان زیادی میخواهد که یک 
شخصیت دوست داشتنی به‌نسبت اولین فیلم‌کارتون 
ده دقیقه‌ای اش تحول‌و گسترش پیدا ګند اما هیچ 
شکی نیست که رقیبی برای "میکی ماوس" و "دونالد 
داک" پیدا شود و بتواند با موقعیت این‌ستارگان 
دینای کارتون برابری و رقابت ګند , 

یک کمپانی دیگرکارتون سازی انگلیسی تابه 
حال دو کارتون ساخته و دو شخصیت را به‌مردم 
معرفی کرده است ‏ "بابل "و )سکوئیک "» یک‌راننده 
تاکنی نمونه و تیپیسک همراه با تاکسی‌اش .این 
کمپانی هم از مراحل بسیار اولیه آغاز کردهاست 
از استودیوئی در احاق عقبی یک ساختمان در 
ذو ایخ کنپسانی متقضی طن 
یکآمریکاتی بنسام "جسورج مورنوجونیور" بود که 
امیسد داشت بتواند هر ماه یک فیلم کارتون 
بسازد . 

ما نباید سه ستاره دیگر این زمینه‌سرگرمی 
در سینما را فراموش کنیم ؛ 


"والتا مستو". 


"تام و جسری" برندگان جایزه اسکارکارتون 


کمپانی متروگلد وین مایر و پاپای " کمپانی پارامونت 
ملوانی با صدای خشن که بعد از صرف یک وعده 
غذایاسفناج صاحب نیروو قدرت زیادی می‌شود , 


جن م ریه و یری موق بزاید. کارت 
و ګینه همیشگی و ابدی از جانب "تام " است و او 
با این جثهاش بپتر از این کاری نمیتواند انجام 
دهد , بعفی اوقات ایندو با هم متحد و همدست 


میشوند اما فقتط برا اینگه دردسر بیشتری رابه 


سح 
وجود بیاورند ,"دردسری ناشی از کمک ګردن به 
"بولداگ قصاب " برای از دست دادن کنترلاعصا یش 
که حتی در بی‌اهمیت‌نرین شرایط هم بزانگیخده 


می‌قوف: 

"یاپای ملوان "» بالعکس » نفوذ یا هیبت‌اش 
را بصورتهای گوناگون نشان میدهد و زمانیکه یکی 
دو لقمه اسفناج میخورد به ناگاه مثل جرقه تیز و 
چالاک میشود » یک کشتی را بلند میکند , از میان 
دیواری آجری می‌گذرد و با یک گوریل دست و 
پنجه نرم میکنسد و او را شکست میدهد . همه 
اینگارها را تا زسانیکه تحت تاثیر سبزی مورد 
علاقهاش است انجام میدهد , ممگن است حالااو 
را در فیلممای رنگی ببینیسم (بعد از سالها 
تماشایش روی پرده سياه و سفید ) اما صدایش 
همچنان مثل صدای اره کردن یک قطعه چوب‌است , 

پیش از این ممکن بود تعجب کنید ازاینکه 
فیلم‌کارتون به چه نوی ساخته می‌شود , اما 
احتمالا " حالا می‌دانید که یک فیلم شامل تعداد 
زیادی عکس است که هر ګدامشان اندک تفاوتی 
با دیگری دارد درست مشل کارتون ساده‌ی که 
در خانه درست می‌کنید با این تفاوت که فیلم 


کارتون روی یک نوار دراز سلولوئید است که دور 
ریل‌ها بیچیده می‌شود . یک کارتون شامل تعداد 
زیادی عکس است اما عکسہائی از تصویرهای 
نقاشی شده. بنابر این تشخیص خواهید داد که 
هرکدام از آن نقاشیبا باید بطور جداگانه تهیه 
شوند . در عمل برای یک فیلم کارتون دهد قیقه‌ای 
تعداد زیادی - حدود سی‌هزار - نقاشی باید 
تهیه شود . ۳ 

/ولین مرحله کار یک سازنده فیلم‌کارتون 
این است که راجع بدیک داستان تصمیسم بگیرد 
و آنرا انتخاب‌کند , نطفه اصلی داستان از ذهن 
فردی بنسام نویسنده داستان سرچشمه می‌گیرد , 
وی این ایسده را پسرورش داده تا جائیکه بتواند 
آنها را بصورت مجموعه‌ای از تصاویر ساده و 
اولیه که خط داستانی راحداقل بشګل خیلی 
ماده‌ای بیان میکند تهیه ګند . و بالاخره ب‌کک 
همین تصاویر ناکامل و ساده است که کل واحد 
داستان‌پردازی با یکدیگر کار می‌کنند و ترتيب‌خلق 
تمام آن تصاویر دقیق با جزئیات کامل را که راه 
به‌پرده سینما بازی ګند » می‌دهند , 

شخص دیگری تمام تصاویری را که بايد به 
عنوان منظره در صحنه‌های متفاوت پشت سر 
کاراکترها قرار گیسرد تہیه می‌کند , سپس همه 
این تصاویر ناتمام و ناقص به‌تصاویر کامل ود قیق 
با زمینه‌ها و منظره‌های متفاوت که توسط هنرمندان 
مخصوص کشیده شده است تبدیل می‌شوند . حالا 


دیگر شخعیتبا و اعسالشان که توسط واحد 
انیمیشن (نقاشی متحرک ) کشیده شده است‌آماده‌اند , 
انیماتور (انیمیشن‌ساز ]اولین فردی است که 
شالوده کار را ريخته و اجرای. طرح را بعهده میب 
گیرد وی مستول سازمان‌دهی و پرورش‌تخصیت 
های داستان است , بترتیبی کسه_تمام جزئیات 
اعمال و رفتار و حرکات و ژستهای شخصی آنها 
بنظر واقصی و زنده برسد . این مرحله » بسیسار 
مشگل‌است و ورقهای کاغذ زیادی به سطل باطله 
ريخته می‌شود ‏ حاصل کار رفایتبخش شود , در 
این مرحله وی‌سمکن است فقط آغاز و انتهای‌حرکات 
وا رسيم کند برای مثال: اگر تصویر داستان 
خرسی است که از کناره صخره‌ای در حالافتادن 
است , تصویر بصدی را در وسط زمین و هوا نشان 
میدهد و سومی تصویری است ازاو دراز کشیده‌در 
آب که قطرات آب به‌اطراف پاشیده شده است , 
معاون وی بعدا “ این فاصله‌های خالی را باتعدادی 
تصاویر پر میکند بصورتیکه هر تصویراندکی پیشرفت 
در حرکت را نسیت به‌تصویر قبل‌تر نشان میدهد , 
که دراین مرحله حرکات واعمال بنظر بسیار آرام‌و 
نرم‌و طبیصی میرسد . زمانیکه صحنه‌ای با رضایت 
مورد قبول واقع میشود » تصاویری را که انیمیشن 
ساز با مداد کشیده است به مرحله‌جدیدی واگذار 
می‌کند و هنرمندانی که روی زمینه و منظره کار 
می‌کنند آنرا با مرکب کشیده و به واحد دیگری برا ی 


نقاشی و کپی گرفتن می‌فرستند , بعد » نقاشیهای 
کامل و تمبام شده را روی قطصات سلولوئید به 
ابعاد ۸ در ۰( اینچ کپی می‌کنند , کپی‌ها را 
رنگ کرده و دست آخر این تماویر نقاشی شده 
تبدیل به‌فیلم می‌شوند . هر قطعه سلولوئید ثامل 
کاراکترها و شخصیتبای کشیده شده روی آن در 
مقایل منظره و زمینه‌ای صحیح قرار می‌گیرد و همه 
آنها بترتیب کامل با هم فیلمبرداری می‌شوند , 
ما این پایان کار نیست باید نوار صدا هم‌درست 
شود اراد باید. مدای خود ,6 تیر دهند 6 
متناسب با کاراکترها و شخمیتهائی که نمایش‌داده 
می‌شود بشوند » .همچنانیکه شخص "والت دیسنی " 
برای "میکی ماوس" انجام داد , در ضن سر و 
صدا و افکتبا باید بهفیلم اضافه شود ا تصاویر 
و اتفاقات را واقعی‌تر بنظر برساند , موسیقی نیز 
به‌نوار صدا اضافه می‌شود , موسیقی بعد از انتخاب » 
متناسب و میزان » با تصاویر ضبط می‌شود . زمان 
اتفاق تمامی اینها باید متناسب با لحظات دقیق 
وصحیح داستان باشد . یقینا " شم خواهید گفت : 
چه کارهای زیادی انجام شده است , اما هیچ کی 


نیست که این همه کارهای سخت و طاقت‌فرسا که 
صرف ساختن یک فیلم کارتون می‌شود در مقابل 
شادی و لذتی که در نمایش نہائی خود نصیب 
میلیونبا تساشاگر در سراسر جبان می‌کند بخوبی 
پاداش خود را می‌گیرد . 


شوج ولز " با هبشهری کین "» پرافتخارترین فیلساز چہاردهه رای‌گیری از منتقدان 


دریاك‌نظرخواهی‌ازمنتقدان 
سراسدنیا مشخص شید : 


صفحه ۳۶ شماره ۴ فیلم 


مجله | سایت اند ساند در سال ۱۹۸۲ 
برای‌چهارمین بار از منتقدین فیلم :در سراسر جهان 
د غوت کرد تا ده فیلم برگزیده تاریخ سینا راانتخاب 
کننذ, این مجله در هنار زستا ا 
آرای منتقدین را منتشر کرده است, این ابتکار اولین 
بار توسط همین مجله در سال 1۹۵۲ تکمیل 
رفراندوم رو که ساب یو بچخرین فیلمسازان 
بود بوجود آمد و ده فیلم را از ميان آراء 
اہن رکید کون اھر دة فال کار ایرو ربت 


آوانه پیا گزده: اسم از آن تان کا بغامروز وسو 


دستیابی بهتحولات در نقطه‌نظرهای منتقدین در هر 
دهه جتان فير شال عقاو بافی‌بانده آشت: 
دست پافتن به‌اینکه آیا هنوز تعهدات و فرضیات 
قدیمی پابرجا هستند یا اندیشه‌های نو بهوجودآمده‌اند؟ 
و درضمن دست یافتن به چگونگی برخورد با فیلمپا 
و ایده‌های جدید , 

هنگام نوشتن د عوتنامه برای منتقدین و کسب‌نظر 
از آنها حد س زده‌می‌شد که رای‌گیری سال ۱۹۸۲ احتمالا " 


با توجه به حمله شدید ویدئو, شبکه‌های تلویزیونی , 
ماهواره‌های مصنوعی و دیسکهای لیزری به‌سینما ؛ 
آخرین رفراندوم خواهد بود, E:‏ 

از تعداد زیاد منتقدینی که لمکان فراخواندن 
آنها برای رای‌گیسری بود درخواست شد تا فیلمہائی 
را که بنظر آنها مناسبترین برانگیزاننده‌ترین و یا 
تین الم ورين اعد اامتعا كه 
توضیح داده شده بود که فیلمپای برگزیده آنها می- 
تواند پر انساس سابقه دهنی‌شان باشد یا شره اولین 
دیدازشان از یک فیلم۰در مجموعه‌ای از کاست‌های 
ویدئو, 

همچنانکه حیطه این زمینه بطور پیوسته و یک 
نواختی گسترده است و با توجه به‌تفییرات درشیو 
های انتقال و توزیع , مشکلات زیادی در برگزاری 
رفراندوم بوجود می‌آمد و کار حتی پر از فشار وزحمت 
بوده 

مرف نظراز "جفری وغل - اسیت که لیستش 
فقط شامل فیلمپای‌کوتاه بود , بیشتر منتقدین به‌فرار 
دادهای‌رسی و کلیشه‌ای فیلمهای سیتماتی بلند نظر 
داشتند, از منتقدین دعوت شد تا درمورد فیلمهاتی 
که برای تلویزیون یا ویدئو نیز ساخته می‌شود » نظر 
دهند اليشه مجزا از برنامه‌های تلویزیونی که منظور 
نبودند (ولی یک سرهال تلویزیونی توسط ایور مونتاگ 


در رای‌گیری عنوان شده بود که رد کردن آن بی‌ادبی 


بود.) 

برگزار کنندگان رفراندوم جداء نگران این‌بودند 
که میک ات یک عظر. آجمالی: پذیداار هوک نظریهای, 
یابی به‌نظرات فعلی 


متاثر از تکوری مولف که در دس 


منتقدین فیلم مشاهده شود که هرکدام عملا" و منحصرا 
فقط نام یک فیلم و یک کارگردان را مشخص کنند , 

"باب بیکر" منتقد مجله "افیلم دوپ" پیشنهاد 
کرده‌بود که میتوان ۲۴۷ فیلم را برای کاندیداتوری 
مقام نخست یافت که در واقع ايده عجیبی نمیتوانست 
باشد, 

وسعت‌عنوا نمای‌فیلم که در لیستهای فرد ی‌منتقدین 
مشخص شده است احتمالا " از هميشه عظیم‌تر است, 
رمانیکه آراء جمع شد , اندک نفییر حیرت‌انگیزی در 
نتایج نمایان شد , نتیجه‌ای که احتمالا" بعضی‌ها را 
افسرده و ناامید می‌کند و بهمان اندازه اطمینان‌مجددی 
به‌گروهی دیگر میدهد , 3 

"همشپری‌کین " فیلم اول ده فیلم برگزیدسالهای 
۲و ۷۲ همچنان خود را در آن بالا حفظ کرده وقاعده 
بازی" هم دررده‌های بالا بافی مانده است, "رزمناو 
پوتمکین " همچنان در لیست باقی است, اما فیلمهای 
جدیدی وارد لیست شدهاند که در گذشته بعنمایش 
درآمدهاند .. مثل "هفت سامورائی" که هم اکنون در 
نسخه کامل و باشکوه خود در دسترس است , "آواززیر 
باران" که ینظر میرسد برای هميشه درلیست ده فیلم 
برگزیده باقی بماند, میتواند در نمایشهای تلویزیونی 


هفت ساموراتی ساخته کوروساوا - انتخاب سوم 


فیلم شماره ۴ صفحه ۳۷ 


بهتر از سایر فیلمپای مصاصرش بدرخشد و بارها 
نمایش‌داده شود, از میان فیلمهای مرحله یعدی و 
برگزیده سال ٩۷۲‏ (دو فیلم به‌لیست ده فیلم . برگزیده 
۲ رسید اند :۲ 


گیجه "و "جویندگان " (درجستجوی 
خواهر) که ترفیعشان بعید است کسی را متعجب کند, 
تازه‌ترین و جدیدترین فیلمی که در ليست وجود دارد 
۳ سست متعلق‌به بیست سال پیش, آیا این رای 
دادن سفت و سخت به فیلمپای قدیقی نشاته این 
است که تحلیل و تقد فیلم دارد یه یک حرفه قذیمی 
تبدیل می‌شود که احتیالا" جواب‌همین است, و یا 


یا فیلمهای جدید چیزی در چنته‌ندارند و آنچیزی 
که‌باید باشند تیستند.و یا آینکه منتقدین جوان‌درمورد 
احساسات آنی و بلادرنگشان از منتقدین شرکت کن ده 
در رای‌گیری ۱۹۵۲ کمتر گستاخند؟ (زمانیکه یک فیلم 
دید کل "دوه هه یمردة اول ليست دست 
بافت‌ویا در سال 7 که فیلم جدید. دیگری نظیر 
ما دنه" پعرده‌های پا رسید): علت کیچ که باهد : 
درهر صورت فیلمها و فیلمسازان سالهای هفتاد 
خیلی محقرانه و ضعیف و بندرت درلیستهای فردی 
حضور داشتند که بهمین ترئیب هم در لیسست و 
شمارش نهاتی . 

در سال ۱٩۷۲‏ پیشنهاد شد که این رای‌گیری 
ریاد جدی گرفته نشود زیرا تکیه بر پایه‌های‌مدرکی 
نامطمئن بر اساس نظریه‌های عمومی ریسکی‌نسنجیده 


اة چرم 


آواز زیر باران ساخته استانلی دانن / جین کلی - 
انتخاب چهارم 

ایی کنو مورت رکنات فیرگ بل انگتازی وجوه 
داوم کل ادو ی خاک که نا سل 


بازتابی از کار و کوشش فشرده و سداوم و 
تعلیل‌گرانه از وی در ظول دو دهه اخیر بودماست. 
تامپبای وف سالمای-۶ مشل 


وکاب رو هار دور عمل مقطر یکرم برختلاف 
آتچیزی که انتظار داشت‌اند باخته‌اند و از میدان 
بدر رفته‌اند, "فلیتی" موقعیتش را به‌قوت نگهداشته 
است, 


ن نکته ذکر شده است که 


در ده سال پیش 
سالهای ۶۰ چیزی را که بتواند درخور مقایسه وهمسنگ 
با اشرات نثورثالیسم سالهای ۴۰ و مجموعه حرکت 
موچ نوی سالهای ۵۰ باشد؛ در سطح جهانی تولید 
کرت اس 
آنچه‌از دهه گذشته کشف شده نشان دهتده 
آين است: که بجاین اتعاد. کر قاستظرهای, من اده: 
نوعی انشعاب وچندپارگی دیده می‌شود و زمانیکد 
آراء جمع شد» این کشف به‌تائید رسید و جملگی 
آن موافقت کردند که این نظریه در ده سال بعد 
تیز بدون تفییر باقی می‌ماتد. و در سال ۱۹۹۲ اگر 
رفراندوم دیگری در کار باشد , متعجب نخواهیم بود 
اگر تصیم هیئثت رای‌دهنده برای رده اول همچنان 
اجر کی باد ابا درموزد بق شیچ چجر 
معلوم نیست . 


ژنرال ساخته باسترکیتون - انتخاب دهم 


1 دزد دوچرخه (ویتوریودسیکا - )۱٩۴٩‏ 
۵ امتیاز 7 
۲-روشنا ئییهای شهر (چا رلی چا پلین-۱۹۳۰) 
۱٩ -‏ امتیاز 5 

۳-جوبندگان طلا (چا رلی‌چاپلین - ۱۹۲۵) 
۱٩ -‏ امتیاز 

۴-رزمناو پوتمکین (سرگی ایزنشتین-۲۵٩۱)‏ 
۶ امتیاز 

۵ - داستان لوئیزیانا (رابرت فلاهرتی 
۷ ) - ۱۳ امتیاز 


۶ تعصب (دیوید وارک گریفیت - ۱۹۱۶) 
- ۱۲ امتیاز 

۷ - حرص (جوزف فون اشتروهایم ۱۹۲۴ ) 
- ۱۱ امتیاز 

۸ - روز می‌آید (مارسل کارنه - ۱9۳۹)- 
۱ امتیاز 

٩-مصائب‏ زاندارک (کارل درایر )۱٩۲۸-‏ 
- ۱۱ امتیاز 

۰ - برخورد کوتاه (دیوید لین )۱٩۴۵-‏ 
- »۱ امتیاز 

۱ -میلیون (رنه‌کلر-۱۹۳۰) » ۱۰ امتیاز, 

۲ - قاعدهبازی (ژان رنوار - )1٩۳۹‏ - 
۰ امتیاز 


۱ - همشهری کین (اورسون ولز = (۱۹۴) 
۲ امتیاز 

۲ - حادثه (میکل آنجلوآ نتونیونی-۱۹۶۰) 
۰ امتیاز 

۲ - قاعده بازی - ۱۹ امتیاز 


۴ - حرص ۱۷ امتیاز 

۵ - اوگتسومونوگاناری (کنجی میزوگوشی - 
۳) - ۱۷ امتیاز 

۶ - رزمناو پوتعکین - ۱۶ امتیاز 

۷ - دزد دوچرخه - ۱۶ امتیاز 

۸ -ایوان مخوف (سرگی ایزنشتین» ۱۹۴۳-۴۶) 
۶ امتیاز 2 

- زمین می‌لرزد (لوکینضو ویسکونتی‎ .- ٩ 

۸) - ۱۳ امتیاز 

۰ -آتلانت (ژان ویگو- ۱۹۳۳ ) - ۱۳ امتیاز 


YY 


۱ - همشهری کین ۳۲ امتیاز 

۲ - قاعده بازی د ۲۸ امتیاز 

۳ - رزمناو پوتمکین ‏ ۱۶ امتیاز 

۴ - هشت و نیم (فدریکو فلینی -۱9۶۲) 
۵ امتیاز 

۵ - حادثه - ۱۲ امتیاز 

۶-پرسوتا (اینگمار برگمن- ۱۹۶۷ )-۲ (امتیاز 

۷ - مصائب ژاندارک - (۱ امتیاز 

۸ -ژنرال (باسترکیتون-۱۹۲۶) -» لامتباز 

 زلو آمیرسونهای باشکوه (اورسون‎ - ٩ 
امتیاز‎ ۱۰ - ۲ 

۰ - اوگتسو مونوگاتاری - ٩‏ امتیاز 

۱ - توت‌فرنگیهای وحشی (اینگمار برگمن 
٩ - ) ۷‏ امتیاز 


۱۸۳ 
( - همشهری کین - ۴۵ امتیاز 

۲ - قاعده بازی - ۳۱ امتیاز 

۳ - هفت ساموراتی (آکیرا کوروس‌اوا - 
۴ ) - ۱۵ امتیاز 

۴ -آوا زپر باران (استانلی دانن / جین 
کلی - ۱۹۵۲) - ۱۵ امتیاز 

۵ - هشت و نیم - ۱۴ امتیاز 

ع - رزمناو پوتمکین - ۱۳ امتیاز 

۷ - حادثه - ۱۲ امتیاز 

۸ - آمیرسونهای باشکوه - ۱۲ امتیاز 

- )۱9۵۸ - -سرگیجه (آلفرد هیچکاک‎ ٩ 
امتیاز‎ ۲ 

۰ - ژنرال - (( امتیاز 

۱ - در جستجوی خواهر (در ابران؛ 
جویندگان - جان‌فورد ب ۱۹۵۶) - ۱۱ امتیاز 
و در مرحله بعد فیلمهای؛ 

۲ ۲۰۰۱+ سک اودیسه فضاتی ( در 
ایران؛ راز کیهان - استانلی کوبریک - ۱۹۶۸) 
۰ امتیاز 

۳ آندری روبلوف (آ ندری تارکوفسکی - 
۶) - .۱۰ امتیاز 

۴ - حرص- ٩‏ امتیاز 

۵-ژول و ژیم (فرانسوا تروفو - (۱8۶) 
٩‏ امتیاز 


۶ مرد سوم (کارول رید - )1٩۴۹‏ - 
٩‏ امتیاز 


صفحه ۴۰ شماره ۴ فیلم 


۱ - اورسون ولز ‏ ۷ امتیاز 

۲ - ژان رنوار - ۵۱ امتیاز 

۳ - چارلی چاپلین - ۳۷ امتیاز 
۴ - جان فورد - ۲۴ امتیاز 

۵ - لوئیس بونوئل - ۲۳ امتیاز 
- آکیرا کوروساوا - ۲۳ امتیاز 
۷ - فدریکو فلینی - ۲۲ امتیاز 
۸ - آلفرد هیچکاک - ۳۲ امتیاز 
٩‏ - ژان لوکگدار - ۳۰ امتیاز 

0 - باسترکیتون - ۲۰ امتیاز 


ساخته‌ی ۰ رابر, 


ت آشر - بازیگر: تسورمن 
ویزدم - محصول انگلستان (کمپانی آرتوررانک) 


داستان فیلم : نورمن در تب اشتیاق‌پلیس 
اسکاتلتدیارد شدن می‌سوزد وقصد دارد که هر 
طوری شده به‌خدمت دستگاه پلیس در بیاید , 
ابا او را لایق پلین فسن نمی‌داند: او براي 
رسیدن به‌هدفش از هیچ کاری روی گردان‌نیست . 
حقفهای گنوناكوني را بهکار امی‌بندد که در تمام 
آنها ناکام می‌ماند اما شباهت فوق‌العاده‌اش به 
چاو کلاهبرداز و فاد پورگ و زو ره 
را برای او هموار می‌کند و این بار نورمن در 
موقعیتی فرار می‌گیرد تا بتواند لیاقت خود را 


ثایت کند , 


سر بزنگاه (هرچند که معادل درستی برای عنوان فیلم نیست) یکی از بهترین نمرنه‌های "نورمن 
ویزدم "ی است . فشرده نورمن را می‌توان در این فیلم دید. هر جواب , به‌سئوال کاملا " روشن‌وصریحی 
که می‌خواهد بداند آیا بالاخره فیلم خوب است یا نه» راه به‌جائی نمی‌برد, این پدیده در حد مقدورات 
در سینه‌ای کمدی جای خود را دارد و این جایگاه خارج از خواست خرده‌گیران و نکته بینان کمدی‌ناب 
در سینما بوجود آمده است , نورمن ویزدم یک واقعیت سلم است که باید در جهت شناخت او جدی‌تر 
گوفید:. 

اوج موفقیت فیلمهای نورمن‌ویزدم به نیمه دوم دهه پنجاه و نیمه اول دهه شصت برمی‌گردد . این 
فیلم محصول ۱۹۶۲ است. او خیلی پیش‌تر از لوئی دوئونس و چیچو و فرانکو کمدی کار کرده 
است. لذا اکر شباهتهاثی بچشم می‌خورد (مثلا" تشابه حرکات صورت نورمن و چیچو) که آزار می - 


دهد » ناشی از جلو وعقب اکران گرفتن فیلمها در این دیار در طول سالهاست که توالی زمانی را ازکف 
تماشاچی می‌رباید . نورمن هیچگونه نزدیکی با کمدی و کمدین‌های سالهای اخیر ندارد بلکه بیشت ر از 
منتقدین کمدی مایه می‌گیرد که در جای بحث» خود از مثکلات اساسی فیلم‌های نورمن است. 

نورمن ویزدم انگلیسی است, سنت نمایش در آن دیار بسیار طولانی و غفیق اسّت. در زمینه 
کمدی پس زمینه‌در آن دیار مطلقا " خشک و خالی نیست لذا نورمن باید راهي را بپیماید کهدیگران 
بهتر و زودتر پیمودهاند . در دسترس‌ترین آنها در سینما چارلی و لورل‌اند. اما نورمن باید در جامعه 
پیچیده انگلیس کمدی کار کند که چندان آسان نیست. راه‌حل‌ها بر چند گونه‌اند که او ساده‌ترین و پر 
دردسرترین آنها را انتخاب می‌کند . او جا پای همه کس می‌گذارد و همه نوع سبک کار می‌کند . نورمن 
ویزدم ملغمه ایست از ترکیب انواع سینمای کمدی تا سالهای پنجاه و نفس کمدی نمایشی درانگلستان ,- 
مشکل دیگر او از همین جا ناشی می‌شود . نورمن برای خود تنها یک راه گریز می‌گذارد که او را موفق 
می‌کند . اقبال تماشاچی این دیار (بخصوص این سالها ) خود موید این مدعا است . او از نوع کمدی 
سبک و عسادی رادیو تلویزیونی کوچه و بازاری و عامه‌پسند انگلیس که انفاقا " بسیار خواننده و شنونده 
و بیننده دارد جدا نمی‌شود. نبایش "تله موش" آگاکریستی که متجاوز از ۳۰ سال است در لندن 
بروی صحنه است و نمایش رادیوتی "آرچرز "که چیزی حدود همین مدت است از رادیو بی‌بی‌سی پخش 
میشود » دو نصونه بارز اقبال‌عامه مردم است از نفس تفننو سرگرمی سبک و نرم و عادی در آن دیار. 
نورمن هیچگاه این‌ټوغ تماشاچی را از یاد نبرده است. کودکان سراسر دنیا و زن و مردهای میانسال 
عادی همه سالک از مشتریان پر و پا قپرص نورمن ویزدم‌اند. او منتقدین و ظریفاندیشان را دوست 
که ندارد هیچ برایشان اهمیتی هم فائل نیست. نورمن از هر چمن سرداران کمدی قبل از خود 
شاخه‌ای می‌چیند و در آلاچیق خود به‌میل خود زینت می‌دهد و هنوز بسیارند کسانی که برای دیدن 
آلاچیق نورمن صف می‌کشند . 

بهفیلم بازگردیم و يا چند مثال روشن کنیم ویژگیهای نورمن را و اینکه این فیلم نمونه کامل عیار 
فیلم نورمن ویزدمی است , 

قضیهی جولیا نو آرایشگر حتما " در خود انگلیس» بهازا* روز داشته است که نورمن با انبوهی تعاشاچی 
حرفها و اشاراتی رد و بدل کرده است. این قضیه در نسخه فارسی و برای نوعی نماشاچی در سطح 
ساده اولیه قابل دریافت است اما سطوح دیگر برای جوینده‌ای مکشوف مي‌شود که قائل بهاین باشد که 
فیلم در جایگاه اصلي خود یعنی انگلیس و برای تعاشاچی انگلیسی با اشارات و کنایه‌ها و زیر و بم‌ها 
بسیار پر معنی و یحتمل شیرین است, 

در این جا نورمن از روش در جلد دیگران فرو رفتن برای ایجاد خنده و مضحکه استفاده می‌کند . 
این روش شاید بدون استثنا» در تمام کمدین‌های بخصوص دوره صامت بهوفور رواج داشته است . نورمن 
کارهای اضافی انجام نمی‌دهد جز آنکه شوخی‌هارا با حال و هوای تماشاچی و فرهنگ کوچه و بازاری و 
رایج انگلیس درهم می‌آمیزد . نتیجه کار و کل فصول مربوط به‌آرایشگاه برای تماشاچی خاص خود بسیار 
دلپذیر است. 

فصول تعقیب و گریز و بخصوص درگیری با پاسبان‌ها منبع عظیمی است که در سینمای کمدی‌پایانی 
ندارد . نورمن با این نوع کسدی هم در همین فیلم کار می‌کند. خونسردی وآرامش خیال انگلیسی با 
شلوغ‌کاری و خرابکاری نورمن بقدری نامتجانس است که نتیجه به‌صحنه‌های کمیک بدل می‌شود . درحالیکه 
اگراز صحنه‌ها ویژگیهای بومی را حذف کنیم ماحصل مقداری فرار و تعقیب لوسو تکراری باقی می‌ماند. 

نورمن از طریق اسلپ استیک (کمدی بکوب بکوب ) موفق می‌شود حریم حرمت‌های سنی و طبقات 


اجتماعی و زن و مردی (جنسیت) را بدرد و گستاخانه با هرکس و در هرجا شوخی کند . نمونه بارزاین 
طرز کار در صحنة ماشین‌شوتی آغاز فیلم است. 

نورمن پا به‌دنیای احساسات بشردوستانه و شعارهای این‌چنینی هم‌می‌گذارد . زمینهای که از ویژگیهای 
چارلی چاپلین است و او خود را هم در این قلمرو می‌آزماید , نتیجه این نوع صحنه‌ها بهیچ وجه چیزی 
کمتر از کار چارلی از آب درنیامده و در همان‌حد احساساتی‌گرا و بدوی است: 

بلاهت را از لورل و تکریم و کوتاه آمدن در برابر زورمندان را از هاردی می‌گیرد که بهرحال 
مقبول تماشاچی خاص خود می‌افتد. 

از همه‌نوع کمدی در سر بزنگاه یافت می‌شود. چگونگی لذت بردن یا نبردن از نورمن بستگی‌کامل 
به فرهنگ تماشاچی دارد. اگر کمدی کم دیده باشیم شوخی‌های نورمن هنوز روده‌بر است » در غير این 
صورت » نورمن ویزدم نخواهد توانست که بخنداند , 


داستان فیلم : در اسفند ماه ۰۱۳۵۷ یک 
TET‏ سرهنگ عالیرتبه» ساواک برای در امان ماندن از 
در نطینا مجازات » بەکىک هسر و برادر همسرش» تشییع 

کارگرد ان ونویسند قیلمنامه : مسعود اسدالمی جنازه‌ای ساختگی برای خود ترتیب می‌دهد و تا 
فیلمبردار : جمشید الوندی - موسیقی متن امجتیی یافتن راهی برای فرار سخفی می‌شود «-رامین؛ 
میرزاده- بازیگران : سعود اسدالهی - فخری تنا پسرخانواده که در خارج از کشور درس میب 
خوروش = رضا گرم رضائی - آذر قخر - منصور خواند , سالها گبان می‌کرده که پدرش یک مبارز 
متین - جمیله شیضی - تولید ۶۱ - ۰۱۳۵۸ ضد رژیم است . او برای برقرار کردن رابطه‌سیان 
مبارزان داخل و خارج از کشور , اطلاعاتی از 
خارج برای پدرش می‌فرستاده و سرهنگ نیز به 
کمک این اطلاعات » به‌بارزان ضربه می‌زده‌است . 


پسر جوان خدمتکار خانه؟ سرهنگ نیز به‌همین 
ترتیب به دس ساواک کشته شده و خواهوش در 
تب انتقام از رامین می سوزد . رامین به‌ایران 
بر می‌گردد و دوبار مورد حمله* او قرار می‌گیرد 
اما هر بار نجات می‌یابد. مادر و دائی رامین » 
او را در گوشه‌ای دیگر از همان باغ بزرگی که 
پدرش در آن پنهان است ؛ یناه می‌دهند . طی 
ماجراهائی ؛ رامین بهواقعیت یی می‌برد ۰ و قصه 
دستگیری پدرش را می‌کند اما سرهنگ با قطار 
قد قران ویک .با دیور شن اتی ایی 
سرهنگ پیدا می‌شود و در یکی از ایستگاههای 
قطار به‌محاصره پاسداران درمی‌آید و... 

مسعود اسدالهی با کارهای قبلی‌اش نشان داده که در حد یک فیلساز تجارتی چارچوب کار را 
می‌شناسد و به‌ویژه از سریالهای تلویزیونی آنقدر تجربه کسب کرده که اصول اولیه را بداند. بنابراین؛ 
همه ضعفهای بدیهی در آخرین فیلمش» نشانه پس رفت اوو احتمالا" برخی از آنها خارج از اراده او 


بوده است با این حال » نمی‌توان به‌حدس و گمان متوسل شد . ملاک بررسی» همین فیلمی‌ست که به‌این شکل 
نمایش داده شده است . 

" قرنطینه " نخستین ساخته" وی در سینمای پساز انقلاب » متقاوت با خط و ربط کارهای پیشین 
اوست. اسدالهی قصد داشته با استفاده از دو مايه "وظیفه و عاطفه" - که در کارهای قبلی او ضم 
وجود داشت.- و " انقلاب واضد انقلاب " - که از مایه‌های فیلمهای پس از انقلاب اننت - فیلسی 
دلهره آ ور بسازد . کارهای تلویزیونی اسدالهی (سریالهای "آدم و حوا " و "طلاق ") وفیلمهای سینمائیش 
( علی کنکوری - بابا خالدار - هسفر) دارای زمینه‌هاتی اجتماعی - بدون وارد شدن در بحث 
درستی یا نادرستی دیسدگاه - با رگه‌هائی خام از کمدی در برخی از آنها بود . بنابراین» ساختن 
فیلمی دلهرهآور با فضائی نخستین تجربه" او در این زمینه است ۰ سائل اجتماعی برشمرده شدة 
(وظیفه و عاطفه, انقلاب و ضد انقلاب) در مراتب بعدی اهمیت قرار می‌گیرند و تنها بهانه‌هائی برای 
ایجاد دلهره و افطراب هستند. 

ب‌هاین ترتیب , اصلا " بحث در باره* دیدگاههای اجتماعی فیلم » ما را به‌بیراهه می‌برد زیرا 
این مسائل در فیلم » فرعی است و انیا" طرح آنها بهآن صورت‌کلی ۰ دریچه‌ای برای بحث نمی‌گشاید . 
این که انقلاب بهتر از ضد انقلاب است و وظیفه مقدم بر عاطفه است . آنقدر بدیهی‌و کلی است که 


بحث کردن در بارهاش» سهل و ممتنع می‌نماید. پس مبنای بررسی فیلم را بر این قرار می‌دهیم که 
اسدالهی با این هستمایه‌ها آیا موفق بهایجاد اضطراب و دلهره" مورد نظرش شده یا نه؟ 

در یک کلام » پاسخ این ستوال منفی است اما "چرا "یش محتاج تفصیل است. 

مشکل بزرگ فیلم ‏ در فیلمنامه» بی‌چفت و بست و از هم گسیختهاش است که.همه جایش "اما" 
و "اگر" برمی‌دارد و سئوال انگیز است . بسیاری نکته‌های نگفته در فیلمنامه وجود دارد که سبب ابهام 


مي‌شود : 

- رامین چند سال در خارج بوده که از فعالیتهای پذرش بی‌غبر مانده است؟ 

- رابطه" رامین با برادر "آذر فخر" چگونه‌بوده و چرا رامین » خواهر "دوست صمیمی "اش را که 
دختر خدمتکار خانه‌شان نیز هست , نمی‌شناسد ؟ 

- درحالیکه آذر فخر آنقدر در اشتیاق انتقام از رامین است که دوبار بدون دادن فرصت دفاع» 
قصد جانش را می‌کند , چرا وقتی در پناهگاه رامین موقعیث مناسبی برای کشتن او می‌یابد » در عیسن 
مصمم نشان دادن خود » آن‌قدر باومهلت می‌دهد تا بتواند بیگناهی‌اش را ثابت کند؟ 

- چرا دائی رامین تصمبم می‌گیرد با همان قطاری فرار کند که سرهنگ‌هم در آن است؟ 

- اگر رامین قصد ندارد شخصا " از پدرش انتقام بگیرد و میخواهد سرهنگ را تسلیم قانون کند 
چرا زودتر به ماموران خبر نمی‌دهد تا در دستگیری او کمکش کنند و احتمال عدم موفقیتش را کاهش 
دهند ؟ 

- تکلیف آذرفخر پس از آکاه شدن به بیگناهی رامین درقصه چه می‌شود؟ نقش آذر فخر» تجلی 
دیگری از امتزاج دیدگاههای فیلم فارسی پیش از انقلاب است. با کار یکاتوری از تعهد سیاسی - اجتماعی 
در فیلمهای پس از انقلاب است . مایه‌اصلی » همان "انتقام شخصیتی " است که اینجا با لفافه* سیاسی 
پیچیده شده است اما چون پشتوانه‌ای ندارد » رها می‌شود . 

-آن باغبان لال از حضور سرهنگ در آن ویرانه با خبر است یا نه؟ اگر موضوغ از او پنهان‌شده 
وقتی که سرهنگ را می‌بیند » چه می‌کند؟ 

- برغم تاکید فراوان بر علاقه* رامین به‌پدرش, بخاطر تصوری که از مبارز بودن او دارد » از 


ایسن موضوع در فیلم کمترین استفاده‌ای نصی‌شود . هنگام آگاهی اوبه‌مرگ پدرش» زمان مطلع شدن از 
واقعیت فعالیتهای سرهنگ و طی دوباری که آنها با هم روبرو می‌شوند ( در آن خانه" نیمه ویران و در 
قطار) , کمترین اعتنائی به‌قابلیتهای دستمایه " وظیفه و عاطفه" نمی‌شود . پس آن همه تاکیدهای اولیه 
برای چیست؟ 

علاوه بر اینها پار‌ای "چرا "ها فرعی دیگر را باید افزود. اما ضعف در پرداخت فیلم , حکایت 
دیگریست که سرآمد آنها ؛ دکوپاژ بد این فیلنامه" از هم گسیخته است (آن‌طور که از تماشای فیلم 
برمی‌آید ) . یک وجه این دکوپاژ بد, جفرافیای نامشخص و سردر گم کننده فیلم است. موقعیت مکانها 
نسبت به هم معلوم نیست و بهویژه, چنین ضعفی در یک فیلم که قصد ایجاد دلهره و تعلیق دارد» 
کار را مشکل‌تر می‌کید . خانه سرهنگ چنین وضیتی دارد. و بدتر از آن» باغی است که سرهنگ در 
پناه آن گرفته. به‌دلیل همین ايراد » دقیقا " روشن نیست که پناهگاه رامین هم در همان باغ است یا 
نه, اما از قرائن »زچارمای جز گرفتن این نتیجه باقی نمی‌ماند که آن ویرانه مخفی‌گاه سرهنگ و خانه 
پیرمرد که رامین درآن پناه گرفته. در دو سوی یک باغ است. با این حال» نه موقعیت‌باغ معلوم است 
( که مثلا" بتوان صدای زوزه‌های گرگ را توجیه کرد ) و نه موقعیت دو مخفی‌گاه نسبت به‌یکدیگر. 

وجه دیگر دکوپاژ بد, گم کردن ارتباط شخصینها و مکانهای فیلم با یکدیگر است. در یک جای 
فیلم » رامین و مادرش را می‌بینیم که توی برفها درباغ راه می‌روند. در صحنه" بعد » مادر نزدسرهنگ 
می‌رود و با او صحبت می‌کند اما از رامین خبری نیست . چند لحظه بعد » دائی رامین سر می‌رسد. 
صحبتهاتی می‌شود و این قصل پایان می‌یاید اما تکلیف رامین در آن روشن نمی‌شود . در جای دیگری 
از فیلم » صحنه بردن رامین به-خانه باغبان لال و صحنه‌های ما قبل و ما بعد آن» پیوندی غير 
منطتی وگیج کننده دارد . در کوپه* قطار» مونتاژ بد فیلم باعث می‌شود که مدام جهت‌ها را گم کنیم . 
در پایان فیلم » هنگامی که قطار به‌محاصرهه پاسداران در می‌آید ؛معلوم نمی‌شود که سرهنگ‌چگونه خط 
محاصره را می‌شکند که کار به تعقیب و گریز در ایستگاه می‌کشد . 

عناصری که اسدالهی برای ایجاد حس تعلیق استفاده می‌کند » عناصری کلیشه‌ایست که در خارج 
از دستمایه‌های فیلمنامه قرار دارد ؛ عناصر صوتی از قبیل صدای زوزه* گرگ ریزش باران» رعد » پارس 
سگ , قار قار کلاغ - عناصر تصویری مانند برق و باران » گرفتگی آسمان: در زستان » درختهای خشک و 
درهم » سایه روشن نماها . 

اما از عناصر دیگری که در ارتباط با فیلمنامه است » اسدالهی نمونه‌های بهره‌گیری موفق و ناموفقی 
دارد . نمونه‌های موفق بیان تصویری» یکی در آغاز فیلم و نماهای بازگشت همسر سرهنگ و برادرش از 
تشییع جنازه ساختگی و یکی در صحنه" مخفی‌گاه رامین است. رامین روی تخت خوابیده و آذر فخضر 
هم آنجاست . یک نمای درشت » دستی را نشان می‌دهد , که لوله تپانچه را پرمی‌کند . چنین به‌نظر 
می‌آید کهآذر فخر , ماده انتقام گرفتن از رامین است اما نمای بعدی نشان می‌دهد که سرهنگ درحال 
بازی با تپانچهاش‌است . دریک‌صحنه نیز» وقتی که مادر رامین وارد خانه می‌شود ابتدا نگاه او به‌چمدان 
رامین که جلوی کادر تصویر است » او را متوجه حضور پسرش می‌کند . انتخاب آن قصر نیمه ویران نیز 
برای پناه گرفتن سرهنگ - که تمثيلي از ويرانی گذشته اوست - انتخاب درستی است. 

نمونه“ نا موفق » استفاده از جنبه‌های هیجان‌ساز قطار است که نمونه‌های زیبائی از بهره‌گیری 
دلهره‌انگیز آن را در چند فیلم دیده‌ایم (مثلا" گذرگاه کاساندرا). در یک جای فیلم » دوربین به 
سوی تونل حرکت می‌کند. چند نما بعد؛ قطار وارد تونل دیگری می‌شود و کادر تصویر را سیاهی پر 
می‌کند . چنبن به‌نظر می‌رسد که اسدالهی می‌خواهد با آن هشدار قبلی و با این نمای سیاه» از تونل 


برای ایجاد تعلیق استفاده کند. در واقع با آن مقدمه‌چینی » چاره‌ای هم جز این نیست اما درست‌در 
نمای بعدی نه‌تنها قیلساز از آن مقدمه بهره‌ای نمی‌گیرد » بلکه می‌بینیم هم داخل کوپه و هم فضای 
بیرون قطار که درپس زمینه* تصویر رامین و پدرش پیداست » روشن است . در صحنه* دیگری , هنگامی که 
سرهنگ و همسرش در مخفیگاه با هم صحبت می‌کنند , دیزالو (مخلوط شدن]" دو نصویر فیکس(ثابت) 
شده فریاب فخری خوروش یه‌نماگی که آنها کنار آتش نشستهاند » نه‌تنها کاربرد سینماتی (مثلا " برای 
القای گذشت زمان ) ندارد » بلکه به‌نظر می‌رسد این نکنیک به‌سیب عدم امکان "مچ" (چفت) شدن 
و تما ء بهفیلم تحمیل, شده است : 

" قرنطینه" , پر از ضفهای فنی ریز و درشت دیگری نیز هست. استفاده سردستی از نقاشی 
برای القای انقلاب در آغاز فیلم » نوساتهای نوری » کادتربندیهای نادرست » سوار بودن موسیقی برروی 
گفنار به‌نحوی که گاهی حرفها کاملا" نامفهوم است , و... 
e‏ 

رامین ؛ با ارائه پاسپورت مسعود اسدالهی وارد ایران می‌شود» ورود اسدالهی به‌حیطه فیلمهای 
دلهرمانگیز با پس زمینه سیاسی - اجتماعی نیز یکورود جعلی است. 


کیت نس a‏ ]ار -ح)] 
طعمد ۱ 


ساخته‌ی : ویم وندرس - بازیگران : برونوگانز 
دتیس هاپر-ژرار بلن - ساموئل قولر - نیگلاس 
ری محصول آلمان ۸ ۰۱9۷۷ 
اا تخاس تسیا ] 
او را به‌فرد دیگری (احتسالا" سردسته) رق 
می‌کند . جاناتان با زن‌و فرزند خود زندگی بظاهر 
آرابی‌را می‌گذراند که ظاهرا" بغاظر پول پایش 
به‌اجراهائی کشیده می‌شود . بار اول موفق میب 
شود که یک دیپلمات جهان سومی را به‌قتل 
پرساند اما بار بعد ناموفق می‌شود و قضیه برعکس 
می‌شود و جاناتان حای خود را از صیادی به‌صید 
تغییر یاقته می‌بیند . حوادث بقدری پیچ می - 


خورد که او هرچه برای خلاصی خود زحمت می 


داستان فیلم : یک‌مینت‌کار متلا به‌سرطان به 
نام جانانان. هسته مرکزی برخوردهای دو پا چند 
دسته گانگستر واقع می‌شود , یک کارچاق کن‌حرفه‌ای 


کشد عملا" در عمق ماجراها بیشتر فرو می‌رود تا 
در آخر که در راستای جاده ساحلی مرضش‌شدت 
میک وم : 


اسم املسی فیلم طعمه نیست و "دوست آمریکائی من " است. دوبله و حذف قسمتهائی از فیلم ؛ 


چیزی از آن بافی نگذاشته که اگر می‌گذاشت تازه مشکلات کار بررسی آغاز می‌شد . فیلم در خود مشکل 
و پیچیده است. اشکالات چند گونه است و راه حل یکی . از جمله مشکلات خالی بودن زمینه شناخت 


فیلم آلمانی در فرهنگ تحریری و غیر تحریری سینمای این دیار است. آشنائی ما با بخصوص نسل 
جدید این بیست ساله اخیر سینمای آلمان (فاس بیندر - زیبر برگ - کلوگه - شلندروف - وندرس 
و استیو ‏ دوسکین ) فراهم نیامده و اصلا " چیزی نزدیک ضفر است. قدیمی‌ترها را لااقل با اسامی‌شان 
آشنا هستیسم (از جمله ارنست لوبیج؛ مورنائو و پابست) و در گوشه و کنار فیلمی از آنها دیده و 
مطلبی راجع بمآنها خوانده‌ايم . تا آنجا که به این فیلم موبوط می‌شود راه حل نه در بررسی تعام‌عیار 
می‌گنجد و نه در کار را یکسره کردن و فیلم را در چند جمله قبول يا رد کردن فیصله می‌یابد . بهتر 
است اطلاعات خود را کمی راجع بهویم وندروس و سینمای جدید آلمان بیشتر کنیم و ائله را ختم 
نشده باقی گذاریم . 

فیلم‌های اخیر آلمانی به‌سینمای این کشور غنائی تازه بخشیده است و این به دو لحاظ است. اول 
آنکه نسل جدید بعد از جنگ فرصت تاخت و تاز تازه‌ای را می‌خواهد وتوانائی‌و قابلیت لازم را برای 
این عرضهاندام دارد و دوم آنکه تلویزیون آلمان نقشی بس سازنده در راهاندازی و تولید فیلمهای 
داستانی دارد ,از ۱۹۷۱ که کمپانی فیلم مولفین تاسیس شده است این کمپانی با مشارکت و همکاری 
تلویزیون کا رتولید و توزیع را انجام می‌دهد . به‌فیلمسازانی که با امکانات و پول تلویزیون فیلم می‌سازند 
تمام حقوق مربوط به‌فیلمها را به‌خودشان واگذار می‌کند و تلویزیون تنها از حق چند بار نمایش فیلم 
برخورداراست . لذا با اتخاذ این سیاست , کمتر فیلمسازی است کهمتضرر شود . در این سیستم بطور 
مثال فیلم "ترس دروازه‌بان از پنالتی " ساخته ویم وندرس که ده ماه پس از اولین نمایش آن» در 
تلویزیون در سینصاهای عمومی ثبه‌نمایش گذارده شد توانست هزین‌های اولیه خود را تامین کند. مدت 
زمان ده ماه با مقایسه سایر ممالتک بسیار ناچیز است . فیلسازان جوان تحت این نوع حمایت‌ها بکار 
فیلمسازی مشغول هستند . 

وندرس متعلق به‌نسل جدید سینمای نسل آلمان است. او مدرسه سینمائی را پشت سر گذاشته و 
یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۹۶۲ فیلسازان آلسان (بیانیه اوبرهاوزن) است که خواستار دگرگوتی 
جدی در وضع تولید و توزیع فیلم از طرف دولت بودهاند, ابتدا بطور آماتور کار می‌کرد و درمحدوده 
کوچک و با تعداد قلیلسی مخاطب که برای فیلمهایش دست و پا کرده بود گذران می‌کرد . فیلمهای‌اولیه 
او "دوباره بزن " و "سیلور سیتی " و "آلاباما " بوده است, با فیلم" "ترس دروازه‌بان از پنالتی " در 
۲ از جرگه محدود فیلسازان زیرزمینی بیرون آمد و از بنیان‌گذاران شرکت تعاونی فیلم هامبورگ 
است که در ۱۹۶۷ به‌سرپرستی "ورنرندکس" ایجاد شد. وندرس از شیفتگان سینمای آمریکا است , بدقت 
بهتر و پیشتری می‌شود در سالهای آینده میزان ؛ نوع و نحوه این شیفنگی را محک زد, در حدمقدورات 
از لایه‌های شیفنگی اولیه به‌سینمای آمریکا هم نمی‌گذرد نا چه رسد به‌طرز تلقی و برداشتهای خاص‌پیچیده 
و عمیق از این نوع سینما. او متوجه محدودیت‌ها و نشدنی‌ها است و بخوبی مواردی را که در سینمای 
آلمان قابل پیاده شدن نیست می‌داند و لطف کار او در همین است. درمورد لایه‌های اولیه از بازی 
دادن سینماگران محبوبش نیکلاس ری و ساموئل فولر در فیلم دریغ نکرده است تا چه رسد بهلایه‌های 
جدی‌تر کهآنها را رودرروی نقشی قرار داده که آنها سالسها در کنار و یا در مقابل نقش‌ها و مای‌ها و 
شگردها ناچار بهاتخاذ سیساست خاص و موضعی متناسب با دیدگاه خود بودهاند . در همین. حدود کلاه 
معروف دنیس‌هاپر که همیشه او را در این هیبت دیده‌ايم گویای نوع دلدادگی اوست. وندرس این‌نکته 
را بخوبی می‌داند که زمینه نوع گانگستری و پلیسی و جنائی سینه‌ای آمریکا در ما به ازا* اروپائی‌اش به‌چه 
شکل کار می‌کند و باید از آب درآید نا بهاستهزا کشیده نشود . (کل فصل فرار و تعقیب با پلکان برقی 
را بخاطر آوریم ) , مایه اصلی این فیلم کوشش برای برگرداندن سینمای گانگستری آمریکاثی در محدوده 


و چارچوب سینمای جدید آلمان است , فیلم کمی جلوتر می‌رود و محدودیت و ناکامی و غیرسکن‌ها و 
نشدنی‌هارا با تلاش بسیار » خوب نشان می‌دهد . فیلم در این راستا و حول و حوش موفق و تحسین‌برانگیز 


است , 


عدم توفیق اجرای کار و نگنجیدن سینمای آمریکا در کار سینمای آلمان وندرش را این اواخر بهامریکا 
کثانده و او در آنجا می‌کوشد که با امکانات و درحال و هوای آن دیار یک فیلمساز آلمانی باقی بماند. 


“ اواد“ ۳ 
ساختهی؛ دامیانو دامیانی - محصول ایتالیا » 
(۱۹۷- موسیقی : ریزاورتولانی ,بازیگران ؛ فرانګ و 
نرو -مارتین بالزام -ماریلو تولو کلو دیوگ‌ورا , 
برنده جایزه اول فستیوال سکو, 


داستان فیلم : "لیپوما " پس از آزادی از 
آسایشگاهبیماران روانی , برای انتقام از "لومونو" 
شریک سابق و شوهر خواهرش به‌دفتر او می‌رود , 
لومونو که یک مقاطعه‌کار بزرگ است از آزادی لیپویا 
با خبر سده؛ در دفصرش نیست و یجای اوه چند 
مرد مسلسج» منتظر لمپوما هستند م در یک درگیری» 
هیگی‌کفته‌بی‌شوندنوپای "تراینی " - ساون‌دادستان 
کل ببه‌ماجرا کشی ده می‌شود . "بوناویا سرقیس 


پلیس_-می‌کوشد با تشریح اعمال جنایتکارانه لومونو, 
معاون دادستان را متقاعد کند که مقامهای دولتسیو 
شخصیتهای سیاسی همدست لومونو هستند که کار 
طریق قانون نمی‌شود لومونو را مجازات کرد اما 
تراینی میخواهد راهپای قانونی را بپیماید .. و 
این؛ سیب درگیری آنها میشود , بطوریکه برای , 
رئیس پلیس, حکم تعلیق صادر می‌شود , بوناویا 
بکراست به‌سراغ لومونو می‌رود , او را می‌کشد و 
خودش را به‌زندان معرفی می‌کند , تراینی به 
ملاقات بوناویا می‌رود و پس از آگاهی از وقایع 
بعدی, بوناویا بهاو می‌گوید که هیچ بعید نیست 
دادستان کل نیز همدست جنایتکاران یاشد, بوناوبا 
در زندان بدست افراد لومونو کشته می‌شود و 
ترایتی ومیل ,داستان کل : همان ا ريج 
گفته‌های بوناویا فکر می‌کند,,, 


"اعترافات یک کمیسر پلیس" همانند "بازپرسی بیایان میرسد" - فیلم دیگر دامیانی - افشاگر 


صفحه ۴۸ 


عساد و جنایت در یک جامعه سرمایه‌داری است. فسادی که از سرتاپاء ز استخوان سرمایه داری 
ريشه دوانده و تار و پود آن شده است. برخلاف آنچه به‌فیلمهائی نظیر "اعترافات, ۰۰" نسبت داده 
می‌شود , دامیسانی مستقیما" به ريشه میزند . فراوان گفته می‌شود که فیلمهاثی از این دست» موجودیت 
سیستم فاسد را نشانه نمی‌رود» بلکه بهافشاگری افراد می‌پردازد تا بهاین‌وسیله» کل نظام را از زیر ضرب 
بیرون آورد و توجه را به‌سوی حواشی جلب کند. گفته میشود که اینکونه فیلمها با داشتن یک قالب 
جنائی ‏ پلیسی» بیش از آن که تماشاگر را متوجه افشاگریهای فیلمساز کند » او را در التهاب و هیجان 
ناشی از گرمای حادثه فرو می‌برد. و بسیاری نکات دیگر که در محکومیت این فیلمها عنوان می‌شود. 
اما - همچنان که گفته شد - داميانی در فیلعش مستقیما " کل نظام را محکوم می‌کند . در فیلم» 
می‌بینیم که تقریبا همه مقامهای دولتی و شخصیتهای سیاسی » به‌عنوان همدستان جناینکاران و ستمکاران 
معرفی می‌شوند و حا دثه‌پردازیهای دامیانی نیز, در خدمت این افشاگریست و آن را در سایه قرار نمی 
دهد . بوناویا » رئیس پلیسی که سالها در خدمت این سیستم بوده» سرانجام علیه آن می‌شورد . او بمدلیل 
دارا بودن قابلیتها وجنبه‌های ضد فساد, و از آن رو که خود بارها از نزدیک شاهد جنایتهای "بزرگان" 
بوده (ماجرای مرگآن کا رگر معترض و پسرک چوپان ) » میخواهد یک تنه با جنابتکاران مبارزه کند. تراینی 
نیز شخصیت مثبتی‌ست که اما یک گام عقب تراز بوناویاست, او هنوز گمان می‌کند که راههای قانونی برای 
مجازات خطاکاران وجود دارد . بوناویا با ایمان به‌فساد افرادی همچون لومونو و مقامهای حامی اوءهنگامی 
که می‌بیند بطور قانونی نمی‌تواند, تقاص ستمدیدگان را از لومونو به‌عنوان نمادی از سیشتم ستمکار بگیرد» 
علم طنیان برمی‌دارد و قانون خودش‌را اجرا می‌کند . او می‌کوید. "لومونو باید کشته شود" و این حکمی‌ست 
که با قانون سرمایه ساخته, ناهمخوان است, بنابراین» خودش مجری آن می‌شود. پس دامیانی قانون 
ساخته سرمیه‌داری را نیز محکوم می‌کند, در پایان نگاه و سکوت پر معنای تراینی در مقابل دادستان 
کل , در حالیکه طنین گفته‌های بوناویا در گوش اوست, نشانگر این است که او نیز بهواقعیت پی‌بردهاست. 
باین ترتیب , دامیانی فرد را بجای سیستم مطرح نمی‌کند, بهریشه می‌زند , حادثه‌سازی را عمده 
نمی‌کند , حادثه, در خدمت افشاگریست . اما ايراد و مشکل او در جای دیگریست؛ 
نخست » فردگرائی, بوناویا به‌عنوان محمل اندیشه‌های دامیانی » میخواهد پکتنه عليه نظام فاسد 
اقدام کند. کوشش او برای متقاعد کردن تراینی» تنها بهاین جهت است که سعی می‌کند به‌کمک او راه 
قانونی برای مجازات لومونو پیدا کند و هنگامی که‌قطم اميد می‌کند , تپانچه بدست به‌سراغ لومونو میس 
رود و گلوله‌ای در قلبش‌خالی می‌کند , بی‌هیچ کوششی برای انتقال آگاهیهای فراچنگ آمدهاش, به‌دیگران. 
عمل او, علاوه بر آن که نشانه* فردگرائی دامیانی‌ست/ اقدامی لحظهای و ماجراجویانه نیز هست 
دوم , ساختن فضائی گرفته و سیاه و نمایش این نظام به‌عنوان سرنوشتی محتوم و آسیب‌ناپذیر, 
البته که حیله‌ها و روشهای سرمایه‌داران برای خاموش کردن مخالفان » گاه بسیار وتو فک سرکوب » گاه 
همچون معماست, اما نخستین پیامد نمایش مرموز و ناآشکار این روشها , وحشت‌افکندن در دل بیننده 
است, تما ثاگر می‌بیند که وقتی لیپوما - در اوایل فیلم - به‌سراغ لومونو می‌رود » شکار از قصد شکارچی 
با خبر شده وبر سر راهش دام گذاشته است. مي‌بیند که افراد لومونو با دزدیدن فرزند یکی از مسئولان 
تیمارستان , آنها را با تهدید وادار به‌شهادت علیه بوناویا می‌کنند, می‌بیند که, آن کارگر معترض ابتدا به 
ضرب گلوله کشته و سپس زیر خروارها خاک وسنگ دفن می‌شود , می‌بیند کفآن پسرک چوپان از بلندی به 
زیر افکنده می‌شود , می‌شنود که "سرنا "-خواهر یپوما - چند دقیقه پس از تعاس تلفنی با معاون‌دادستان 
کشته می‌شود . می‌بیند که چگونه بوناویا ب‌سادگی در زندان کشته می‌شود و... 
فضای بسته‌وهول‌آوری که دامیانی در فیلم می‌سازد , به‌گون‌ایست که گوئی , هیچ راه گریزی از این 
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گنداب هزارتو نیست , بیننده» همانقدر که از این همه ستم و فساد و جنایت منزجر و دل‌چرکین می‌شود » به 
همان اندازه نیزاز این دستگاه هراسناک و مرموز, وحشت می‌کند و در برابر اندیشة هرگونه مقابله‌ای, پا 
پس می‌کشد . اومی‌بیند که بوناویا به‌چه سرنوشتی دچار شد. بوناویا نیز, خود از همان هنگام که پا به 


زندان گذاشت , می‌دانست که کشته می‌شود و این را هم صریحا" به‌تراینی می‌گوید, 
بنابراین + آیا هیچ راه دیگری وجود ندارد؟ 1 ۱ 
قط سودیزه: ور چکنه تیت که می‌توساند.» از فیلم. هم.» چنین برمی‌آید: 


رتست ےر 
حانبازان 1 

ساخته‌ی : ناصر محمدی - تهیه‌کننده ؛ گروه 
تعاونی (استودیو کنکاش) = فیلمنامه: حسین 
عمرانی - فیلمبردار : رضا انجم روز - بازیگران : 
کاوه » ناصر حکم‌آبادی ١‏ خشایار » اصفر جلالیان 


محصول ۰۱۳۶۱ 
اس تسف n‏ و 


دو جوان که دوران‌کودکیشان 
را با هم سیری کردفانت» ب از سالا دورف دږ 
جریان جنگ عراق‌با ایران » یکدیگر را بار می - 
یابند . یکی از آن 


دو و عا یا ماران اتاو 


می‌شوند که افسر در زایشگاه نتظر تولد اولین 
فرزندش است وپاسدار هم پای سفره عقددشسته‌است . 

پس از بررسی نقشه‌های چگونگی عملیات » 
آندو به‌همراه بیست و یک تن دیگر راهی منطقه؛ 


مورد نظر می‌شوند ۰ در پایان عملیات , که توام 
با موفقیت است , (به‌هنگام بازگشت) این دوتن 
و چند همراه دیگر آنها هدف گلوله قرار می 
دشمن فرا خوانده می‌شوند . آنہا زمانی احضار گیرند و جان می‌بازند , 

س جانبازان یکی از پنج فیلم ایرانی بنمایش درآمده در سال گذشته» و بدترین آنهاست» سرناسر 
این فیلم تقریبا " هفتاد دقیقهای, عمدتا" از چند صحنه‌ی بیهوده* کشدار برای مصور کردن قصهای که 
شرح داده شد» شکل گرفته است , فیلم از همان آغاز نمایشش, با آن تصاویر بی خط و ربطش+تماشاگر 
را به‌خمیازه و ترک سالن وامیدارد . 

کارگردان (فیلم‌فارسی ساز دیروز) هم که از قبل, خبر از دست پخت بی‌مزه خود دارد » برای 
آنکه فیلمش به‌اصطلاح تحرک و گیرایی داشته باشد , ایکسری تصاویر از انفجارهای دودزا , پشت سر هم 
قطار می‌کند که جز "سیاه کردن " تماشاگر به‌پشیزی نمی‌ارزد . 

تمام فیلم تشکیل یافته از هفت هشت سکانس است» که همگی با یکی دو برداشت بسیار طولانی 
جفت و جور شده‌اند . قسمتی که گروه عملیاتی عازم مکان مورد نظر می‌شوند , از حیث طولانی بودن » از 
- همه شاخص‌تر است. این قسمت حدود بيست و پنج دقیقه طول می‌کشد , درصورتی که با یکی دو دقیقه 
می‌شد سر و ته قضایا را بهم آورد و نماشاگر را آسوده کرد » زیرا که کل کار» بیش از دو دقیقه ظرفیت 
پرداخت کردن ندارد. همه‌ی این قسمت به این صورت است که این گروه بیست و سه نفره از خط افق 
در یک نمای دور» شروع به‌حرکت می‌کنند پس از سه‌نا چهار دفیقه به‌جلوی صحنه می‌رسند . باز دوربین 


دیگری ( که از کودکی دوست داشته است تا یک 
ایی جاخ اینک افسر ارتش شده است. این 
دوتن برای انجام یک عملیات تخریبی در اردوگاه 


ساکن و بی‌تحرک » همین گروه را نشان می‌دهد که از سمت چپ تصویر ظاهر شده تا به‌انتهای صحنه‌ی 
سمت راست (آنجا. که دیگر به‌نقطه‌ای بدل می‌شوند ) پیش می‌رود . 

از شکل که بگذريم » عیب اصلی کار "ناصر محمدی" به‌عنوان کارگردان؛ در این است که با همان 
دست‌مایه‌های غالبا " مضحک فیلمسازی در گذشته , خواسته است بعد از انقلاب هم فیلمی بسازد. بالطبع 
چنان دستمایه‌هایی , اگر امروزه خریداری داشته باشد (که متاسفانه دارد و نمونهاش فروش هشت میلیونی 
"برزخی "هاست ) , دیگراجازه عرضه در این سطح نازل و بهآن شکل را ندارند . بنابراین کارگردان ‏ که 
همچنان در فکر کسب روزی از سینماست » به‌فکر راههای تازه‌ای می‌افتد . راهی که بسیاری دیگر همچون او 
پیش‌گرفتند : کافیست قالب و عنوان عوض شود , محتوا مهم نیست . از این روست که او جنگ و گریزدر 
جبیه‌های جنگ را جایگزین جنگ و گریز فیلمهای شبه کاراتهایش در قبل از انقلاب می‌کند . یعنی با یک 
تیر دو نشان . البته این تیر به‌خطا رفت » چرا که مدت زیادی, شتر سواری دولا دولا امکان ندارد. 

در کلیت , آنچه بیش از موارد دیگر جای تاسف دارد » عرضه‌ی چنین آثاری در طی این چهارسال 
است . بالطبع این انتظار به‌جاست که خواهان آن باشیم که سینما دچار یک دگرگونی عظیم و نوین در 
بعد ازانقلاب شود . تا دیگر شاهد سینماتی مبتذل و منحط نباشیم . برای رسیدن به این هدف و برای 
آنکه چنین اندیشه‌ای جامه عمل به‌خود پوشد . بی‌شک با مشکلات بسیاری رویاروی هسنیم . یکی‌ازمشکلات 
اصولی و اساسی زدودن آن نگرش و درهم شکستن آن چارچوبهاتی است که غالب فیلمهای پیش ازانقلاب 
بواسطه آنها ساخته و پرداخته می‌شد . 

فیلمی‌چون "جانبازان " بو همان نگرش‌ها و چارچوبها استوار است ؛ هرچند از صحنه‌های آنچنانی 
خالی است ( یا قبل از نمایش خالی شده است , چرا که عنوان می‌شود فیلم زمانی حدود نود دقیقه 
داشته است) . نکتسه مهمتر, سوداستفاده از ستله‌ای چون‌جنگ است که این فیلم در حد نازلی » این 
مسئله را به‌تصویر کشیده است, 


اندوخته‌ای ذخیره کند ۰ پدر مکلوویا نیز به‌وساطت 


۳ ریش سفیدان محل راضی به ازدواج این دو 
مکلووی می‌شود » و سرانجام مقدمات ازدواج فراهم میب 
٭ ساخته‌ی : امیلیسو فرناندز - بازیگران : پدرو شود. دختشر دیگری به خوزه علافمند است و 
آرمنداریز ؛ ماریا فلیکس - محصول‌مگزیک ۰۱۹۴۸۰ سرگروهیان شروری نیز وجود دارد که ازسر تفنن 


بویا خلت اس ایب کو با ار وتات 
داستان فیلم : در سال ۰۱۹۱۴ در یکی از بسیارشان مانع بزرگی در راه‌رسیدن خوزه و مکلوویا 
جزایو بگزیک:دختری متام "نطوویا " و پسروبنام. بفیکدیگزند: برخوردهای.ذو طرف فت بیشتری 


"خوزه مارینو" یکدیگر را دوست دارند . پدر می‌یابد , تا جائیکه سر گروهبان خوزه را مجروح و 
دغتر» بعلت فقر خوزه با ازدواج این دو مخالف. بهزندان می‌افکند. بسد از چندی غوزة بدست 
است اما پسر موفق می‌شود با کار شبانه‌روزی مردم از زندان آزاد می‌شود و .۰۰ 


مبارزه برای دست‌یابی به خوشبختی در اشکال مادی و معنوی آن » دستمایه‌ای است که "امیلیو 
فرناندز " نسبت به‌آن دلمشغولی بسیاری دارد. "مکلوویا " با قصهای که ذکرش رفت » نشان از مبارزهبرای 
رسیدن به نوعی خوشبخستی دارد که در عشق به دیگری منجلی می‌شود . "مرواربد شوم " نوشته‌ی جان 
اشتاین بک نیز تقریبا با همین مختصات بیانی و تصویری , قبلا" توسط فرناندز به‌فیلم برگردان شده که 
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حاکی از همان دلمشئولی‌هاست . 

عناصر مشترک در این‌دو داستان , مثل مختصات جفرافیائی که در آنجا مردمان فقیر با ماهیگیری 
امرار مصاش می‌کنند , همراه با علائق ودلبستیبگی‌هایی که حق طبیعی آنهاست. و مجَموعه تصاویری که 
فرناندز از آنجا ارائه می‌دهد , تصاویری همانند داد و ستدهای أقتصادی, امواج دریا , تورها وقایقهای 
ماهیگیری همگی سیب آن شده است که این دو فیلم شباهت بسیاری با هم پیدا کنند. در شکل‌سینماتی 
این مضامین » فرناندز فقط یک شکل از کار را عرضه می‌کند و آن هم روایت قصه است توام با تصاویر, 
بهتر گفته شود , کارهای فرناندز به‌سینمای قصه‌گو تعلق دارد , 

وقتی به کلیست کار این فیلمساز نگاه می‌شود ,.آن گیسرائی را که بایسته وشایسته یک کار خوب 
سینمائی است به‌همراه ندارد » که چرایش به‌عوامل گوناگونی بازمیگردد .یکی از این عوامل , که عامل 
اصلی نیز هست , ثخصیتهای قصه و شخصیت‌پردازی فرناندز است. علیرغم آنکه روی این زمینه خوب 
کار می‌شود » و شخصیتهای اصلی قصه حضورشان در صحنه از برجستگی لازم برخوردار است » اما تماشاگر 
کمتر با آنها هبراه واحتمالا " همدرد می‌شود . اصولا " شخصیتی که فرناندز می‌سازد » شخصیتی نیست که 
بتواند مقبول عامه واقع شود . هرچند پایگاه طبقاتی او از گستردگی بسیاری برخوردار باشد , که هست. 
در همین مورد "پدرو آرمنداریز " که‌بازیگر نخست هر دو فیلم نیز هست » مقصر است. او علیرغم آنکه 
تیپ وانگ اینگونه قصه‌هاست » ولی با آن حرکات اضافی - بخصوص بالا بردن مکرر ابروانش - و عدم 
درک موقعیتهایی که مسائل احساسی در صحنه از جلوه بیشتری برخوردار است» این موضوع را تشدید 
می‌کند . 

عامل دیگر به‌چگونگی پیوند تصاویر و رتم فیلم برمیگردد . قرار دادن تصاویر دور (لانگ شات) » در 


کنار تصاویر نزدیک (کلوز آپ) » آن هم بصورت مکرر » ریتمی پر نوسان را ایجاد. می‌کند . به‌همین‌دلیل 
است که لحظات حساس.فیلم عموما " فاقد زمینه‌های هیجان‌ساز برای تماشاگر است. همچنین علیرغم 
آنکه فضاسازی تصاویر به‌آن شکل سایه روشن‌های شدیسد (کنتراست) خوبست » و زوایسای دوربین نیز 
حساب شده و بجاست » اما فرناندز توان آنرا که با آنها تماشاگر را جذب کارش کند ندارد , که باز به 
همان ریتم فیلم برمیگردد . 


مکلوویا در شکل کنونیش, که تقریبا " هفتاد دقیقه از آن بنمایش در می‌آید» با آن پایانی که 
اصلا " معلسوم نمی‌شود چه اتفاقی افتاده است و حداقل سعی نشده است بشکل معقولی قیچی خورده و 
جفت جور شود که صدای اعتراض تماشاگر بی‌رغبت به‌سینما هم بلند نشود: (لحن پاسخ مدیر داخلی 
سینما حاکی از اعتراضات مکرر تعاشاگران بسود) ۰ نسبت به "مروارید شوم " ازکاستسی‌های فراوان‌تری 
برخوردار است , کارگردان با مشخص کردن مکان جغرافیائی قصه (با ریتمی کند) » خوب آغاز می - 
کند. مرحله‌ی بعدی که معرفی شخصیت‌های خوزه‌و مکلوویا و عشق آن دو به یکدیگر است نیز خوب 
پیش می‌رود . اما به‌یکباره خط داستان و بازگو کردن‌آن دستخوش هرج و مرج می‌شود . بعد از آن معرفی 
مکان و ثخصیتها , فرناندز حدود ده دقیقه از فیلم را به‌سواد آموزی خوزه اختصاص میدهد که می‌شد 
با چندتضویر کوتاه حق مطلب را ادا کرد و گذشت. این قسمت با داشتن یک تصویر درشت از معلم. 
مدرسه که مدت مدیدی راجع به‌محاسن سواد داشتن داد سخن می‌دهد » بگونه‌ای آشکار در فلم برجسته 
می‌شود . تا ب‌جایی که محور اصلی داستان که عشق خوزهو مکلوویا باشد, تحت شعاع آن قرار می‌گیرد. 
بعد از این صحنه است که فیلمساز سعی می‌کند رشته کار را مجددا " بدست گیرد , که توفیق چندانی 
حاصل نمی‌کند . ناگفته نماند که نام اصلی فیلم , "ماکلوویا "است . 


اساس قوانین موجود جرمی برای تیرباران شدن 

داستان قیلم : در سال ۱۹۴۱ - به‌هنگام داشته باشد » وجود ندارد. از این رو ؛قوهءقضائیه 
جنگ جهانی دوم - که فرانسه پدر اشغآل فاشیزم باوضع یک قانون خلق‌الساعه که عطق بعاسبق هم 
هیتلری است و حکومت دست نشانده* ویشی " شود » پرونده ۱۲ نفر را برای کشاندن به‌پای 
بسراین کشور حکومت می‌کند , چند تن ازاعضای یز فرمایشی برمی‌گزیند . نمایش آغاز 
نهضت مقاومت فرانسه یک افسر ارتش آلمان رایه . می‌شود و سه تن بهاعدام محکوم می‌شوند. با 
قتل, می‌رسانند . دادگستری ویشی تصمیم می‌گیود دفاع: سرسختانه سردبیر سایق روزنامه. "اومانیتد* 
برای دلجوتی از اربابان اشفالگر, شش نفر از که در بین محکومان است؛ و کوششهای وک | 
زسدانیان عضو نهضت را به‌تلافی این قتل تیر مدافع جوان آنها, کار دادگاه دچار اختلال میب 
باران کند ابا در میان زندانبان ؛ کسی که پر شود و... 

کاستا گاوراس, فیلمساز پونانی‌الاصل تبعید شده از پونان سرهنگها , تحصیل کرده* فرانسه ومقیم 
این کشور» یکی از جنجال برانگیزترین فیلسازان جهان است. پس از فیلم جنائی "قتل در قطار " 
(۱۹۶۵) با دومین فیلمش "گروه ضربت " (۱۹۶۷) قدم در حیطه سینهمای سیاسی گذاشت و تسلط 
فنی و تکنیکی خود را نشان داد. پس از فیلم " 2 "(۱۹۶۸) - که مشهورترین فیلم سیاسی تاریخ 
سینما قلمداد شده - کار او همواره با اظهار نظرهای ضد و نقیضی همراه بوده است ۰ در زیر بارش 
ابن نظرها » کاستا گاوراس مدعی می‌شود که اصولا " موضع سیاسی ندارد و فقط یک قیلساز است (توجه 
داشته باشید که او به دلیل سیاسی از پونان تبعید شده است). سال بعد» با فیلم "اعتراف" جنجال 
پیرامون او بالا می‌گیرد » نا جائی که "ژان لوک‌گدار" او را یک فیلمساز "سیا" ساخته می‌نامد .گاوراس 
همچنان از مرغ تخم طلای خود بیشترین بهره را می‌گیرد و در سال ۱۹۷۲ فیلم "حکومت نظامی " را 
می سازد » در حالی که جنجال و کشمکش بین نظرگاههای موافق و مخالف کاستا گاوراس همچنان ادامه‌دارد , 

فیلم حاضر - "دادگاه ویژه " - از زمانیکه نام کاسنا گاوراس با جنجال توام شده, کم هیاهوترین 
اثر اوست , در عین این که او باز هم انگشت روی یک رخداد واقعی سیاسی گذاشته» و همچنان در 
مقابل یک مشی مبارزاتی - شیوه“ مبارزه* نهضت مقاومت فرانسه که آن را در ترور افسر آلمانی متجلی 


کرده و ضربه‌های آن را نشان میدهد - موضعی گرفته است» اما در حد سه فیلم قبلی اوهیاهوی 
چپ و راست ایجاد نکرد . زیرا این مسائل در سایه" هیجان دادرسی قرار می‌گیرد . با این حال موضع 
یاد شده و هویت و پایگاه وکیل مدافع سختکوش زندانیان (محنه ملاقات او با خانواده اشرافی‌اش در 
سر میز مجلل شام » که در اینجا حذف شده است) همچنان نثان دهنده؛ "دنیدگاه‌تاص کاستا گاوراس 


ا 
هرچند درمورد دیدگاههای سیاسی - اجتماعی این فیلساز اختلاف نظر فراوان است» در مورد 
توانائیهای تکنیکی او کمتر تضادی وجود دارد . 
فیلمهای گوناگون برای بیان مضامینشان از چارچوبهای مشخصی بهره می‌گیرد » چارچوبهاتی که 
در غالب موارد کاربردشان شکل خاض و کلاسیک را- دارا هستند : شخصیت‌پردازی» سکانس‌بندی‌ها: 


مونتاژ» فرود و اوج داستان و غیره که همگی در صورت کاربرد درست و اصولیشان در خدمت توفیق 
یک فیلم هستند. هرکدام از این نکات ذکر شده و یا نشده» یکسری قواعد و سنت‌های اجرائی را یدک 
می‌کشند » که در رایطه با شناخت عمیق یا سطحی سازنده محک کار او بوسیله بیننده است. 

کاستا گاوراس» در مقام یک فیلمساز هوشیار و توانا ( که این توصیف حتی از سوی مخالفانش نیز 
مورد تردید قرار نگرفته است ) تمامی این قواعد و سنتها را به‌خوبی می‌داند و مهمتر از این » خوب اجرا 
می‌کند , که همین مهم است ۰ زیرا اگر او ناتوان در بیان حرفش می‌بود » اصولا جنجالهای سیاسی هم 
در آطراف اونپا نمی‌شد . در کلیت می‌شود گفت » او مقصودش را خوب مطرح می‌کند و این اصل قضیه 


است ۰ 


نگاهی به آثار این فیلساز, که اتفاقا " غالب آثار شاخص او را در تهران بنمایش گذاشتاند . 
نشان از همین توانائی‌ها دارد »اما گاوراس در محدوده همان چارچوبهای مذکور » آثارش ویزگی‌های 
ثایان توجه دیگری نیز به همراه دارد. که مر و نشان اوست. " ظنز پردازی‌های سیاه " 
( به‌یاد بياوریم صحنه‌ی دادگاه را در فیلم "اعنراف" و یا صحنه‌ی انتخاب رئیس دادگاه در همین 
فیلم " بخش ویژه") , انتخاب نوع رنگ فیلم » بازی با تصویر و اشیا* زمینه تصاوبر, چگونگی افتناحیه 
سکانس‌هاء فلاش‌بکهای رو‌یا ونه همراه با دیزالو و تروکازهای انجام' شده در لابراتوار (مثلا" صحنه‌ای 
از فیلم "اعتراف " که برای بهوش آوردن "رتور لندن " سطلی از آب بر روی او ريخته می‌شود که با 
نروکاژی زیبا به‌ساحل دریا بدل می‌شود , و یا صحنه‌ای از فیلم "حکومت نظامی " که تصویر مستشارنظامی 
"ایو مونتان " بدل به عکسی مي‌شود که با یک دیزالو به‌زندگی راحت او در گذشته پیوند می‌خورد | » 
وقوع اوج داستان در اول فیلم و سپس روندی متعادل که سرشار از لحظه‌های دلنشین است ( این یک 
که بنظر می‌رسد سبک جا افتاده کارهای گاوراس است) » ایجاد شخصیتهای دلقکگونه از چهره بازیگران 
نقش منفی ( مثلا " نوع چهره‌پردازی دلتک گونه‌ای که از سرهنگان فیلم "زد" می‌شود ؛ با چهره‌هاشی 
که‌از هیئت قضائی در همین فیلم "بخش ویژه" می‌شود و نمونه‌های دیگر که یک موردش به مدد لنز واید 
صورت می‌گیرد ) » انتخاب زوایای خاص برای دوربین که با احساس تماشاگر رابطه نزدیک برقرار میس 
کند , بخصوص زوایای دوربین برای نشان دادن مکان نمایشی داستان و چند قلم دیگر که همگی مشخصه 
این مهر و نشان خاص کار کاستا گاوراس است . 

فیلم "بخش ویژه " با یک تیتراژ بعنوان سکانس افتتاحیه آغاز می‌شود , که جهت و کلیت حرف میلساز 
را در خود دارد. این قسمت با بالا رفتن چوب یک رهبر ارکستر که بر روی سه پایه دفتر نت می‌کوبد 
آغاز می‌شود » بدنبال این حرکت یک نوازنده "آبوا " نوا سر میدهد . به‌تدریج نوازندگان شروع به‌همراهی 
می‌کنند ۰ تصاویر به‌تدریج از نماهای نزدیک (کلوز آپ) به‌جای خود به نماهای متوسط (مدیوم‌شات) 


صفحه ۵۴ شماره ۴ فیلم 


و دست آخر به .نماهای دور "لانگ شات ) می‌دهد . در نماهای دور شاهد عده‌ای از رجال سیاسی - 
اجتماعی "ویشی " هستیم که در اوج جنگ و گریزهای جنگ جهانی دوم با آسودگی بهمتابه ابلهانی 
تسن‌پرور ۰ مشغول تماشای یک اپرای سرگرم‌کننده هستند . فیلساز با همین صحنه شخصتیهای اصلی و 
موقعیت زمان و مکان را بنمایش می‌گذارد. 

بعد از این آغاز طبق همان روش ذکر شده» تدارک وقوع اوج داستان فیلمش را در همان ابتدا 
می‌بیند » و چه زیبا نیز زمینه‌سازی کرده و به‌پایان می‌برد. افسری که باید بوسیله اعضای نهضت 
مقاومت کشته شود بهایستگاه مترو می‌آید . لحظه‌ای که درب قطار باز می‌شود تا افسر سوار شود ؛بسویش 
شلیک می‌شود . حرکت آهسته دوربین ( اسلو موشن) به‌هنگام فرار اعضای نهضت مقاومت از زیر زین 
مترو» ریتم مناسبی ایجاد کرده که هر لحظهاش ساعتی به‌نظر می‌رسد و التهاب عجیبی تماشاگر را فرا 
مي‌گیرد . حرکت آهسته به‌تدریج به حرکت متعادل تصاویر (۲۴ کادر در ثانیه) تبدیل می‌شود واز این 
پس کاستا گاوراس به‌ساخت و در کنار هم قرار دادن‌لحظات می‌پردازد . عمده محن‌ها مربوظ به تعییر 
قانون و نوشتن فانون تازه و همچنین برقراری و نمایش مضحکه گونه‌ی دادگاه فرمایشی می‌شود . علیرغم 
آنکه نقطه‌ی اوج همان آغاز اتفاق افتاده است مع‌الوصف تماشاگر با رغبت ب‌تماشا می‌نشیند و این را 
کاستاگاوراس‌با ظرافتهای پرداخت نکات به‌ظاهر کوچک - که با وسواس و دقت‌نظر شکل گرفته‌اند - به‌پیش 
می‌برد » جدا از این عمده‌ی کار گاراس نیز منکی بربازی شخصیتهای مثبت و منقی و تضادهای آنهاست» 

. تجاری آثار گاوراس را نیز بای در همین مورد آخر جستجو کرد . 


سک ولگرد 


تاکاشی شیموراسایکومیوشی -محصول ژا پن ۰۱٩۴۹۰‏ 
تسس تس سح 
داستان‌فیلم :اسلحه افسر جوانی (مورا کامی) 
که تازه یهخدمت پلیس درآمده در اتوبوس بوسیله 
جوانی بنام "یوسا " به‌سرقت می‌رود , مورا کامی که 
بو از ههامت و صداقت اسع هبه جا را بدعیال 
نارق موگزدد : از پروندمفای اناره پلیس گرفته ۲ 
پاتوق‌های جنایتکاران وکارچاق‌کن‌ها , او سرانجام 
موفق می‌شود به‌کعک یک کمیسر کارکشته و مجرب , 
يوسا را که بهوسیله اسلحه اوچند قتل انجام داده 
است» دستگیر کند, 
سگ ولگرد از کارهای خوب کوروساوا نیست . می‌توان بی‌محابا نوشت که فیلم بدی هم هست. 
حال دیگر بعد از این چند سال بخوبی میدانیم که خصلت‌های شرقی کوروساوا کارهای او را برای 


تماشاگر ایرانی دلپذیر می‌کند. متوجه هستیم که " درسواوزالا" فیلم پر بیننده و موفقی از این لحاظ 
بوده است و می‌دانیم که کوروساوا نزد تماشاگر عادی و سینمائی نویس این سالها از خوشاقبال‌ترین فیلم 
سازان ژاپنی بوده است اما برغم همه آنچه آمد فیلم سگ ولگرد محصول .18۴٩‏ فیلممیدی است, ‏ 

مشکل از سال تهیه فیلم است , آخرین سال دهه چهل سال مهمی است بزای کسی که می‌خواهد 
در قلمرو فیلم جناتی و پلیسی طبع‌آزماتی کند, کورو ساوا اولا " دردسر را خود آغاز می‌کند که می‌کوشد 
در زمینه‌های گوناگون و گاه متضاد خود را بیازماید و انیا" فیلمی چون سگ ولگرد را در روزگاری می 
سازد که سینما لااقل دو دهه خوب و موفق را در زمینه فیلم‌های جنائی وپلیسی پشت سر گذاشته 
است. کوروساوا هیچگاه آدم گنگ و پرتی نبوده است که نداند نیش سینما در کجاها است که می‌زند. 
او سینسای آمریکا و بخصوص نوع سینمای پلیسی آنرا بخوبی می‌شناخته است . کوروساوا همچنان که به 
کورکی و تکسپیر عشق می‌ورزد بخوبی می‌داند که در هالیوود چه می‌گذرد : لذا اشکال کار از پیاده‌کردن 
نوع سینمای پلیسی در سینمای ژاپن ريشه می‌گیرد .درست است که در سالهای پس ازجنگ و قضیه 
هیروشیما زمینه فرهنگ غالب ومغلوب در ژاپن ساعد بوده است و فقر و فحشا و فساد امان از همدکس 
بریده بوده است اما نفس زمینه ساعد » حجتی کاقی برای کار کردن در زمینه سینمای پلیسی را فراهم 
نمی‌آوردو تازه اگر در این زمینه کار شد (نمونه همین فیلم سگ ولگرد) دلیلی بر توفیق فیلم خارج از 
خود. فیلم. وجود ندارد . 

نوع_بیعتای جنائی و پلیسی محدوده‌ای دارد که حتی به کلیشه معروف است:. خارج از کلیشه 
عمل کردن موقعی میسر است که آدم کلیشه را خیلی خوب بداند وبتواند ورا آن کاری انجام‌دهد, 
که کوروساوا چنین نمی‌کند . هرچند این بکرات ثابث شده است که کسانی که دز محدوده کلیثه کار 
می‌کنند بسیار موفق‌تر از آنانی هستند که خود را آوانگارد (پیشرو) می‌پندارند. فیلمساز آوانگاردخوب 
بسیار بسیار کم داریم . 

سگ ولگرد بر زمینه مساعد یک فیلم جنائی و پلیسی شکل گرفنه است. سال تهیه و توجه‌کوروساوا 
به‌خارج مرزهای ژاپن و دیگر عوامل و بخصوص فیلسازی بلد بودن کوروساوا می‌بایست که کار را موفق 
می‌کرد که نکرده است. اشکال کوروساوا در کجا است و مشکل فیلم‌از چیست؟ 

انتخاب نوع سینهمای پلیسی برای کوروساوا کار درستی نبوده است .و فیلم بد است چون سینمای 
پلیسی نیست , رنگ و لباس و فضا و حرکتها و بازی‌ها و اسلحه در سینمای پلیسی اولا " مشخص‌است 
و ثانیا " تصریف شده و.با معنی . انتخاب لباس سفید برای ضد قهرمان فیلم پلیسی بطور یک مثال و 
تنها مشال بهترین نمونه است , لباس از مهمتسرین ارکان تشکیل دهنده بخصوص در سینمای جنائی و 
پلیسی است. عدم دقت در آن و یا بدتر که آوانگاردکار کردن‌با آن نابخشودنی است. 


نگهداری کودکان عقب افتاده تحت نظر بوده,در 


» جوانی با نظارت یک پرستار , تجربه‌ی تازه‌ای را 
ری. آزمون می‌کند . پرستار با اعنقاد به‌این که لاری 
ساخته‌ی : ویلیام ای , گراهام . بازیگران : در واقع امکان ورود به‌جرگه‌ی اجتماع را دارد, 
فردریک فارست - تین دیلی , تلاش خود را صرف اثبات چنین نظریه‌ای می 


900000098 کند. ازین پس, کوشش او با پیروز‌ها وشکست_ 
داستان فیلم ؛ لاری که از کودکی در محل هاتی همراه می‌شود . 
"لاری" یک فیلم سینما - تلویزیونی‌ست . یعنی که فیلمی سینماثی ست مختص تلویزیون . و در 


نتیجه با همه‌ی خصوصیات یک ساخته‌ی تلویزیونی مثل سریال : بدون کش و قوس قضایا مطرح می‌شود . 
معارفه‌ی تماشاگر با آدمهمای اصلسی فیلم » در ساده و واضح‌ترین شکل خود به‌عمل مي‌آید . و آنگاه 
درونمایه‌ی فیلم با ضریی فزاینده گسترش پیدا می‌کند . و همه‌ی این‌ها بی شاخ و برگ اضافی‌ست (گفتیم 
که چنین رویه‌ایء کم وبیش از مختصات فیلمسازان تلویزیونی‌ست . ) فیلمساز» درونمایه‌ای را که بهرحال 
واجد گیرائی‌هائی - هرچند سطحی - است» با چاشنی برداشت‌هائی روانکاوانه به یک فیلم روانشنانه 
تبدیل می‌کند که اگردرین زمینه موفق نیست در نگاهداشتن تماشاگر و علق گذاشتن او بالنسبه موفق‌است. 
از این گذشته» آنچه به‌نظر می‌آید بیشتر مد نظربوده» رویا رو گذاشتن معصومیت ودرنده‌خوئی (فرضا ") 
بوده: خرج کردن ۵ دلار برای یک قهسوه» و یا دادن‌سکه به آن زن برای تلفن » و در کل از وقتی که 
لاری» حضور در جامعه را تجربه می‌کند به‌نوعی مقابله‌ی معصومیت و ضد آن مطرح می‌شود . چیزی که 
پرستار هم بدآن معتقد است و بارها بدان اثاره دارد. لاری انار که تازه متولد شده (منتها درجوانی) 


و با چنین ذهن نیالوده‌ای, زیستن در جامعه‌ای که گرفتار در تار و پود زد و بندهای خویش است کار 
آسانی نیست , هضم کردن آن حوصله می‌خواهد (چیزی که پرستار و لاری از خود بروز می‌دهند ۰ ) و در 
آخرلاری برای رسیدن به‌یک چنین توانائی » زندگی مستقل و بدون تحت‌نظر بودن مستقیم و غیرستقیم 
را برمی‌گزیند . اینجاست که معلوم نیست فیلمساز بر کدام نظریه پا می‌فشارد : لاری معصوم است و جامعه 
درنده‌خو؟ پس چرا در آخر » او را روانه‌ی اجتماع‌می‌کند و تنهایش می‌گذارد؟ لاری باید چنین جامعه‌ای 


را بپذیرد؟ چه اجیاری در 


یت لاری مثل دیگران بشود؟ 

گفتیم که وقتی ازین دیدگاه - حالت روانشناسانه‌ی فیلم - به آن بنگریم » کار , لقی بسیار دارد. 
و اصولا از دیدی درست و تحلیلی (در امر روانکاوی لاری و جامعه) تهی‌ست . یعنی این که لاری درحد 
فیلم "چارلی "که لاری زمینه‌ی مثابهی با آن دارد نیست , و صرفا روبنای گیرای آن را در نظر داشتهو 
گفتیم که در این حد موفق هم هست . 


نسیت" که ذر 


کت 
ی 

پنجه گربه 
ساخته‌ی ؛ سام تایلور - بازیگر: هارولد لوید 
محصول آمریک ۰ ۱۳۴( 


EC SRT 
اتان فن اد یک ان دی اکان‎ 

همراه با همسر و فرزند خردسالش به‌چین می‌رود . 
پس از گذشت بیست سال» فرزند او با خلق و 
خوئی که خاصه‌ی چینی‌هاست بهآمریکا باز می 
کرد اون کے بیقواست. اداخ ماحتدمی را پر 
باشد در تارهای توطثه‌ای سافیا گونه گرمتار 


کو فر ماک و پانسدفای .یبا 


یاسی پر سر مقاطعه‌کارها, رشوه‌دهندگان و ۰.۰ باشد, اما 


به‌دست آوردن مقام شهرداری, او انتخاب می_ به‌ستیز علیه آسها می‌پردازد. 


شود به‌این خناطر که مجسری اوسر گانگسترها : "پنجه گربه" از جمله میلمیائی بود که 


هارولد لسوید را به‌سینسای ناعلق وصل کرد, و 
می‌بینیم که همچون چارلی چاپلین » ویژگی‌های 
شخصیت صامت خود را از دست می‌دهد .فیلم , 
اله در تضامیت خود میفق است اما درین 
میان هارولذ لوید, هارولد لوید سینمای صامت 
نیست , ریزه‌کاری‌های وسژه‌ی تیپ او از.دست 
می‌رود ؛ و در چنگ کلسات اسیر می‌شود , پس 
"پنجه گربه" را می‌توان از دو جهت بررسی 
کرد: کل فیلم که گفتیم در بیان آنچه میخواهد 
بگوید موفق است . و دوم » شخصیت ها رولدلوید 
که تحت تاثیر ناطق و توفیق فسلم , جذابیت 
لازمه را ندارد, 

پنجهه گربه را می‌توان از جسله فیلم‌های 
پیشتازی دانست که در صدد افشای مفاسدجامعه‌ی 
آمریکا اسست. .(زد و بندهای سیاسی » فریبکاری 
مردان رده" بالاء و در کل هرج و مرجی که در 
تمام سطوح زندگی آمریکاتی جریان دارد.) می - 
بینیم که چنین فیلم‌های در سینمایآمریکا , فراوان 
ساخته شده , به‌عنوان نمونه : کاپریکورن یک » بروبیکر 
که ساخته‌های تازه‌ای هم به‌شمار مىروند. هارولد 
لوید , در "پنجه گربه", آمریکائی تبار اما بزرگ 
شده‌ی چین است , از همان صحنه‌های نخستین 
که‌او پا به‌آمریکا می‌گذارد » فیلساز - سام تایلورب 
جانبداری آشکار خود را از خصلت چینی‌ها بیان 
مي‌کندا: .هارولد لوید». جعبه‌ی سکنهای طلا را به 
یکی از معرکه جنبانان فساد می‌سپارد, بی‌هیچگونه 
شک و تردید . این نشانه‌ای از خلوص و اعتمادی‌ست 
که فیلمناز در شخصیت یک چینی سراغ می‌گیرد. 
و بیش از آن » برجسته کردن دغلکاری و تسزویسر 
آمریکائیهاست ,در میان ناباوری همگان - توجه کنیسم 
به‌صحنه‌ای‌که خبرنگا ران منتظر ورودکا ندیدای مقام 
شهردا رهستند در حالی که او از مقابلشان عبورمی _ 
کندهارولد لوید » به‌سقام شهردا ری می‌رسد . آنچه او 
به‌عنوان پاکسازی بهاجرا درمی‌آورد» به‌معنای در 
افتادن با هسهی مقام‌هائی‌ست که یک سرش به 
فرماندار و سر دیگرش به‌گانگسترهای مافیا مب و 
وشل ااست 


صفحه ۵۸ شماره ۴ 


سام تایلور, تا نیمه‌ی اول فیلم با دیدی 
واقعگرایانه به‌پیش می‌رود , اما در نیسه‌ی دوم » 
هم بماین خاطر که فیلم جنبه‌ی,کمدی دارد و هم 
از اين رو که هارولد لويد مجالی برای ارائ‌ی 
شیرینکا ری‌های" کمسک خود به‌دست آورد, فیلم 
دچار قیسرمان‌سازی می‌شود و در چاله‌ی سینمای 
: (بدها سرانجام فنا می‌شوند. و خوب‌ها 
پیروز) می‌افتد. و از حق نباید گذشت همین 
نیمه دوم است که حالی به‌فیلم می‌دهد و هارولد 
لوید را در مسیر شخصیت آشنای خود بهپیش می- 
راند . (صحنه‌ی خوب اقرار گرفتن از تبهکاران را 
با آن تمهید خنده‌ساز سر بریده روی سینه» به 
خاطر آوریم )۰ سام تایلور, دانسته و آگاهانه 
این واقعیت را نادیده‌ی‌گیرد که چنان تبهکارانی 
بهراحتی می‌توانند شهردار دست و پا چلفتی 
اما مومن به اصلاحات-را ازپا درآورند. و جائی 
که انتخاب شهردارش آنگونه مفتضح برگزار میس 
شود» قانونی عمل کردن.شهردار مضحکه‌ای‌بیش 
نیست. اما گفتیم که فیسلم "هارولد لوید" را 
دارد. و ب‌قتصد کسدی بودن هم ساخته شده. 
پس تعجبی ندارد که سام تایلور, واقعیت را 
فدای نجات فیسلم از مخمصه‌ی جدی بودن و 
غم‌انگیز شدن کند , که می‌کند , 

با این‌وجود » او با هسه‌ی زیگزاگ‌ها و 
بندبازیهایش, فیلم را نجات می‌دهد و درلفافه‌ی 
برخوردهای کمیک, حرفی را بازگو می‌کند کهامروز 
از درونمایه‌های سینمای آمریکا به‌شمار می‌رود . 

درباره‌ی ها رولد لوید و بی‌رنگ شدن‌شخصیت 
ویژه‌ی او درین فیلم؛ بايد گفشت که تنها در 
نیمه‌ی دوم است که او به‌تیپ آشنای خود - آن 
هم نه‌با ریزه‌کاریهای بازی با صورت در فیلم‌های 
صامتش - بازمی‌گردد . در واقع آنجا که هارولد 
لوید از دست می‌رود» فیسلم در خط و ربطی 
درست و واقعگرایانه گام برمی‌دارد (نیمه اول) 
و آنجا که هارولد لوید شخصیت قدیمی خود را 
به‌دست مي‌آورد » فیسلم از دست می‌رود (نیمه" 
دوم) 


نویسنده: جان هاوارد لاسن 

مترجم : محسن یلفانی 

چاپ اول » تیراژ: ۳۳۰۰ نسخه - انتشارات 
آگاه» ۱۳۶۲ - ۲۸۸ صفحه؛ ۴۰۰ ریال - قطع 
رقعی ‏ 


"سیر تحولی سینما" , ترجمه» دو بخش: 


"سینهای صامت "و "سینمای ناطق "از کتاب "فیلم ! 
روند آقرینشی " است» و مترجم. در مقدمه‌ای کد 
بر کتاب نگا شته »نویسند هاش را چنین معرفی می‌کند ؛ 

"۳ نمایشنامه نویس » فیلمنامه نویس + 
نظریه‌پرداز و منتقد اجتماعی آمریکائی ( است 
که او را ) ستاد جنبش انقلابی تثاتر " آمریگاو 
"مید تتاتر ایالای متحده " خواندهاند ۰ ۰۰۰ کار 
ادبی و هنری لاوسن همواره در ارتباط تنگاتنگ 
با فعالیت و مبارزه* اجتماعی او صورت گرفته‌است » 
چنانگه در سال ۰.۰۱۹۴۷ نام او در صدر 
لیست سیاهی قرار گرفت که به‌وسیله» کمیته" 
فعالیتهای ضد آمریکائی " کنگره ایالات متحده 
تهیه شده بود " 

یلفانی »کاب را در همان مقدمه » این‌گونه 


توصیف کرده است ؛ 


مقصل از تاریخ سینما باشد » تحلیل و فترده‌ای 
است از جریان‌ها و سبک‌ها و آثار مهم سینماتی 
که خطوطاصلی و تعیین کننده* تاریخ این هنر را 
تشگیل می‌دهند , * 

۶ صفحه" آخر گتاب » شامل ۲۷ تصویر از 
۷ فیلم میسم‌تاریخ سینماست که بر روی کاغذ 
مرغوبتر چاپ شده است , 


مجموعه مقاله و گفتگو 
گردآورنده: امید روشن ضمیر 
مترجمان ' بابک عمادی - امید روشن‌ضمیر 


چاپ اول ؛ تیراژ:۱۵۰۰ نسخه - نشر نما » 
بهار ۱۳۶۲ - ۱۸۴ صفحه؛ ۲۵۰ ریال - قطع 
وزیری ۰ 

"سینما و رتالیسم " به‌همت امید روشن‌ضمیر 
که پیش از این مجموعه" آپیام سینم " را از او 
خوانده بودیم » انتشار یافته است , بیشترین 
سهم از کتاب حاضر » به "آندرة بازن " - منتقد 
و تئوریسین سرشناس فرانسوی - اختصاص یافته 
است , سه مطلب گوتاه از ژان رتوار ؛ فرانسوا 


تروفو و ژان کوکتو در تجلیل از او به‌چاپ رسیده 
و یک مطلب درتحلیل نظریه‌های بازن » نوشته" 
گرد آورنده؟ کتاب . مقالاتی نیز » از نوشته‌های 
بازن ترجمه شده است : تکامل زبان سینما » 
امکانات وآ محدودیت‌های مونتاژ » زیباگی‌شناسی 
واقعیت : نئورتالیزم » سیاست مو"لفین » سرنوشت 
ژان گابن . 

سه مطلب نیز » درباره ژان کوکتو است : 
گفته‌های ژان کوکتو » معرفی یسک سینماگر : ژان 
کوکتو » فصلی از فیسلم "ورفه " اثر ژان کوکتو, 

سایر بخش‌های کتاب عبارتند از ؛ 

وظیفه حقیقی سینما قصه گفتن نیست (چزاره 
زاواتینی ) ء مصاحبه با الیا گازان ( میشل‌سیمان ) ؛ 
جنگجوی آمریکاتی در جنگ سرد (پل وندروود ) » 
ژان دنوار ۴١‏ - ۱۹۳۵ (امید روشن ضمیر) . 

در پایای"کتاب ۰ ۱۳ تصویر مربوط به‌مطالب 
کتاب » بر روی کاغذ مرغوب چاپ شده است . 


تاليف بیژن خرسند 

چاپ اول » تیراژ: ۶۶۰۰ نسخه - انتشا 
امیرکبیر : ۴۱۹-۱۳۶۱ صفحه ۰ ۱۴۰۰ ریال سقطع 
‘xo‏ 

سراتجام + تخستین فرهنگ مینئی بلزبان 
فارسی با کوشش بیژن خرسند - یکی از با سابقه 
ترین منتقدان فیلم د رایران - منتشر شد . "دایره 
المعارف سینمائی " هر چند گاستی‌هائی دارد اما 
به‌عنوان تنها منبع موجود به‌زبان فارسی » غنیمت 
است و همت مولفش ستودنی . 

بخشاولکتاب » فرهنگی‌ست درباره* ۱۳۴۲ 


شماره ۴ 


آهنگساز » تهیه کننده » طراح صحته » طراح لباس , 
فیلم » فیلمبردار » فیلمنامه نویس » کارگردان » و 
هنرپیشه » همراه با ۵۴۰ تصویر . 

بخش "ضمیمه‌ها * کتاب در ۲۰ صفحه, 
اطلاعات مختصریست‌د رباره* جشتواره‌هاو جایزه‌ها , 


جلوه‌های مخصوص ؛ دوربین ۰ روش‌های نمایشی » 
سینمای کشورها » فیلمبرداری رنگی » کارگاههای 
فیلسازی » گروه فنی » مدارس سینمائی » نقاشی 
آمتحرک » تماها » نوع » وسایل. ۰ 
مولف در این بخش, واژه‌هائی فارسی به 
عنوان برابر با اصطلاحات سینمائی انگلیسی 


تدوین و تالیسف: ترنس سنت جان مارنر 

ترجمه و اقتباس: اکبر گلرنگ 

چاپ اول » تیسراز: ۳۰۰۰ نسخه» ۱۳۶۱ 
۷صفحه» قیست پشت جلد ۶۵۰ ریال» در 
کنابفروشی ۵۵۰ ریال - قطع رقعی . 

عنوان "ترجمه و اقتباس" نشان می‌دهد که 
مترجم در متن کتاب تغییراتی داده و قستهائی 
را نیز شخصا " نوشته است . با این حال » چون 
متن اصلی در دسترس نیست »میزان این دخل و 
تصرف به‌طور کامل مشخص نیست . 

کتاب » یک راهنما برای کارگردان ازنخستین 
لحظه‌های ثکل گیری یک موضوع , و بیشترین تکیه 
آن بر کار در مراحل فیلمبرداری است , کوشش 
شده که با ذکر مثالہائی از فیلمبهای معروف و 


بقیه در صفحه ۱۶ 


آنچه میخوانید » از مقدمه "داتره المعارف جهانی 
فیلم " (چاپ ۱۹۷۲) تالیف "دکتر راجرمن ول" ترجمه 
شده و شما را با سیر مراحل مختلف اختراع سینما از 
سالیهای بسیار دور » و رخدادهای مربوط به آن از سال 
۵- که به‌واسطه" اولین جلسهه نمایش فیلم » سال 
رسمی اختراع این یدید قرن خوانده می‌شود - آشنا 
هکت . 


سال‌شمارتاریخ‌سینما 


ازآغازتا۱۹۱۶ 


- تثاتر سایه‌های شرق دور. 

-ایجاد توهمات نوری با استفاده از چراغ و آینه 
که تاریخش بازمیگردد به زمانهای بسیار اولیه. 

رشد یک علاقه شدید به سرگرمیهای نوری (پا تورامای 
"بارکر " در ۱۷۸۰ - ایدوفوسیکون "دولادر بوئیگ" در 
۱--دیورامای #داگر" در ۱۸۲۲) در طول نیمه دوم 
قرن هیجدهم و قرن نوزدهم , 


سالهای پس از میلاد_مسیح:ٍ 

۰- "پتولمی الکساندریا " در مطالعه نوری خود 
راجع به قاتونهای انعکاسی بهپدیده دوام تصویری دست 
یافت. 

۰ - "لشون باتیستا آلبرتی " کشیش‌ایتالیائی 
یک وسیله نور و سایه اختراع کرد. پیشتازی برای "اتاق 
تاریک" جهت استفاده هنرمندان طهم از طبیعت, 

۷ د اراجر بیکن" راهب انگلیسی کاربرد 
آینه‌ها و عدسی‌ها را تشریح کرد. 

۰- " لئوناردو داوینچی", "اتاق تاریک" را 
تشریح کرد : اتاقی تاریک که تماشاگر میتواند تصویری 
از روشنائی دنیای بیرون را که از ميان روزنه کوچکی 
به‌درون تابیده شده است» ببیند. بعدها در سال 
۸ "اتاق تاریک" بوسیله تعبیه یک عدسی بجای 
روزنه ساده متحول شد. "اتاق تاریک" را میتوان سر 
آغازی هم برای عکسبسرداری و فیلمبرداری و هم برای 
نمایش تصویر روی پرده به‌حساب آورد , 

۱ "آتاناسیوس کیوچر" یک کشیش یسوعی " 
فانوس جادو" را در جلد دوم کتابش 


“Ars Magna Lucis et Umbrac” 

تشریح کرد. اما "ضانوس جادو" ظاهرا " از زمانیکه 

"پییس" یکی از آنها را سالها قبل از این تاریخ 
خریده بود بطوز گسترده‌ای شناخته شده بود. 

۰- ۱۷۷۰ - رواج گسترده تاتر سایه سبک‌چینی 
در فرانسه, آلمان و انگلیس, 

۴ - در فرانسه "نیسوفور نیپس " کار روی 
عکاسی را شروع کرد. و از سال ۱۸۲۹ بدبعد با همکاری 
"لوئی - ژاکوس - مندی-داگر" کارش را ادامه داف . 
قبل از این تصدادی از دانشمندان بدون کسب‌موفقیت 
هدف خود را روی این مسئله که بتوانند تصویر حاصله 
از "اتاق تارسک" را ضبط و ثابت کنند گذاشته‌بودند, 

۱- ۱۸۲۴ - "آپیتر مارک راجت" "مایکل 
فارادی "وتعداد دیگری از دانشمندان روی پدیده دوام 
تصویری مطالعه میکردند . 

۶ - "تاماتروپ", یک اسباب‌بازی علمی , 
برای اولین بار عملا" قانون دوام تصویری را ثابت 
کرد . 


صفحه ۶۱ 


فیلم شماره ۴ 


۳۲- "پیاتین" بلژیکی و "استامپفر" اتریشی 
دستگاهی را که "صفحه جادو" نام نهادند توسعه دادند 
( آلیا سفانتسکوپ » استروبوسکوپ » فوناکیستیسکوپ ) . 

۴ - "ویلیام هورنر", "زئوتروپ " یا چرخ 
زندگی. را که یک صفحه جادوی پیشرفته‌تری بود اختراع 
و بشثبت رساند. این دستگاه توهمی از حرکت را در 
یک نقاشی خنده‌دار بوجود مي‌آورد . 

۹- ۱۸۳۵- "فاکس تالیوت " انگلیسی و "داگر* 
موفق شدند که تصاویر دریافتی ازعدسی "اتاق تاریک" 
را ثبت شیمیائی کنند, بنابراین به‌عکاسی دست‌یافتند 
و موفقیتی نصیبشان شد , 

۹- "وتیستون" انگلیسی روی تصاویر دوربین 
دو چشمی مطالعه کرد و یک وسیله برجسته بینی درست 
کرد و امکان ساختن "داگرو تیپ" برجسته‌بین راپيشنهاد 
گودا. 

۰ ت غکاشی به -دستگاه اسلاید فانوس جادو 
الحاق ا ا 

۴- ۱۸۵۲ - "اوچاتیوس" اطریشی » "سکوئین " 
فرانسوی, "دوبوسک" فرانسوی و دیگبران تابان‌دن 
تصاویر متحرک عکاسی را با جداگانه بکار گرفتنعکسهای 
ثابت ژستی و یک صفحه جادو تجربه کردند, 

۴۳ د "سای بریج" انگلیسی. که در کالیفرنیا 
کار می‌کرد » تجارب خود را در عکاسی مرحله‌ای از 
حرکات تسلسلی انسان و حیوان آغاز کرد. 

۷ = "پراکسینوسکوپ" "ریناد " بصورت‌یک 
پروژکتور نمایش دهنده تا ویر پیاپی در روی پرده در 
سال ۱۸۷۹ در فرانسه تکامل پیدا کرد, 

۵ - ۱۸۷۸ - "ماری"» فیزیولوژیست فرانسوی, 
گونه‌های متعد دی از دوربین را برای ضبط اعمال و حرکات 
انسان و حیوان تکامل بخشید . 

۴ - "ایستمن" آمریکائی اولین فیلم حلقهای 
برای استفاده در دوربین کداک را تولید کرد 

۷ د "ادیسون ", "فونوگراف" را توسعه داد و 
اولین کامها رابا دستیارش "دیکسون" در تحقق‌بخشیدن 
به صدابرداری سینما و درست کردن وسیله‌ای برای توام 

کردن صدای ضبط شده برداشت, 

۸- الاپرینس" انگلیسی طرحی برای دوربین 
و پسروزکتور را بدثبت رساند که احتمالا" غیر عملی و 
نشدنی بود . وی در سال ۱۸۹۰ ناپدید شد, 

۰ ۹- "ایستمن" کوشش خود را برای اختراع و 
شماره ۴ 


صفحه ۶۲ 


ثبت فیلم عکاسی قابل انعطاف بکار برد (حاصل این 
تلاش برای ثبت سقط در ۱۸۹۸ منتشر شد )۰ "فریس 
گرین " انگلیسی طرح خودش را برای یک پروژکتسور به 
ثبت رساند. "ریناو" با فیلم سوراخ‌دار تجربه کرد, 

اولین "کینتوفون وگراف" به‌معرض نصایش گذاشته 
می‌شود : صبح بخیر آقای ادیسون» (ترکیبی از سیلندر 
گرامافون و کینتوسکوپ) . 

۱۸۹۰-۱ - "ادیسون" از فیلم سوراخ‌داراستفاده 
کرد . دوربین کینتوگرافش را توسعه داد و کینتوسکوپ 
جداگانه‌ای را برای تماشا کردن (چیزی شبیه به‌شهرفرنگ) 
درست کرد ( که در نیویورک» لندن و پاریس در سال 
۴ رواج تجاری پیدا کرد ) ۰ 

۲ - "ریناو", "تاتراپتیکی" خود را درپاریس 
افتتاح کرد که اولین سالن نمایش فیلم به‌حساب می‌آید 
اما فقط تصاویری را که با دست ترسیم شده بود نمایش 


میداد , 
۳ - "کینتو قونوگراف" در شهر فرنگ یکنفره 
درنمایشگاه جهانی شیکاگو به‌نمایش گذاشته شد . 


۶- ۱۸۹۵ - " برادران لسومیر " سینما توگرافی 
تجارتی را در پاریس (دسامبسر ۱۸9۵) و متعاقب 
آن در خارج از کشور رواج دادند. "پاول" در انگلستان؛ 
"آرمات "و دیگران در آمریکا و "اسکلا دانوسکی " در 
آلمان تاباندن تصاویر سینماثی روی پسرده را به‌عرض 
نمایش گذاشتند. 
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"ریموند اسپاتیسود " تاریخ اختراع سیتمارا بطور 
خلاصه چنین بیان می‌کند؛ 

عناصر بنیانی 

عنصرهای اصلی سینساتوگرافی را میتضوان شامل 
مراحل زیر دانست (اسامی مبتکرین و کاشفان در داخل 


پرانتر آمده است ) : 

- استعمال قاشون دوام تصویری برای ترکیب و 
امتزاج مراحلی از اعمال غير مداوم و منقطع که حرکات 
بنظر متداوم و پشت سرهم بیایند. (پلاتو - راجت 
ویتستون - فارادی) ‏ 

م استفاده‌از یک نوار قابل انعطاف و باریک‌فیلم 
ملولوئید آغشته به اصولسیون حساس که میتوان مراحل 
مختلف اعمال و حرکات را بصورت عکاسی روی آن‌ضیط 
کرد. (ماری - ادیسون - ایستمن) . 

- پایه‌گذاری یک سیستم ثبت بوسیله استفاده از یک 

نوار قابل انعطاف که روی آن قبا "سوراخهائی تعبیه‌شده 
است. بنایراین تمام تصاویر دارای اندازه‌های ساوی 
هستند و بطور یکنواخت درون دوربین جای گرفتهاند و 
با یک فاصله متساوی در پروژکتور به‌جلو حرکت می‌کنند 
(ادیسون و ریناد با یک بیشی گرفتن جزئی ) . 

- التزام به‌گرفتن تصاویر بصورت سریع و متوالی , 
تا هنگامی که هر تصویر در حال فیلمبرداری شدن است» 
فیلم باید بصورت ساکن و بی‌حرکت باقی بماند و هرگاه 
که فیلم حرکت می‌کند تا تصویر بعدی. برای فیلمبرداری 
جایگزین آن شود بایدپوشیده و مخفی باشد (ماری - 
لاپرینس - فریس گرین - ادیسون) این ماهیت و ذات 
فیلم دوربین از انواع متناوب معمولی است , 

- التزام به بازناب تصاویر گرفته شده. نا هنگامی 
که هر تصویر در حال نمایش است فیلم باید بطورساکن 
وبی‌حرکت باقی بماند و هروقت که فیلم حرکت کرده تا 
تصویر بعدی را برای تاباندن جایگزین کند, باید تصویر 
پوشیده و مخسی باشد . (لاپرینس - فریس گرین ) این 
ماهیت و ذات نمایش دادن تصویر است. 
هاختراع 

اختراع سینما ( با کنار گذاشتن سابقه سایهها در 
عهد عتیق) تاریخی شامل یک دوره ۶۵ ساله را در بر 
میگیرد, از زمان تحقیق درمورد پدیده دوام نصوسری‌و 
اختراع "فن‌اکیستیسکوپ" بوسیله "پسلاتو" در حدود 
سال ۱۸۳۳ تا اولین نصایش موفقیت‌آمیسز فیلم بوسیله 
شیوه‌های مدرن در پاریس و نیسویورک در سال ۱۸۹۵ و 
اندکی بعدتر در لندن, 

امکان ندارد که اختراع سینما ثمره کوششهای فقط 
یک فرد باشد. بعد از اینکه "پلاتو" و دیگران قوانین 
اصلی را پایه گذاشتند لازم بود که به مراحل رضایتب 
بخشی از عکاسی وارد شوند ( فاکس تالبوت - نییس 


- داگر ). سپس روی سیستم تحلیل حرکتی بوسیله 
مراحل پی‌درپی تسلسلی تحقیق شد ( دابسک - ویتستون 
سکوئین) ۰ شیوه‌های تابانیدن تصاویر ثابت در زمانهای 
تند و سریع توسط "روج" که بعذها همکار "فریس‌گرین " 
و "هیسل" شد» ادامه یافت. عکاسی بی‌درپی در کار 
"مای بریج" که باعث برانگیخته شدن کوششهای مجددی 
در سرتاسر جهان برای حل مسئله نهاثی فیلم دوربین 
و پروزکتور و ماده اصلی عکاسی بود» بهنقطه اوج خود 
رسید . در سال ۱۸۸۲ در فرانسه "ساری" دوربینی 
قابل استفاده شبیه به تفنگ را تولید کرد و با استفاده 
از صفحات شیشهای» پرواز پرندگان را کاملا " موفقیت‌آمیز 
تفکیک کرد . سپس با اختراع راههای ساختن نوارهای 
متوالی فیلم سلولوئید (هایست - ایستمن) مخترعیسن 
دوربین پشت سر هم بهوفور از راه رسیدند - "ماری 
در ۱۸۸۷-۷۸ - "فریس گرین" ؛ "لاپرینس"» "ادیسون " 
و "دیکسون" در ۱۸۸۸ و موفقیتهای بیشتری بوسیله 
همین مخترعین در سالهای بصد. در ژوئن ۱۸۸۹ 
"فریس‌گرین " ثبت اختسراع خود را که یک دوربین 
بود پس گرفت "ریناد" در همان سال از فیلم سوراخ‌دار 
استفاده کرد و در سال ۱۸۹۰ ادیسون شیوه فیلم سوراخ 
دار را تکمیل کردکه تا به امروز به‌همان شیوه و استاندارد 
استفاده می‌شود , نمایش دادن تصویر که از طریق تجارب 
"فریس- گرین " " ادیسون" و "دیکسون" و "لاپرینس" 
انجام شده بود تا ۶ - ۱۸۹۵ بصورت رضایتبخشی مورد 
قبول واقع نشده بود تا سرانجام توسط "آرمات"» 
"جنکینز" ء و "لسهروی" در آمریکا و "لومير" در 
فرانسه تکمیسل شد و سپس تابحال فقط با اختلافات 
جزئی تکنیکی بهمان شیوه باقی مانده است , 

6 


۱۸۹۶-۶ - اولین برنامه لومیر شامل‌چندین 
قسمت ضبطشده خیابانو ایستگاه قطار را در صحنه‌هائی 
از روز نشان میداد . آژانسهای برادران لومیر در سرتاسر 
جهان مسافرت میکردند . فیلمها سریعا " بعنوان یک‌سرگرمی 
در زمینهای سرسیز و بعنوان بخشی از قستمهای مختلف 
واریته‌ها بنیان نهاده شد. "زرژ ملیس" ساختن‌فیلمهای 
فانتزی وحفهای (شعبده‌ای) را در فرانسه و "7 ردبلیو پاول " 
ساختن فیلمهای کوتاه در بریتانیا را شروع کردند. پایه 
گذاری؛ "جی ای‌اسمیت ", "جیمز ویلیاسون " و "سیسیل 
هپوورت " بعنوان فیلمسازان بریتانیائی » کمپاني "پاته" 
و "فردیناند زیکا " در فرانسه و "استوارت بلاکتون" در 

فیلم شماره ۴ 


صفحه ۶۳ 


آمریکا . درضمن فیلسازی در اسپانیا, دانمارک» بوهمیا 
(چکسلواکی کنونی) و ژاپن آغاز شد. توسعه فیلمهای 
کوتاه سودآور ماتند ؛ "امسواج و فطرات" ساخته "جی 
ای اسمیت" (۱۸۹۸) "قطارهای سریع‌السید" (۱۸1۸) 
و "مناظری‌از یگ موتور" (۶)۱۹00" روزی با هاپیکرز" 
(۱۹۰۳) ساخته "سیسیل هپوورت "» "ترن آویزان" 
ساخته " آر - دبلیو پاول" (۱۸۹۸)» "خرمن کوبی " 
ساخته جی ویلیامسون (۱۸۹۹)»و هجوم بیگانگان 
(۱۹۰۶) و سابقه کرجی رانی هنلی (ع0٩۰)1‏ 

موضوعات خبری مثل "تشییع جنازه ملکه‌ویکتوریا " 
(۱۹۰۱)» صحنه‌هائی شامل جنگ افریقای جنوبی 
(۱۹۰۲ - ۱۸۹۹) و جنگ :دوسوی ژاپنی (۰)۱۹0۴ 
فیلمهای سفری شامل نمایشگاه پاریس (۰)1۹0۰ 

فیلمبردار و آژانسهای " هپوورت " سوزه‌هائی را 
در ژاپن؛ هندوستان» آضریقای شمالی و آلسان تهیه 
کردند؛ کازی-شبیسه به فیلمبرداران برادران لومیر . 
. تورهای "هنال" در اوائل قسرن بیستم شروع به‌کار 

کردند که فیلسهای خبری سفری را در مدلی بداندازه 
طبیعی در ایستگاههای دلیجان که تساشاچیان را به 
اینسو و آن‌سو می‌جنباند, بنمایش می‌گذاش 
در ۰۱۸۹۶ "پاته", گرامافون "برلینر" را که در 
۱ آن از دیسک بعضوان وسیله‌ای برای همزمانی صدا با 
فیلم استفاده می‌شد عرضه کرد. "اسکار مستر" وسیله‌ای 
مشابه را در برلین بنمایش گذاشت. عدم وجود تقویت 

کننده, این نمایشهای چند منظرفای را بی‌اثر میکرد. 
۹ - "ادیسون" کوشش می‌کند که با استفاده 

از تراکم: فونوگرافها تقویت کننده درست کند , 

۱٩۰٥‏ کوششی برای همزمان کردن فیلم و دیسک 
بوسیله "کومون " در فرانسه و "گولد اسبیت " در آلمان. 
وکار بعدتر در سیستمهای "ویتافون " آمریکائی و "لیگنوز 
بروزینگ " آلمانی برجسته‌تر و بهتر می‌شود , 

" پینیود " در فرانسه جز“ کسانی بود که کوششی برای 
توسعه یک مرحله جا نشینی با حا شیه فیلم سوراخ. شده جهت 
کنترل تولید.مجدد صدا بعد از اجرای یک پیانو را بعمل 
آورد, سیستمهای مثابه بطور موازی در کشورهای‌آمریکا 
و آلمان در حال توسعه بود. 

۲ - "سفر به ماه" ساخته ژرژ ملیس ساخته 


شد 

۲ - در آمریکا اولین فیلم وسترن‌به طول ۶ 
دقیقه بنام "سرقت بسزرگ قطار" بوسیله " ادوین اس 
شماره ۴ 


صفحه ۶۴ 


پورتر" ساخته شد, 

۵ - در فرانسه؛ " ماکس لندر" - کمدینی 
که چارلی چاپلین ملهم از اوست -شروع به کار میت 
کند, در آمریکا "نجات توسط پیشاهنگ" ساخته‌هپوورت 
ابداع کننده نداوم فیلم ماجرائی در عصر خود می - 
شود , 


۶ مس در انگلستسان " جورج آلبرت‌اسمست" 
اولین سیستم فیلمبرداری واقعی رنگی بنام "کینما کالر" 


- را اختراع و ثبت میکند. استودیوی "بیوگراف" دو شهر 


۷ - در آسریکا. دیوید وارک گریفیت بعتوان 
بازیگر وارد فیلمهای آمریکاتی می‌شود و اولین فیلعش را 
یکسال بعد کارگردانی می‌کند , ایتاليائیها تولید سوژه‌های 
نمایشی کلاسیک رومی را شروع میکنند . 

۸ -- در انگلستان "پرسی اسمیت " تحقیقا تش 
را در زمینه فیلم‌آغاز میکند. کاربرد سرعتهای متنوع و 
عکاسی میکرو ( قابل استفاده در دوربین و میکروسکوپ ) 
را ابداع میکند, 

۱ - ۱۹۰۸-درآمریکا "مک سنت" بعنوان بازیگر 
در فیلمهای گریفیت ظاهر می‌شود . در فرانسه "امیل‌کول" 
با استفاده از تصویرهائی که با دست کشیده شده است 
و چسوب کبریت در زمینه فیلم انیمیشن نجربه میکند, 
"پاته" اولین فیلسهای خبری معمولی را آغداز میکند, 
فیلمسازی در روسیه آغاز می‌شود , 

۹ -درآمریکا "وینسور مککی" با استفاده از 
حدود ۱۰ هزار نقاشی فیلم "گرتی دایناسور تربیت 
شده" را می‌سازد. "شکلتون" سفرش به‌قطب جنوب را 
روی فیسلم ضبط می‌کند . تولید فیلم در سوئد آغاز 
می شود , 

1٩۱۰ - ۲‏ - پایه‌گذاری یک سیستم بین‌المللی 
ستارگان را عمدتا "و بنیادا " در آمریکا با بازیگرانی 
نظیر؛ "فلورانس لارنس", "سری پیکشورد" و "تام 


میکس" هنرپیشه فیلمهای کابوئی, در این سالها 
مشاهده می‌کنیم . آغساز ساختن فیلمهای بلند سینمائی 
- شروع یک سیستم جدید پخش فیلم که خریدن فیلم 
جایگزین اجاره کردن آن توسط پخش کنندگان می‌شود - 
محبوبیت نیکل ادشون‌ها یعنی تالارهای نمایش فیلم 
نبدیل سینما بسنوان یک مرکزیت برای سرگرمی تما م 
یک بعد از ظهر, 
اولین سالن نمایش فیلم معمولی احتمالا "الکتریک 
تاتر" در سال ۱۹۰۲ در لوس آنجلس درست می‌شود , 
" درانگلستان "پرسی اسیست" فیلم "تولد یک گل ۲ 
را مي‌سازد , در ایتالیا دوربینهای فیلم خبری ازفوران 
آتشفشان "آتنا" فیلم می‌گیرند . 

۱ درآمریکا "مک سنث "اولین کمدی "کیستون " 
را تولید می 

۲- در آمریکا لیلیان گیش در فیلم " یک‌دشمن 
نادیده" سباخته گریفیت ظاهر می‌شود ,در فرانسه سریالهای 
فیلم آغاز می‌شود , سارا برنادت هنرپیشه زن معروف‌تاتر 
فرانسه در یک فیلم تاریخی بنام "بلک البزآبت "ظاهر 
می‌شود. این گونه فیلمها کمک می‌کنشد تا سیتما رشد 
کرده و از محدوده نمایش در محل زمینهای سرسیز 
درآید و تبدیل به یک سرگرمی محترمانه شود . آنها 
این ایده را از اصل زنده و پویایش قاپیدند. درایتالیا 
تولید فیلم بالغ بر ۷۰۰ فیلم میشود. در انگلسان 
هیئت سانسور فیسلم بوسیله صنعت فیلم برای اجتناب 
از تحمل سانسور دولتی بوجود می‌آید. خانم و آقای 
"مارتین جسانسون" سری فیلمهای سفری آثینی خود را 
از کاوش در دنیای کمتر متمدن آغاز می‌کنند, 

"اوگن لاست" یک سیستم تجربی "صدا روی فیلم " 
را در انگگستان طراحی می‌کند. 

۳ - "کووادیس" و بسدها "کابیسریا" اولین 
محصولات عظیم و برجسته سینمای ایتالیا الهام بخش 
گریفیت برای ساختن "اپیسک" می‌شود. در فرانسه 
"لوئی فوییاد" وارد صنعت فیلم می‌شود . در آمریکا » 
هالیوود در حومه" شهر لوس آنجلس بوجود می آیسد . 
"سیسیل ب دومیسل" و "سام گلدوین" وارد دنیای 
سینما می‌شوند. گریفیت اولین فیلم عظیمش "جودیت 
بتولیا" را می‌سازد: در آلمان اولیین سخه فیلم 
"دانشجوی پراگ" بوسیله "بل واگنر" ساخته می‌شود. 
در سوئد "ویکتور شوستروم " فیلم " اینگبورگ‌هولم " را 
کارگردانی می‌کنسد. در دانمارک "اگوست بلوم " فیلم 


"آتلانتیک" به پیشرفتهای تکنیکی نائل می‌شود وبنجامین 
کریستینسن فیلم "ایکس اسرار آمیز" را می‌سازد. در 
زمینه مستند "هربرت پونتینگ" سفر "اسکات" به قطب 
جنوب را تهیه می‌کند که یکی از اولین فیلمهای مستند 
مهم در زمینه‌ضبط یک اکتشاف است . در زمینه انیمیشن 
در آمریکا "بن هاریسون" و "مانی گولد" فیلم کارتون 
"گربه دیوانه" را تولید می‌کنند, سالهای ۱۷ - ۱۹۱۳ 
سالهای تحول فیلمهای انیمیشن است, 


۴ -م در آمریکا "جاپلین" اولین فیلم کمدی 
کیستونش‌را می‌سازد . اولین سریال داستانی مشهور 
آمریکاتی بنام "خطرات پاولین" شروع می‌شود "ویلیام 
اس هارت" یک هنرپیشه نمایشهای شکسپیر که بزرگترین 
قهرمان وسترن شده است کارش راروی پرده سینما آغاز 
می‌کند . در فرانسه "لوئی فوی یاد" سریال پنج قسمتی 
"قانتوماس" را میسازد. 

در سالهای ۱۸ - ۱۹۱۴ مقدار زیادی فیلم خبری 
از اولین جنگ جهانی تهیه می‌شود. 

۵ - در آمریکا " تولد یک ملت " فیلم عظیم 
سساعته گریفیت درباره جنگ داخلی آمریکا تواناثی 
سینما بعنوان یک رسانه برای اراثه دراماتیک تاریخ را 
بنمایش میگذارد. "داگلاس فربنکس" اولین فیلیش را 
میسازد. "سیسینل ب دومیل" ۰ "کارسر " را کارگردانی 
میکند. "کال لیسل" شهرک یونیورسال را در تهه‌های 
"سان قرناندو" در کالیترنیا بنیاد می‌گذارد, درفرانسه 
"قوی پاد" سریال ۱۲ قسسی "حور ام" را می‌سازد , 

۶ - در آمریکا "نعصب " ډومین فیلم عظیم 
سه‌ساعته گریفیت شامل ع مرحله مختلف از تاریخ انسانی 
است که بطور همزمان بنمایش گذا شته می شون . " شهرنشینی ۲ 
ساخته "توماس اینس" نصایش‌داده می‌شود. "هارولد 


لوید " بعنوان یک شخصیت تنها و خوشبخت در سینت 
ظاهر می‌شود. در زمینه مستند» درانگلستان فیلم "نبرد 
سام " ساخته می‌شود, 


فیلم شماره ۴ 


صفحه ۶۵ 


قبل از تضمیم گیری درمورد 


ماشنهایاداری 
پامانماس بگیردب 


نحت نظریا تجربه تزین متخصیصین مانشینهای اداری آی بی ام 
درایران 
خرید س فروش-اجاره - تعمیرو سروس ماشینهای تخربر - حساب وفنوکپی 
تعمبر وسروس درمحل 


فروش نوار - پاک کن -گوی -کاغذ- بودر و کلیه لوازم‌ماشینهایاداری 


فروشگاه و تعمیرگاه - خیابان نجات‌اللهی (وبلا) شماره ۲۱۲ 
تلفنهای ۸۹۱۶۳۷ - ۸۹۷۶۳۴ - ۸٩۷۶۲۵‏ 


دفتر مرکزی - خردمندشمالی کوی دی شماره ٩۰‏ - تلفن ۸۲۵۳۵۰ 


گالری فیلج وعکس 


ف 
عکس برداری تا وی 
رز اکشت نتو 
خردد. فروس وکرانه دسگاه‌های صونی و ورف ۱ 


اصفهان» بزرگمهر نخت چمشید 
چهار راه چهارم تلفن ۰۷ ۵۷۸ 


| اااا 


